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 ستایش بازش کن

 

ک به دیگران در کنند، دن با کم میدن و تعداد خیلی کمی رهبری میاد خیلی زیادی یاد "در دنیایی که تعد
ها به وسیله یک الگو به سمت یک تغییر و رشد واقعی  های درون خودشون و هدایت آن دیدن پتانسل

و  دیدهنده، رو خو نها نفر آثار او یلیونم –ایجاد کرده. اطلاعات دروغ نمیگن  تبعیت شگفت انگیزی رو
درس بگیرن، و نه تنها از  تونن از گذشته دن . کارآفرینان از هر سطحی که هستند، میگوش دادن

 های رهبری خاصش هم نفع ببرند." های فروش بلکه از استراتژی استراتژی

 mattmead@رئیس شرکت گریسون پیرسون کپیتال/ مدیر اجرائی شرکت ایپک دیتا اند برند لینک/  ---مت مید 

م دهنده شناخته شده در سطح جهانی ارتقاء ترین کارآفرینان ونکوور به یک تعلی جستهیکی از بر "دن از 
کمک کرده تا هر لحظه را غنیمت  بهشوندر سرتاسر جهان دگرگون کرده، و ن زندگی هزاران نفرو یافته. او

ن که دن لاک هایی که اون در این کتابش مطرح کرده نشون مید ها و درس ها، داستان بشمارن. چالش
 ".هجهان درمرد نظم و در حال اعمال یک تاثیر واقعی 

 dwaynejclark@مدیر اجرائی شرکت اجیس لیوینگ /  ---دوئین جی. کلارک 

! دن توانایی بره یک مرحله جلوتر می رومه چیز هبازش کن ، رو دوست داشتید"اگر کارهای قبلی دن 
دارد، از کارآفرینان استارتاپ گرفته تا مدیران  روهر کسی  آموزش دادن، الهام بخشیدن و انگیزه دادن به

به دلیل تجارب خاصش، رشدش در  ناجرائی و صاحبان مشاغلی که درآمد هفت و هشت رقمی دارند. او
هستند. مهم نیست صاحبش که افراد معدودی  زنه یزندگی و امپراطوری موفق تجاریش از دانشی حرف م

ثر برای باز کردن پتانسیل تارتاپ، یه کارآفرین، یه میلیونر یا یه بیکار؛ این اکه یه بازایاب هستید، یه اس
 .میدهبه شما  هم وو توانایی این کارذاره  مین رو در اختیارتوها و آموزش ارزشمندی  ن سیستمواقعیتو

 "خواید امسال فقط یه کتاب بخونید، این کتاب رو بخونید. اگر که می

 RudyMawerLife@ر اجرائی شرکت روی ماشینز/ کارشناس تبلیغات فیسبوک/ موسس و مدی ---ماور رودی 

م و متزلزل که میگن هر کسی لیاقت دریافت جایزه شرکت در های گر از شخصیت  "در دنیایی که پر شده
. دن که میشهکه نیاز به آن شدیدا حس ر شدنه و داره، این کتاب دن لاک ندایی برای بیدارجنگ موفقیت 

به چه چیزی که  یگه، به شما موفقیت و رفتن از فرش به عرشهداستان واقعی مدرن در زمینه م بیانگر یه
 برای ساختن موفقیت با سرعتی باورنکردنی از هر شرایطی نیاز دارید. 

در کمال راحتی از دست  بدههستید که به شما یاد  دیگه که اگر به دنبال یه کتاب سیاسی درست بدونید
شوید، این کتاب برای شما نیست. اما اگر که واقعا آماده پیمودن یک مسیر قابل پیش ن مخفی تانسیلتوپ

 در دست خود دارید." روبینی، سودآفرین و کاربردی برای رسیدن به موفقیت هستید، کتاب درستی 

 kajabi.comرئیس  ---جاناتان کرونستد 
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باهاش با همه افراد با هر میزان ثروتی  تونه درباره این کتاب دوست دارم اینه که دن لاک می چیزی که"
تونم این کتاب رو توصیه کنم چون که  حرف بزنه و به اونا توصیه کاربردی و ثابت شده بده. بیشتر از این نمی

های  و به چالشرو رها کنیم،  کنونیهای  و افسانههای قدیمی  شکنه تا نگر  این کتاب به تک تک ما کمک می
های موجود در  ها و تاکتیک در نبود استراتژیچیزهایی که  –به ثروت غلبه کنیم  مهم موجود در راه رسیدن

تونن هر کسی رو سرگشته کنند. این کتاب یه کتاب عالیه برای هر کسی که به دنبال  این کتاب به راحتی می
 اه ثابت شده برای رسیدن به سطح بعدی ثروته."ر یه 

 یکی از موسسان شرکت پلن سایت ---آن یاتچ 

به همه افراد در هایی قدرتمند ولی ساده تبدیل کرده که  قعیش رو برداشته و اونارو به درس"دن تجارب وا
بدیلی دست پیدا کنند. فقط بگید من آماده یادگیریم و  های بی وفقیتکنن تا به م سرتاسر دنیا کمک می

 "د!این آموزش درجه کمربند سیاه رو برای رسیدن به موفقیت شخصیتون باز کنی

 تاجر و مشاور اجرائی مدیران اجرائی  ---مایکل ای. هال 

"وقتی که یه کارآفرین موفق هستید، تصمیم گیری درباره اینه که وقتی همه چی داره خوب پیش میره چه 
ین کتاب، با استفاده از . این کتاب کلیدی رو در ذهن من زد. بعد از خوندن ا، سختهچیزی رو ارتقاء دهید

. این کتاب بدمی دن بیشتر روی این مسئله متمرکز شدم که چه چیزی رو در تجارتم ارتقاء ها استراتژی
 برای هر کسیه که گرسنه بیشتره."

 torbenplatzer@موسس و مدیر اجرائی شرکت تی پی ای مدیا/  ---توربن پلتزر 

رقم زده بلکه واقعا از بقیه ای رو  شخصا نتایج خارق العاده "دن لاک یه کارآفرین شگفت انگیزه. اون نه تنها
 و به نتایجی استثنائی برسن.  وارد عمل بشنخواد که  می

سیرش یاد گرفته به های خودش آموزش میده. اون دروس و اصولی رو که در طول م دن از تجربه
 های موجود در راه رسیدن به مرحله تونن در غلبه کردن به چالش یای تبدیل کرده که م های ساده استراتژی

 "خواد باشه. حالا این مرحله بعدی هر چی که می –ک کنند بعدی موفقیتتون بهتون کم

 O2E /@BrianScudamoreموسس و مدیر اجرائی برندهای  ---برایان اسکودامور 

. من یه نویسنده و کارآفرین و یکی از مشاوران شرکت آمازون هستم، و یه دهه تجربه کاری دارم"
من انگیزه دادن تا خودم رو رشد و تواناییام رو در زمینه درآمدزایی بیشتر توسعه  ها و روحیه دن به داستان
هایی که از این کتاب یاد  نه و استراتژیهای الکترونیکیشون علاقه م ک به دیگران در توسعه تجارتبدم. کم

 " کنند که احتمال موفقیت مشتریام و خودم رو بیشتر کنم. گرفتم، به من کمک می

 akemisue@موسس و مدیر اجرائی شرکت لاو اند لانچ/  ---یشر می سو فآک
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 م به همسرم، جنی لی، که دوست و همراهم است. تقدی

 تو بیشتر از آنچه هستی که من بتوانم درخواست کنم. 

 پشت هر مرد موفقی، یک زن باهوشتر از اوست.

 تر بودی متشکرم.از این که در زندگی من آن زن باهوش

 تقدیم به پدرم، که امیدوارم این کتاب را ببیند. 

 تقدیم به تیمم که زندگیشان را وقف کمک به سازمانمان، دیدن بینشمان و انجام ماموریتمان کردند. 

 های زیادی را تا دیروقت صرف ویرایش این کتاب کرد.  به پیتر لو که شب تقدیم

 ه نوشتن این کتاب وادار کرد. تقدیم به چارلی فاسکو، که مرا ب

 تقدیم به دانش آموزانم در سرتاسر جهان. آموزش دادن به شما برای من یک افتخار بود. 

 کنی نسخه بهتری از خود باشی. تقدیم به تو که تلاش می
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 مقدمه

 

 خونید.  دونم چرا این کتاب رو می نمی

زنید و  شاید در فرودگاه منتظرید، و جلد کتاب توجهتون رو جلب کرده. دارید این کتاب رو ورق می
شاید یکی از دوستاتون این کتاب رو بهتون داده. شاید یکی از طرفدارای دونید که برش دارید یا نه. یا  نمی

 دونید که من کیم.  من در رسانه اجتماعی هستید و می

دونم اینه که اگه دارید  خونید. ولی تنها چیزی که می دونم که چرا دارید این کتاب رو می نه. من واقعا نمی
 خونید، به دنبال بیشترید.  این کتاب رو می

اغلب اوقات، این افراد حس خوان زندگیشون رو به هیچ طریقی ارتقاء بدن.  ، افراد زیادی نمیببینید
، انگار که قدرت اعمال تغییرو ندارن، و برای همین زندگی رو همونجوری که هست افتادنکنن که گیر  می
 پذیرن.  می

 ولی شما فرق دارید. 

، معتقدید که توانایی موفق ایجاد تغییر د که تمایل دارید بهای رو باور دارید. شما معتقدی ا چیز دیگهشم
 تونید نسخه بهتری از خودتون باشید.  شدن رو دارید، و این که می

 شما معتقدید که توانایی رقم زدن سرنوشتتون رو دارید. 

د. این های متفاوت زیادی رو درباره موفقیت، ارتقاء خود، ثروت و تجارت خونده باشیکنه کتاب حالا مم
کتاب شاید اولین "نمایش توسعه فردیتون" نباشه. علی رغم این که چیزای زیادی رو از کتابای مختلفی یاد 

 گرفتید و اون کتابا چیزای زیادی رو به شما یاد دادن، بذارید ازتون یه سوال بپرسم. 

ه پازل رو درست کنید که هنوز یه قسمتی سر جاش نیست؟ انگار که دارید ی آیا در اعماقتون حس می
 ندیدید؟ هرگزهارو دارید اما تصویر کلی رو  تکنید، و بعضی از قسم می

گردید. شما دنبال اون اطلاعاتی هستید که همه نقاط رو به  شما دارید دنبال اون ارتباط گم شده می
 .کنه ای رو برای شما باز می ل اون کلیدی هستید که هر در دیگهکنه. شما دنبا همدیگه متصل می

 اگر که چنین فردی هستید، هدف من دادن این کلید به شماست. 

امیدوارم که این کتاب نه تنها یه دیدگاه جدید رو بهتون بده، بلکه مهمتر این که یه نقشه راه رو بهتون بده 
صر ای واضح و مخت به شیوهنکاتی رو که یاد گرفتید هر چیزی رو که در گذشته یاد گرفتید به کار بگیرید و  تا

 به همدیگه متصل کنید. 

خوام بهتون بگم مطلب جدیدی  خونید، احتمالش هست که چیزی که می اگه دارید این کتاب رو می
 نباشه.
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کنم درباره ابتکار شدیدا اغراق  کنم که یه ابر متفکر مبتکر هستم. حقیقت اینه که من فکر می من ادعا نمی
شخیص بدید، وقتی که این فرد در حالی که دسته تونید یه فرد پیشگام رو ت شده. شما همیشه می

 تیرهاش رو روی کمرش گذاشته، روی زمین دراز کشیده.

گیرم،  هارو می ن ایده. من یه ترکیب کننده هستم. ممنه من یه متفکر مبتکر نیستم. من یه کارآفرین
 کنم.  می پیادشون بقیهبهتر از بعد کنم، و  بهترشون می

 

کنید، چیزی رو که مفید نیست کنار بذارید، و چیزی رو که خاص خودتونه اضافه چیزی رو که مفیده جذب 
 کنید

 بروس لی

 

بیشتر کتابا بهتون میگن که این کارو بکنید و اون کارو نکنید؛ این کارو نکنید، به جاش اون کارو بکنید. 
دید رو باهاتون به اشتراک من اینجا نیستم که چنین کاری رو انجام بدم. این کتاب اینجاست تا یه دیدگاه ج

 که بهتون نشون میده چطور متفاوت فکر کنید.  باهاتون به اشتراک بذاره بذاره، و همچنین سیستمی رو

چالش من به عنوان یه تعلیم دهنده تغییر دادن شیوه تفکر شماست. تغییر دادن نحوه تفکرتون روش 
ای که شما کاراتون رو  ن اینه که شیوهبرای م مت هیجان انگیزشقس انجام دادن کاراتون رو تغییر میده.

 کنه که نتایج متفاوتی رو ایجاد کنید.  دید به طور اجتناب ناپذیری وادارتون می انجام می

ذارمشون و شما شاید باهاشون موافق باشید و  حالا یه سری اطلاعات هست که من با شما به اشتراک می
ها  وزهی که من یادتون میدم برمبنای تجربه منه، بنابراین این آمشایدم نباشید. هیچ ایرادی نداره، هر چیز

 های من هستند.  نیستند. صرفا تجربه درست نیستند، غلط هم

 گیرن.  تونم در اختیارتون بذارم، از تجارب من نشات می تونم انجام بدم و چیزی که می همه کاری که می

خونید.  کتاب مییه گار در یه کافه نشستید و دارید خوام این کتاب رو جوری بخونید که ان من ازتون می
چیزی که به نظرتون مفید میاد ازش استخراج کنید و به کار بگیرید. اگر که این روال جواب داد که عالیه 
کتاب رو نگه دارید. اگر جواب ندارد، بازم مشکلی نیست، این کتاب رو بذارید کنار. هیچ احساسات تعصبی 

 ید. من معتقدم که همه ما باید اینجوری یاد بگیریم. و سختی نداشته باش
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 نویسم چرا بعد از ده سال سکوت دارم این کتاب رو می

 

در دهه دوم زندگیم، حدود دوازده تا کتاب چاپ کردم، از جمله یه کتاب پرفروش و موفق که بیش از 
خرین کتابمه، و به مدت ده صدهزار نسخه ازش در سرتاسر جهان فروش رفت. فکر کردم که اون کتاب آ

 سال تو فکر نوشتن یه کتاب دیگه نبودم. 

 نویسم؟ چرا الان؟ خب، چرا دارم این کتاب رو می

 مردم این کتاب رو تقاضا کردن. 

در طول دهه گذشته، ماموریت من شروع یه جنبش اقتصادی جهانی بود از طریق قدرت دادن به مردم و 
مد بیشتر. همینطور که دانش آموزام و طرفدارام رو در سرتاسر جهان ارتقاء تواناییشون در داشتن درآ

 دادم. ها و سرگذشتاشون هم گوش می ، به داستانکردم ملاقات می

های زیادی رو از دانشجوهای دانشگاهی شنیدم که از دانشگاهشون فارغ التحصیل شدن و  ن داستانم
ها  صاحبهاهشون درس خوندن، کارفرماها در مشغلی پیدا نکردن. علی رغم این که چهار سال در دانشگ

 بهشون میگن که تجربه کافی ندارن. 

گیرن یا یه  می MBAهاشون و بیشتر مقروض میشن؛ اونا یه مدرک  گردن به دانشگاه یبرای همین برم
شینن روی  یکنند. حالا وقتی که م ذارن و حتی سختتر تلاش می مقطع تحصیلی دیگه رو هم پشت سر می

روبروی کارفرما، بهشون گفته میشه که بیش از حد تجربه دارن. گاهی اوقات شغلی که دارن براش صندلی 
 شن، از صفحه روزگار محو میشه. باز دانشگاه فارغ التحصیل  خوان می آماده میشن، تا زمانی که

غم این که کنند که دستبند به دستاشون زده شده، علی ر  بنابراین باید چه کار کنند؟ این افراد حس می
کش دارن. کاری رو انجام دادن که قرار بوده انجام بدن. ولی فقط دانشجوها و دانش آموزا نیستن که کشم

 ها هم میان سراغ من و از درداشون میگن.  کارآفرین

های  ی رو برای فروش گیر بیارن، هزینهتونن محصول اونا در دیده شدن محصولاتشون مشکل داشتن، نمی
های کلیشون داره بالا میره، و هنوزم مشکلات بیشتری در انتظار تک تکشونه.  ست، هزینهفعالیتشون بالا

 کنه و بازار هم از همیشه رقابتیتره.  فناوری داره موانع ورود به بازارو کمتر می

در مجموع هدایت یه تجارت داره چالش برانگیزتر میشه. حتی کارآفرینان موفق که "تونستن از موانع 
 ذارن.  هاشون رو درباره موندن در تجارتشون با من به اشتراک می ن و نگرانیمیان سراغ م هم بگذرن"

دونن چطور موفقیتشون رو حفظ  موفقیتی که ساختن دووم میاره یا نه، نمی اونا مطمئن نیستن که آیا
بساط کل  های جدید وارد بازار میشن و رحله بعدی برسونن. تکنولوژیکنند یا چطور موفقیتشون رو به م

 کنند.  تجارتشون رو جمع می
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دونن که یه شیوه جدید هدایت تجارت در حال پدیداریه، ولی  دونن که رسانه اجتماعی قویه، و می اونا می
دونن که چطور خودشون رو با این تغییر وفق بدن. حالا که طعم موفقیت مالی رو چشیدن، فهمیدن  نمی

 . موندنه روتمندث، بلکه شدن نیست ثروتمندکه نام بازی 

 

 از این کتاب چی نصیبتون میشه

 

ها و اصولی کلیدی رو یاد گرفتم که من رو از یه مهاجر آسیایی  ، درسدر طول بیست سال زندگی و تجارتم
هارو دنبال کردم،  انی تبدیل کردن. وقتی که این درسدلار بدهی به رئیس یه سازمان جه 150000 فقیر با 

خواید در کارتون موفق  ین اصول نافرمانی کردم، شکست خوردم. پس چه میموفق شدم. وقتی که از ا
بیاره،  یه شرکت تاسیس کنید که دووم خواید و چه میخواید راه خودتون رو هموار کنید،  بشید، چه می

 کنید.  های مفیدی رو در این کتاب پیدا می ایده

ندگی هیچی بهم داده نشده و چطور از هیچی بینید که چطور تو ز  شید. می اولش خیلی خوب با من آشنا می
 به موفقیت رسیدم. 

، شمارو با 1. در بخش مثلث ثروتهتنها مفهوم کلیدی که فلسفه من رو درباره موفقیت مالی هدایت کرده، 
کنم که چرا )برخلاف باور عموم( شروع کردن یه تجارت یه قدم  مثلث ثروت و دلیل این موضوع آشنا می

و بیشتر افراد کارارو با  –ای رسیدن به موفقیت و ثروته. مثلث ثروت سه مرحله داره وحشتناک اول بر 
انجام میدن. من در مثلث ثروت ترتیب درست انجام دادن کارهارو برای رسیدن به  یترتیب نادرست

 موفقیت بهتون نشون میدم.

هایی هستند که به شما  ایلوارد الگوها و پروفکنم. این م من شمارو با شش الگوی جهانی ثروت آشنا می
کنن تا رابطتون رو با پول شناسایی کنید و بفهمید که در سفر رسیدن به مقصد ثروت کجا  کمک می

تونید اولین مرحله مثلث ثروت رو  هستید. بعد از این که درباره موقعیتتون به شفافیت رسیدید، می
 شروع کنید. 

هاتون رو  کنه تا هزینه یکه بهتون کمک مپردرآمده نایی اولین مرحله مثلث ثروت دست پیدا کردن به توا
های اقتصادی مقاوم بشید.  کنه نسبت به رکود و بحران یبپردازید. این توانایی قابلیتیه که بهتون کمک م

پردرآمد اولشون با یه تجارت شروع نکردن؛ اونا با یه توانایی  های موفق در قدم دیران و کارآفرینبیشتر م
گیرید و این که چرا مشکلات مرتبط با بدهی  ، درباره قدرت این توانایی یاد می3در بخش  شروع کردن.

 درواقع مشکلات پنهانی هستند که به استعداد و توانایی فرد ربط دارند. 

هم یه ابرتوانایی وجود داره که بیشتر افراد ندارنش. این توانایی هنر پردرآمد های  ولی حتی در توانایی
گیرید که چطور در حداقل زمان ممکن به  یاد می 6ردن به حداکثر میزان بهره وریه. در بخش دست پیدا ک

خیلی از این موضوع فاصله  –این بخش درباره مدیریت زمان نیست نتایج دست پیدا کنید. میزان حداکثر 
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ید که چطور اعمال بین بینید که چرا توانایی بهره وری هنر تسلط داشتن بر خوده و می داره. در این بخش می
 کنه.  چند تغییر ساده در روتین کنونیتون میزان نتایجتون رو چند برابر می

بهره وری مالی میزان گیرید که چطور به حداکثر  بهره وری شخصی یاد میمیزان بعد از رسیدن به حداکثر 
یس خودتون بشید، چه خواید رئ خواید در شرکتتون ارتقاء شغلی پیدا کنید، چه می چه میدست پیدا کنید. 

ذاره.  توانایی قدرتمند مجهز کنید، این بخش روال جدیدی رو پیش پاتون مییه خواید کارمنداتون رو به  می
تونید بدون استفاده از هیچ تاکتیک  گیرید و این که چطور می یاد می های تیکت کلوزینگ  درباره مفهوم

 طور موثرتری نهایی کنید.  ها و مذاکرات رو به لهکثیف، سست یا پرفشاری معام

. در این بخش درباره سه ستون مقیاس پذیر تجارت –شید  ، با مرحله دوم مثلث ثروت آشنا می8در بخش 
چطور درآمدتون رو با یه نرخ نمایی افزایش بدید. بیشتر تاجرا یک یا دو گیرید و این که  رشد تجارت یاد می

، اما اگر که هر سه ستون در کنار همدیگه کار نکنن، این ستون از این سه ستون رو برای خودشون ساختن
 های روی میز دسترسی نخواهند داشت. ه گزینهافراد به هم

یاد  7اون تجارته. در بخش  حاشیه سودیکی از مهمترین عوامل تعیین کننده طول عمر یه تجارت، 
بینید که  بالا ببرید. می تون روگیرید که چطور از طریق فروش محصولاتتون با قیمت بالاتر حاشیه سود می

حاشیه سودتون وقتی که موضوع تبلیغات، آزمایش، تحقیق و سنجش تجارتتون به میون میاد، به شما 
 برتری رقابتی میده. 

های نادیده گرفته شده هر  سرمایهکنم یکی از  کنید که من فکر می و در آخر نسبت به چیزی بینش پیدا می
من معتقدم که در عصر امروزی سرمایه . سرمایه اجتماعییه که من بهش میگم این سرمایه چیزتجارتیه. 

اجتماعی حتی از سرمایه مالی هم مهمتره. این سرمایه باعث شده که کایلی جنر بیست و چهار ساله به 
خواید رشدش بدید و نگهش دارید،  ر تاریخ تبدیل بشه. اگر یه شرکت یا برند دارید که مییلیاردجوونترین م

 ذاره.  این بخش یه چهارچوب رو برای توسعه سرمایه اجتماعیتون در اختیارتون می

 به صفحه بعدی. اید، برید ادهاگر که برای شروع آم
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 را رقم زدم معنایم: چطور موفقیتم، ثروتم و 0بخش 

 

 پسر مهاجر فقیر آسیایی

 کل این داستان با یه عشق بازی شروع شد. 

یا اومدم. من عاشق پدر و مادرم بودم، اما اونا عاشق همدیگه نبودن. وقتی که من من تو هنگ کنگ به دن
ای عشق بازی کرده بود. اگرچه مادرم صدمه دیده و عصبانی  کس دیگههنوز تو شکم مادرم بودم، پدرم با 

ند. خواست که پسرش تو یه خونواده از هم پاشیده شده بزرگ بشه. برای همین اون با پدرم مو بود، نمی
ولی وقتی که من چهارده سالم بود، مادرم دیگه نتونست تحمل کنه و تصمیم گرفت که منو با خودش به یه 

، و هیچ ارتباطی و هیچ پولی به کانادا. ما در یه کشور جدید و غریب مهاجر شدیم –کشور دیگه ببره 
 نداشتیم و اصلا هم انگلیسی بلد نبودیم.

یه تامین کننده باشه. من باید خودم رو با یه محیط که ه دفعه مجبور شد مادرم که یه زن خانه دار بود، ی
دادم. چند روز اول پر از وحشت و اضطراب بودن. ما در محله سوری زندگی  کاملا متفاوت وفق می

های ونکوور. سه روز طول کشید تا من جرات کنم از آپارتمان کوچیک  حلهکردیم، یکی از خطرناکترین م می
 ن برم بیرون و تو خیابون قدم بزنم. تک خوابمو

کنید نژادپرستی تو کانادا وجود  من یکی از تنها سه بچه چینی محصل در مدرسمون بودم، و اگر که فکر می
کنه. تو مدرسه من بچه نامرئی بودم. من  نداشته، تجربه من داستان متفاوتی رو براتون تعریف می

تونستم هیچ دوستی پیدا کنم. من آخر کلاس  نمیتونستم یک کلمه انگلیسی حرف بزنم و  نمی
رفتم سراغ کمدم  کردم. بعد از تموم شدن کلاس مستقیم می نشستم و هیچوقت دستم رو بلند نمی می

داشتم، بدون این که با کسی تو راهرو ارتباط چشمی برقرار کنم یا به کسی نگاه کنم. انقدر  و کیفم رو برمی
ای بودم  ن اون بچهرفتم. م رفتم، برای همین کنار راهرو راه می و راه نمیخجالتی بودم که حتی وسط راهر

. اگر که به عکس گروهی دمدرسه بدون این که حتی اسمش رو بدونی دها باهاش بری دتکه ممکن بود م
 . دبینی های محبوب رو کنار همدیگه و من رو در یه گوشه تنها می ه بچهفارغ التحصیلیم نگاه کنید، هم

 دادن.  مین قلدرها منو هدف قرار میهبرای 

کشیدن توی زمین چمن و منو تا سر حد مرگ  وقت نهار این سه بچه بزرگ منو از در ورودی مدرسه می
کیلوگرم وزن  47.63کردن که من هدف آسونی براشون هستم. من فقط  زدن. شاید فکر می کتک می
نداختن روی زمین، دورم جمع  نا منو میرسیدم. او مثل یه شاخه کوچیک درخت به نظر می –داشتم 

زدن. این کتک کاری چند باری اتفاق افتاد.  شدن و در حالی که من رو زمین بودم بهم مشت و لگد می می
 تونید جای یه زخم رو روی چونه من ببینید.  حتی امروز هم می
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مات انگلیسی رو به کلمات یه روز مامانم یه دیکشنری انگلیسی رو به عنوان هدیه تولد برام خرید که کل
ع کرد و مانم پول جم ولی ما –که ما این مبلغ رو نداشتیم  –دلار پولش بود  300کرد.  چینی ترجمه می

دونستم. هر روز  خواست. من اون دیکشنری رو گنجینه خودم می هارو برای من می خریدش چون بهترین
فهمیدمشون تا بتونم با کلاس پیش  دم که نمیکر  بردمش مدرسه و کلماتی رو داخلش وارد می با خودم می

تونستم دستم  کردم. شاید بالاخره می کردم. بالاخره داشتم پیشرفت می برم. هر روز سخت باهاش کار می
 رو تو کلاس بلند کنم یا چندتا دوست جدید پیدا کنم؟

کنم. اونا اومدن سراغم  ای که منو کتک زدن، دیدن که دارم از دیکشنری استفاده می ون سه بچهیه روز هم
کنی؟ احمق. بدش به من." اولش اون وضعیت رو  و گفتن، "هی، چرا وقت ناهار داری ریاضی تمرین می

درک نکردم. من سعی کردم براشون توضیح بدم و گفتم، "نه، این یه دیکشنریه. مامانم برام خریدتش. 
کردم پسش  گه، وقتی من سعی میدادنش به همدی لطفا بهم پسش بدید." اما اونا گوش ندادن. می

 نداختنش، و بعدش ... بگیرم از روی سرم برای همدیگه می

 شترق!

اونا دیکشنری رو از پنجره انداختن بیرون. ما تو طبقه دوم بودیم. من صدای خوردن دیکشنری به پیاده رو 
، ریخته شده بود تو دلاری که مامانم به سختی به دست آورده بودش 300دونستم که اون  رو شنیدم، و می

 فاضلاب. من عصبانی بودم. 

ای نداشته.  ه که تلاش سختش هیچ نتیجهخواستم بفهم خواستم که مامانم بفهمه. نمی نمی
کار  خراب خواستم که دوباره صدمه ببینه. برای همین وقتی که خونه بودم با دیکشنری الکترونیکی نمی
که از کتابخونه گرفته  داشتمی تو مدرسه یه دیکشنری کاغذی کنه، ول کردم که کار می کردم و تظاهر می می

کردم و حداقل پنجاه بار با صدای  گرفتم داخلش جستجو می ای رو که باید یادش می هش. من هر کلمبودم
  . کنمدرست تلفظش تونم  میشدم که  کردم تا مطمئن می بلند تکرارش می

شماست علی رغم این که هیچ اشتباهی نکردید؟ من چنین تا حالا این حس رو داشتید که انگار دنیا علیه 
 حسی داشتم. اینا فقط چند نمونه از اتفاقای زیادی بودن که برای من رخ دادن. 

 

 کرد زیر و روکه دنیای من رو  بعدازظهری

 

خوابیدم، و متوجه  ، کیف مدرسم رو انداختم روی کیسه خوابی که در اتاق نشیمن داخلش میبعدازظهریه 
زنه. وقتی که مکالمه تموم شد،  تلفن با یه نفر حرف می بام که در اتاق مامانم بسته است، و اون داره شد

اشک داشت از کنم.  ای رو که روی صورتش بود، فراموش نمی د بیرون. هیچوقت چهرهاون از اتاق اوم
 رسید.  به نظر می کرده. اون ناامید شدن. انگار که کل روز رو داشته گریه می هاش سرازیر می گونه
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 "مامان، چی شده؟"

 تونه برای ما پول بفرسته." "بابات زنگ زده بود. اون دیگه نمی

 "چی؟ منظورت چیه؟"

 "کارش ... کارش ورشکست شده."

کنه.  ای رو تو زندگیش داره که همه چی در اون لحظه براش تغییر می که هر کسی یه لحظه من معتقدم
بشه. تبدیل اون آدم سابقی که بوده، به تونه  تغییر میده، و فرد دیگه هرگز نمیاون لحظه اون فرد رو کاملا 

های شاد و الهام  کنند که لحظه یکننده." بیشتر مردم فکر م تعریفهای  لحظهها میگم " ن به این لحظهم
 کنه.  بخش بهشون شکل میدن. حقیقت نداره؛ درد این کارو می

کنن و عزمتون رو  شکنن. اونا شمارو تکه تکه می ن؛ اونا شمارو میکننده درد جهنم رو دار تعریفلحظات 
ها پیدا کنید و اونارو پشت سر بذارید، به نسخه  تونید راهتون رو از بین این لحظهسنجن. اگر که ب می

 یه نسخه جدید. –شید  بهتری از خودتون تبدیل می

کنید.  یغییر کردن زندگیتون رو حس نمکننده فریبنده هستن چون وقتی که اتفاق میفتن ت تعریفلحظات 
شید چون کل دنیاتون شروع  هستند؛ شما شوکه می یبتن با یه سطحها مثل یه برخورد دردناک  اون لحظه

کنه به خراب شدن روی سرتون. لحظاتی که زندگیتون رو تغییر میدن این حس رو دارن که انگار  می
دونم چون وقتی مامانم از اتاقش اومد بیرون دقیقا  من می هاتون کنید. تونید هوای کافی رو وارد ریه ینم

ذاشتم و یه مرد  وقتی که من، دن لاک، باید پا پیش می داشتنهمین حس رو داشتم. چنین حسی 
 شدم.  می

رو ببینم. در اون مامانم خواستم دوباره گریه کردن  همه کارایی که کردم برای پول نبودن. فقط دیگه نمی
خوام دوباره اون چهره رو روی صورت مامانم ببینم.  که مهم نیست چه اتفاقی بیفته، نمیلحظه قول دادم 

 این چیزی بود که سفر کارآفرینی من رو شروع کرد. 

 

 دلاریه 100دلاری شیرینترین  100اولین 

 

خوای پول در  اولش فکر کردم که کار پیدا کردن جواب همه مشکلات مالی من خواهد بود. "اگر که می
یاری، یه کار گیر بیار!" این چیزیه که همه میگن، برای همین من به این حرف گوش دادم و در یه فروشگاه ب

 چینی شروع کردم به بسته بندی مواد غذای. 
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کردم و روی پاهام وایمیسادم و دوباره و دوباره  های ده ساعته با حداقل دستمزد کار می ن در شیفتم
بسیار کمی برای  و حوصله کردن. من صبر حس می رو بی دادم که ذهنم یهمون حرکات تکراری رو انجام م

 کارو ول کردم.  نچنین کاری داشتم، برای همین بعد از چند ماه او

کردم. اینجا  "باید یه راه بهتری برای پول در آوردن باشه، ولی چطور؟" من هر روز درباره این موضوع فکر می
 بود که اولین ایدم به ذهنم رسید. 

رو دیدم، احتمالا هفتاد سالش بود، که  آقای سالخورده محترمدویدم، و یه  یه روز داشتم تو محلمون می
انجام دادن این رسید که انگار  داد. اینجور به نظر می می هلداشت ماشین چمن زنیش رو خیلی آهسته 

خواد یا نه.  کمک می دادن ماشین چمن زنی هل، برای همین ازش پرسیدم که آیا برای مشکلهکار براش 
رفتم، اون  اون گفت آره، و من رفتم داخل حیاطش و کارو براش تموم کردم. وقتی که داشتم از اونجا می

  رو از جیبش در آورد و بهم داد.دلاری  20 اسکناس جلوم رو گرفت و یه

دم و پول بیشتری در تونستم این کارو برای سایر افراد انجام ب اینجا بود که چراغی در ذهنم روشن شد. می
کار هل دادن ماشین چمن زنی. من فقط یه بچه بودم و برای خریدن یه  –بیارم! این شروع اولین کارم بود 

قرار  آقای سالخورده محترمماشین چمن زنی پول نداشتم، ولی به اندازه کافی باهوش بودم که با اون 
 بذارم.

یادی سنگینه. نظرتون چیه که من هر هفته رایگان "هی، ظاهرا اون ماشین چمن زنی برای شما یکمی ز
 چمنای حیاطتون رو بزنم و شما بذارید که من از ماشین چمن زنیتون برای کارم استفاده کنم؟"

 کنم." اون یه لحظه فکر کرد و بعد گفت، "آره، حتما، چرا که نه. بهرحال من که خیلی ازش استفاده نمی

 . من اولین قراردادم رو بستم. بوم

برای همین با این حال داشتن یه سرویس برای ارائه فقط قدم اول بود. قدم بعدی فروش سرویس بود. 
خوان که چمنای حیاطشون  هامون پرسیدم که آیا می سایههارو تو محلمون زدم و از هم ه خونهمن در هم

ودم که چمنای و همشون درخواستم رو رد کردن. احساس خیلی بدی داشتم و هنوزم مجبور ب –رو بزنم 
رایگان. بعدش ایده "شگفت انگیز" بعدیم ظاهر شد. خالم تو کار چاپ بود.  –حیاط خونه پیرمرد رو بزنم 

 کرد ولی به یه نفر برای پخش کردنشون نیاز داشت.  اون آگهی چاپ می

پشتشون اگر که بذاری درباره کار چمن زنیم  –کنم  های آگهیت رو رایگان برات پخش می برگه "خاله، من
 تبلیغ کنم!"

 اون یه لحظه فکر کرد و بعدش گفت، "چرا که نه؟ بهرحال من به یه نفر نیاز دارم که برام پخششون کنه."

 بسته شد.  هم بوم. یه قرار کاری دیگه

وقتی که خالم گذاشت من آگهیاش رو براش توزیع کنم و تبلیغ کار خودمم پشت آگهیاش باشن، فکر 
های بزرگی برای انجام دادن با اون پول کشیده بودم.  . نقشهران دلار پول در میارمکردم که اون هفته هزا
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جدید،  انگیزهحتی نگران این بودم که چطور بین موفقیت تجاریم و مدرسم تعادل برقرار کنم. با این عزم و 
 پنج هزار آگهی رو پخش کردم. بعد رفتم خونه و نشستم کنار تلفنمون و منتظر تماس موندم. 

یه ساعت گذشت ... کسی زنگ نزد. سه روز گذشت ... کسی زنگ نزد. شماره اشتباهی رو گذاشته بودم 
زد؟ اونا چمن  درست بود. پس برای چی هیچ کسی زنگ نمی –پشت آگهیا؟ نه. شماره تلفن رو چک کردم 

 زد؟ شد، پس چرا هیچ کسی بهم زنگ نمییداشتن که باید زده م

 ریابیم" یه صفر چاق بزرگ بود. نتیجه اولین "کمپین بازا

متفاوت انجام داده چه کاری رو . آقای سالخورده محترماون  –دوباره افتادم به فکر اولین "مشتریم،" 
اولین درسی که یاد گرفتم و هنوز تا امروز روی نحوه تجارت  –بودم؟ اینجا بود که جواب به ذهن خطور کرد 

 محصولم رو فروختم. بعدشاون آقای سالخورده محترم رو زدم و چمنای حیاط  اولکردنم تاثیر داره. من 

ای رو دیدم که بلندی  و خونه تر در منطقمون رفتم پیشرفته، به یه محله درکمن مجهز شده به این 
چمناش تا کمر من رسیده بود. اون فرصت من بود. من ماشین چمن زنیم رو آوردم، چمنارو زدم و 

 منتظر صاحب خونه تا بیاد.  نشستم روی دالون جلوی خونه،

وقتی که صاحب خونه اومد، حتی خونش رو نشناخت. اون با ماشینش از خونش رد شد و بعد دنده عقب 
 تر از قبل شده بودن.  نای خونش خیلی کوتاهبرگشت، چون چم

 اون پرسید، "اینجا چه خبره؟"

در بیارم، و دیدم که چمنای حیاط کنم یکم پول  ام که دارم سعی می ن فقط یه بچه"خب راستش خانم، م
 خونتون انقدر بلند شدن که به این فکر افتادم که کمکی کنم."

 این کارم قدردان بود.  بابتاون زن برخلاف انتظارم، 

دلار  100کنه، برای همین وقت رسیدگی به چمنارو نداره. این  "اوه، ممنون! شوهرم همیشه داره کار می
 شیدید."بابت زحمتی که ک ،برای شما

 دلاریه.  100دلاری همیشه شیرینترین  100دلاریم رو زدم، و اولین  100بوم. من اولین قرارداد 

تونید همینطوری وارد ملک یه نفر دیگه بشید و  غیرقانونی بود. شما نمی کاملاهشدار: کاری که من کردم 
نید. من فقط یه پسر خنگ کنم که کاری رو که من کردم بک . من توصیه نمیناششروع کنید به زدن چم

 کردم یکم پول در بیارم.  بودم که داشتم سعی می

 شما باید از یه جایی شروع کنید، درسته؟
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 کاری نداره! –دلار بدهکار کنیم  150000 چطور در عرض سه سال خودمون رو 

 

ثروتمند  بعد از شروع کار چمن زنیم در سن هفده سالگی و فهمیدن این که این کار در بلندمدت منو
 های کارآفرینی.  به رفتن سراغ سایر ایده کنه، شروع کردم نمی

کردم، فکر  های کاری رو "بررسی" می ایده شاید شما بتونید این موضوع رو بفهمید. وقتی که داشتم
کنم قراره "رخداد بزرگ بعدی" باشه. در طول سه سال بعدش، هر چیزی  کردم که هر فرصتی که پیدا می می

 های فروش خوراکی گرفته تا تعمیر کامپیوتر، تا ارائه خدمات، تا بازایابی . از فروش دستگاهان کردمرو امتح
رفتم سراغش، که کار خیلی خیلی  اگر که هر چیزی شانس کمی برای درآمدزایی داشت، من می –ای  شبکه

ولی هیچی درد آخرین ایه. من در سیزده کار مختلف شکست خوردم تا به اولین موفقیتم رسیدم،  قانهاحم
 کارم رو نداشت. 

دلار بدهی داشتم. به بالاترین حد بدهی کارت اعتباریم  120000من از شکست خوردن تو دوازده کار اولم 
پول قرض گرفته بودم، و حتی از مامانم یکم پول قرض گرفته بودم. من  ه فامیلمرسیده بودم، از هم

وقع هنوز تو شرکت بازاریابی اون مم همه چی رو درست کنم. تون رحم بودم. هنوز باور داشتم که می بی
ای بودم. من همه پلای پشت سرم رو با بیشتر دوستام و خونوادم خراب کرده بودم چون همه چیزی  شبکه

ای بود و این که چقدر عالیه. تا حالا دوستی  اون شرکت بازاریابی شبکه تونستم دربارش حرف بزنم که می
بخواد برای خوردن قهوه باهاش برید بیرون و بعدش یه "فرصت کاری" غیرشفاف رو داشتید که ازتون 

بهتون پیشنهاد بده؟ من این آدم بودم. دوستام و خونوادم شروع کردن به دوری کردن از من چون همه 
 ایم بود.  کردنشون در فرصت بازاریابی شبکه دربارش حرف بزنم درگیرتونستم  که می چیزی

ای رو پیدا  های دیگه ین باید راهای نداشتم که حسرتشون رو بخورم، برای هم خونوادهدیگه دوست یا 
کردم تا از طریقشون افراد رو وارد تیمم کنم. بنابراین یه "ایده عالی" دیگه به ذهنم رسید و شروع کردم  می

نه و باهام قهوه های اداری به امید این که یه نفر بهم زنگ بز  ونبه گذاشتن کارت تبلیغاتیم در ساختم
 بخوره. 

برخلاف انتظارم، یه نفر زنگ زد. ما برای خوردن قهوه همدیگه رو ملاقات کردیم، و من مطالبم رو براش 
 . تونه آسون باشه میارائه کردم. من بهش گفتم که چقدر شرکتم عالیه و این که پول در آوردن چقدر 

شن. بعد اون سه نفر هر کدومشون سه نفر دیگه رو "شما باید سه نفرو پیدا کنید که به تیمتون ملحق ب
 قبل از این که خودتون بفهمید، بازنشسته شدید."  و اینجوریکنند.  عضو تیمشون می

 "دن باید همینجا حرفت رو قطع کنم."

 رسیدم به بهترین قسمتش." "ها؟ داشتم می
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باهوشی میای، و من داشتم دنبال یه نفر "نه، ارائت عالی بود. ولی من یه چیز بهتری برات دارم. به نظر آدم 
 گشتم تا تو کارم بهم کمک کنه."  دقیقا مثل تو می

فروخته. اون گفت که اگه بتونم  ساخته و با سود بالایی به مردم می اون توضیح داد که چطور وبسایت می
تقسیم  بهش کمک کنم که سرمایه مرحله شروع کارش رو جور کنه، سود کار به عنوان شریک بینمون

 میشه. 

رفتم سراغش؟  اگر یه فرصتی حتی احتمال کمی برای درآمدزایی داشت، می که یادتون میاد وقتی گفتم
 خب، من سر حرفم هستم. 

دلار سرمایه  5000دلار و بعد  2000دلار، بعد  1000من به عنوان "شریک" وارد کار اون فرد شدم. من اول 
گفت که به موفقیت نزدیکیم، یکم زمان بیشتری  دیدمش اون می یگذاری کردم. هر بار که من تو دفترش م

ای که بودم، باورش  ون بچه سادهمثل همها به پول نیاز داریم.  یبرای انجام بهینه سازخوایم و  می
دلار.  25000دلار و بعدش  20000دلار ...  15000 دلار ...  10000کردم. من به سرمایه گذاری کردن ادامه دادم:  می

 و روزم شده بود این کار. مصمم بودم که به موفقیت برسونمش. شب 

حالا در این نقطه، شاید بپرسید، "دن، این همه پول رو از کجا میاوردی؟" سوال خیلی خوبیه. از آخرین 
 مامانم.  –داشت  ایماننفری که بهم 

داد، پول  هم پول قرض میمن به حداکثر میزان بدهی کارت اعتباریم رسیده بودم و از هر خویشاوندی که ب
تونستم به مامانم  بودم. برای همین وقتی که "شریک تجاری" جدیدم پیداش میشد، فقط می قرض گرفته

 رو کنم. 

، یادمه. اون بهم گفت گذاری کنمسرمایه رو دلاری  5000آخرین  خواست کهروزی رو که "شریک تجاریم" ازم 
 وتمند شدن نیاز نداریم. البته که منم باورش کردم. که این یکی آخریشه، و دیگه به پول برای ثر

 

 یکی از خجالت آورترین لحظات زندگیم

 

دلاری رو که نیاز داشتیم، بگیریم. مامانم تقریبا به حد نهایی  5000من مامانم رو بردم بانک تا بتونیم آخرین 
فت، "این کارو نکن دن، این اعتبارش رسیده بود. وقتی که تو صف بودیم، اون دست منو گرفت و با گریه گ

 کارو نکن." 

تونم موفق  دونم که می مثل یه قمارباز دیوونه، من بهش گفتم، "مامان فقط بهم ایمان داشته باش. می
 کرد.  دلار آخرو گرفتیم، اون هنوز دست من رو گرفته بود و داشت گریه می 5000بشم." وقتی که ما 
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رد و ازش پرسیدم که آیا این همه چیزیه که بهش نیاز داره. اون دلارو بردم پیش اون م 5000اون روز من 
گفت آره و این که خیلی زود همه چی تموم میشه. بعدش من رفتم خونه با این امید که این کار یه 

هیچ خبری  –هیچ خبری از اون مرد نشد. دو روز گذشت  –موفقیت بزرگ رو برام رقم بزنه. یه روز گذشت 
کسی تلفن رو برنداشت. به  –ای ازش نبود. من به تلفنش زنگ زدم  هیچ نشونه –نشد. سه روز گذشت 
 چه خبر بود؟ای وجود نداره.  ارهگفتن که چنین شم –تلفن دفترش زنگ زدم 

 به رسید که ای که به ذهنم می اره. به هر شمجمع شده بودمن با عجله رفتم به دفترش و همه چی از اونجا 
زدم. منشی ساختمون، دفترای کنار دفترش. حتی از سرایدار پرسیدم. هیچ کس ربط داشت، زنگ  اون مرد

 خبر بودن. اون بدون هیچ ردی بیبقیه هم به اندازه من از این آدم دونست.  هیچی درباره این مرد نمی
غیب شده بود. من فریب خورده بودم. در اون لحظه، پر از خشم، تنفر و شرم بودم. از دست خودم عصبانی 

 دم. بو

"چطور تونستم بذارم چنین اتفاقی بیفته؟ چرا انقدر احمقم؟ چطور تونستم همه پول مامانم رو از دست 
 کنم؟" ای می قانهبدم؟ چرا مدام چنین اشتباهات احم

کردم به این فکر کنم که چی به مامانم بگم، رسیدم به  رفتم خونه و سعی می همینطور که داشتم پیاده می
 پل نگاه کردم. به اندازه کافی بلند بود که اگه یه نفر ازش بپره پایین، بمیره. پایین به یه پل. 

"شاید باید اینجا همه چی رو تموم کنم. شاید مامانم وضعیت بهتری داشت، اگر که من همه پولش رو از 
 دادم." دست نمی

 من برای چند لحظه اونجا ایستادم. 

 هتری داشت؟""شاید اگر که من وجود نداشتم، اون وضعیت ب

تونم مامانم رو تو این دنیا  دونست نمی که می بودام. بخش کوچکی ازم  روز هنوز زندهخوشبختانه، من ام
 دونستم که باید مرد بشم و ازش مراقبت کنم.  تنها بذارم. می

 

 این مزخرفه. دوباره انجامش بده

 

های بیشتری  و کارگاه در سمینارها بعد از این که خودم رو جمع و جور کردم، شروع کردم به شرکت کردن
 آلن ژاکوز.  –برای ارتقاء استعدادهام. در یکی از سمینارها، اولین مربیم رو دیدم 

( هست، بزرگترین REINشبکه سرمایه گذاری املاک )شناسید، اون موسس  حالا، اگه شما آلن رو نمی
 پدر پولدار پدر بی پولنویسنده کتاب  –اولین شخصی بود که رابرت کیوساکی شبکه املاک اون موقع. اون 

یبا هیچی برای آلن کار کردم. ر. برای مدت حدودا یه سال برای تقرو قبل از مشهور شدنش آورد به کانادا –
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در  به آلنزدم. بعد رفتم سراغ کمک  در چند ماه اول هر روز، صدها پاکت رو برای پست کردن لیس می
حصولاتش. بعد از مدتی آلن اجازه داد که اولین نامه فروشم رو های فروش م هویراستاری بعضی از نام

ن . م(یممطلع کناتمون تا اونارو درباره محصولات و خدم فرستادیم میای که برای مردم  هبنویسم )نام
هارو صرف اصلاح نامه فروشم کردم و اطمینان پیدا کردن نسبت به این که تک تک جملات و  روزها و شب

 ند. وقتی که دادمش به آلن، اون بهم گفت، "این مزخرفه. دوباره انجامش بده."کلماتش درست هست

انجامش دادم دوباره من نامه رو دوباره بردم پیشش و اون گفت، "این مزخرفه. دوباره انجامش بده." من 
 و مطمئن شدم که بهترین چیزی بوده که نوشتم. من نامه رو بهش دادم و اون این بار یه ثانیه بیشتر

فت با این نامه رو رد و بدل کردیم تا ه –خوره. یه بار دیگه." ما شش  نگاهش کرد و گفت، "هنوزم بدرد نمی
  خوبه. به اندازه کافی این که بالاخره آلن گفت برای ارسال 

ای که نوشتی خیلی خوب  هدونی دن، اولین نام ها بعد آلن بهم گفت، "می اینه که سالموضوع خنده دار 
کردی که بهترین کارت رو روی نامه ارائه کردی، ولی  کشیدم. تو فکر می من باید تورو به چالش می بود. ولی

ای وجود داشت بین  ین کارت رو ارائه کردی. یه فاصلهاون بهترین کارت نبود. بار دوم فکر کردی که بهتر
ن این تفاوت و اعمال کردی بهترین کارته و بهترین کار واقعیت. داشتن توانایی دید چیزی که فکر می

 تغییرات لازم نحوه ارتقاء یافتنت در این تواناییه."  

 

 تک نفره "مردان دیوانه"موسسه 

 

بعد از این که از آلن یاد گرفتم که یه کپی رایتر باشم، جدا شدم و موسسه تبلیغاتی تک نفره خودم رو 
، ولی صرفا چون که فروختم دلار می 1000دلار تا  500تاسیس کردم. اولش خدماتم رو برای مبالغ بین 

تونستم دریافت کنم  تونستم در روز کار کنم، تعداد مشتریای که می  های کاری کمی داشتم که می ساعت
دونستم که اگه بخوام مامانم و خودم رو از نظر مالی پشتیبانی کنم، باید پول بیشتری رو  محدود بودن. می

، برای همین فکر ه بودمری رو فقط برای مدت چند ماهی انجام دادبرای خدماتم دریافت کنم. من کپی رایت
   دلار از مشتریام بخوام. اینجا بود که آلن دوباره من رو به چالش کشید.  1000تونم بیشتر از  کردم که می نمی

 "دن تو باید قیمت کارت رو ببری بالا. هزار دلار خیلی کمه."

 دلار؟ این قیمت خیلی معقوله." 1100درصد ببرمش بالا؟  10کنی،  "منم همین فکرو دارم. چی فکر می

 "نه، دو برابرش کن."

تونم قیمت رو دو برابر کنم. من فقط برای چند ماهه که دارم این کارو انجام میدم!  "منظورت چیه؟ نمی
 تونم قیمتم رو دو برابر کنم!" ؛ نمیغلیظمن یه بچه بیست و یه ساله هستم با لحجه 

 برش کن.""دن. دو برا
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 من آهی کشیدم و گفتم، "باشه."

آلن بهم گفت که روبرو آینه بایستم و درخواست کردن پول بیشترو تمرین کنم. من گوش دادم و رفتم جلو 
 آینه. 

 گیرید؟" من از خودم پرسیدم، "چقدر هزینه می

 دو هزار دلار."-د-د-من با لکنت زبون گفتم، "د

 گیرید؟" "چقدر هزینه می

 ر دلار."دو هزا-"د

 گیرید؟" "چقدر هزینه می

 "دو هزار دلار."

و بدون لکنت داشتن، بگم. چی حدس  صافمن انقدر تمرین کردم که تونستم قیمت رو با صورت 
دلار و مشتری  2000کنم، من گفتم  زنید؟ وقتی که مشتری بعدی ازم پرسید که چقدر هزینه دریافت می می

و احساس خیلی خوبی  داشتم عدش چندتا مشتری دو هزار دلاریهیچ مقاومتی نکرد. در طول چند ماه ب
  داشتم. تا این که آلن اومد سراغم و گفت،

 "دن، وقتشه، دو برابرش کن."

 "چی؟ دوباره قیمت رو دو برابر کنم؟ من همه مشتریام رو از دست میدم!"

 "دو برابرش کن."

هام رو  ، چطور هزینهیام رو از دست بدم"محاله که چنین بهایی رو برای من بپردازن. اگه همه مشتر
 بپردازم؟"

 "دن، دو برابرش کن."

 "باشه."

های آلن رو دنبال کردم. برخلاف انتظارم، دوباره جواب داد. هیچ مقاومتی  لمن روند رو تکرار و دستورالعم
بالا آوردم. و  دلار 8000از طرف مشتریا وجود نداشت. من روند رو چند ماه بعد تکرار کردم، و قیمت رو تا 

دلار. اون موقع بود  10000دلار رسیدم به  1000دلار. در طول یه سال من برای مقدار کار یکسانی از  10000بعدش 
اینه که ؛ گاهی اوقات موضوع فقط در آوردن سختتر کار کنیدبیشتر پول برای همیشه نباید  –که یاد گرفتم 

. از اون درس تونستم به اطمینان و امنیت برسم. من کنیدبهتر منتقل ارزشتون رو نسبت به رقباتون 
 آمادگیش رو داشتم تا مادرم رو تامین کنم، یه ماشین جدید بخرم و همه بدهیام رو بدم. 
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 کردم موفقیتی بزرگتر از آنچه که تصورش را می

 

لاین به موفقیت بعد از این که از طریق کپی رایتری به امنیت و اطمینان رسیدم، با شروع کردن چند کار آن
هایی بودم که وارد بازار  ین یکی از اولینای در زمینه کپی رایتری داشتم، برای هم ن سابقهبزرگی رسیدم. م

شدم. من برتری خیلی بزرگی نسبت به بقیه داشتم. با تخصصم در زمینه کپی رایتری که با اینترنت جفت 
کردم به سمتم جریان پیدا کرد. یه  بچه تصور میشده بود، پول با سرعتی بیشتر از حدی که به عنوان یه 

روز، وقتی که بیست و هفت سالم بود، به حساب بانکیم نگاه کردم و دیدم یه میلیون دلار پول دارم. این 
کردم. من "موفق شده بودم." از یه پسربچه مهاجر با  پول "موفقیتی" بود که من کل این مدت دنبالش می

های زیادی  . بعد از سالاه یه جورایی به یه میلیونر جوون تبدیل شده بودمحداقل دستمزد در یه فروشگ
 کار سخت بالاخره وقت استراحت بود، برای همین رفتم به ساحل. 

در طول ماه بعدی هیچ کاری نکردم. من رفتم به انگلیش بی، ساحلی در مرکز ونکوور و همونطوری که 
چیزی که بیشتر مردم به عنوان یه بازنشستگی  – خوردمک کردم نوشیدنی خن داشتم به اقیانوس نگاه می

گیرنش. اولش لذت بخش بود، ولی بعدش روز بعدم همین کارو کردم. و بعدش روز  رویایی در نظر می
بعد. و بعدش روز بعد. و باور کنید یا نکنید، نشستن روی یه پتوی شنی و انجام ندادن هیچ کاری به مدت 

 –گیرید(. برای همین ماه بعدش روزی شش  است )و آفتاب سوختگی هم می یه هفته خیلی خسته کننده
زنید که چه اتفاقی میفته؟ دیگه  کنید، حدس می وقتی که اون همه فیلم نگاه می کردم. هفتا فیلم نگاه می

 خیلی فیلم دوست ندارید!

اد باید تا شصت و پنج من در وضعیتی بودم که خیلی از افراد دوست دارن در زندگی بهش برسن. بیشتر افر 
، ولی من حوصلم سر دادم سالگی صبر کنن تا کاری رو انجام بدن که من تو بیست و هفت سالگی انجام می

کرد. من هر  بود من رو خوشحال کنه، خوشحالم نمیشده بودم. هر چیزی که قرار  درموندهرفته بود و 
  کردم.  م احساس نارضایتی میخواستم داشتم و حتی بیشتر، ولی باز  چیزی رو که همیشه می

 

 کنم دونم چرا دارم گریه می مین

 

یه روز با گریه از خواب بیدار شدم. همسرم، جنی، این وضعیت رو دید و نگران شد. اون پرسید، "چرا داری 
  کنی؟ چی شده؟" گریه می

 دونم. همینجوری گریم گرفته." "نمی

 "خوای بری بیمارستان؟ "حالت خوبه؟ درد داری؟ می

 دونم دلیلش چیه." دونم چرا. فقط این احساس افسردگی اومده سراغم. نمی "نه، نمی



24 

 

کردم. من سخت تلاش کرده بودم تا به جایی که بودم برسم. زندگی خوبی  من از درون احساس پوچی می
. این کردم، داشتم. همه نیازهام رفع شده بودن، و حتی بیشتر داشتم. همه پولی رو که تو زندگیم آرزو می

خواستم بکنم. ولی بدون هیچ دلیل واضحی، بازم درمونده بودم. من  آزادی رو داشتم که هر کاری که می
درباره همه چی سوال کردم، "دقیقا دنبال چی هستم؟ چرا انقدر سخت کار کردم؟ برای چه هدفی داشتم 

چیزی خودم پرسیدم، "آیا زندگی  ازاین سوال رو رسه،  ای به نظر می کلیشه کردم؟" و اگرچه که خیلی کار می
 بیشتر از این داره؟"

از اون نقطه به بعد، وارد یه سفر معنوی شدم. من عمیقا درگیر توسعه فردی و کار معنوی شدم. فکر 
ا بعد از کردم که همه چی پول و نتایجه، و این که "عقاید غیرمتعارف معنوی" و اینجور چیزا پشمه. ام می

های معنوی وجود داره. همینقدر که برای  وزهتوجه شدم که یه سری حقایق در این آمای که داشتم، م تجربه
خواستم خودم رو پیدا کنم. من همه زندگیم رو صرف  رسه، من می یه میلیونر جوون مسخره به نظر می

به  ولی منرسونن.  دنبال کردن دستاوردها کرده بودم، با این باور که اون دستاوردها منو به خوشحالی می
رضایته. من به اشتباه فکر بلکه این نتیجه رسیدم که چیزی که اشتیاقش رو داشتم دستاورد نبود، 

کردم مسابقه کمال رو با دویدن روی مسیر موفقیت ببرم. من  سعی میکردم که پول بهم معنی میده.  می
 از خودم یه سوال ساده پرسیدم که شاید برای شما هم مفید باشه، 

 تر از همیشه خوشحالم؟""چه زمانی بیش

جواب مشخص شد. وقتی که تو دانشکده بودم، چندتا دانشجو هنرهای رزمی داشتم که رایگان بهشون 
کردم و زمان ناپدید میشد.  دادم، جریان پیدا می دادم. من عاشق این کار بودم. وقتی که درس می درس می

دگرگون میشن. آموزش دادن بهم  درخشن و عاشق این بودم که ببینم افراد درست جلو چشمم می
 داد. من عاشق درس دادن بودم.  هیجان می

تونم کاملا با این  خیلی از مردم میگن، "من انقدر این کارو دوست دارم که رایگان انجامش میدم." من نمی
ن دید دوست داشته باشید که به خودتو حرف موافق باشم. من معتقدم که انقدر باید کاری رو که انجام می

بگید، "من این کارو خیلی دوست دارم؛ این کار تنها کاریه که برای پول انجامش میدم." تا امروز وقتی که 
دادم و  درس می رو درس میدم در شادترین وضعیت ممکنم. با این حال، اون موقع فقط هنرهای رزمی

اش کنم. من از خودم هنرهای رزمی امرار مع آموزندههرگز به این فکر نکرده بودم که به عنوان یه 
تونم تجارتی رو بسازم که هدف، سود و اشتیاقم رو با  تونم بیشتر درس بدم؟ چطور می پرسیدم، "چطور می

کنم؟" اون موقع  کاری باشه که می همهتونم وضعیتی رو ایجاد کنم که این   همدیگه ترکیب کنه؟ چطور می
زندگی که کاملا با اون کردم به زندگی کردن  بود که یه معلم تمام وقت شدم. اون موقع بود که شروع

 .معنااون موقع بود که به مرحله نهایی زندگیم رسیدم: باورهام هماهنگ و موافق بود. 

 

 برای زندگی کردن زندگی که عاشقش هستید، این یک سوال رو از خودتون بپرسید
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" برای بیشتر دادید؟ کنید، انجام می یم کاری رو که الان دارید م، باز شدید می"اگر که تو قرعه کشی برنده 
من " ذاشتم. م انجام میدم همین الان کنار می. کاری رو که دار کشیدم میافراد جواب اینه، "نه، فورا کنار 

دادم که همین الان دارن انجام میدم. چطور  تونم بدون تردید بگم که دقیقا همون کاری رو انجام می می
، من خیلی بیشتر از یه جایزه قرعه کشی تا حالا پول درآوردم، و هنوزم تونم انقدر مطمئن باشم؟ خب می

 دارم کار یکسانی رو انجام میدم. من هر روز زندگیم خیلی سپاسگزار هستم. 

ها نفر استفاده کنم.  یلیونتجربم برای تاثیرگذاری روی زندگی مو استعدادهام، تخصصم،  از تونم من می
دارم و کاری رو انجام میدم که عاشقش هستم. آدمایی با استعداد من یه سبک زندگی بدون استرس 

ای  اید هر روز با افراد خارق العادهن، و من بخر یجهانی هستند که سهام بینش، ماموریت و فرهنگ مارو م
 وقت بگذرونم و ازشون درس یاد بگیرم. 

 

 ها نفر در سرتاسر جهان یلیونمتاثیرگذاری روی زندگی 

 

تونه یه کارت پستال  کنم. این مرسوله می روز از دانش آموزام مرسوله پستی دریافت میمن تقریبا هر 
های قیمتی طراحی  ن باشه که با سنگساده باشه، یه ظرف از غذای شهرشون باشه، یا حتی تصویری از م

 شده. 

حس  کنم شمارو تحت تاثیر قرار بدم یا بهتون نشون بدم که چقدر خوبم. موضوع فقط من سعی نمی
هایی درباره  ر روز شاهد داستانقدردانیه که دانش آموزام نسبت به اجتماعمون دارن. ما در جامعمون ه

رداختن رهن خونشون، و هایی درباره ترک کردن کارشون، پ داستان –موفقیت دانش آموزامون هستیم 
تونید ببینید که  میهای مسافرتی شایسته برای والدینشون. علاوه بر این موضوع همچنین  خریدن پکیج

 برن.  چطور دانش آموزای من خودشون رو با یه حس جدید شان و اعتماد پیش می

هزاران نفر از کنم.  من همچنین در رویداد خصوصی سالیانمون در ونکوور دانش آموزام رو ملاقات می
هم بگذرونیم. من شخصا دانش آموزام با پرواز به این رویداد میان تا تعطیلات آخر هفته بسیار خوبی رو با 

ها هستم و برام گنجینه  و عاشق تک تک این داستان شنوم های دلگرم کنندشون رو می ه داستانهم
 محسوب میشن. 

ای جهانی مثل یوتیوب، فیسبوک و  های رسانه من به اندازه کافی خوش شانس بودم که در پلتفرم
که این توانایی رو بهم میدن که با مردم کانادا، هایی  م، پلتفرمها دنبال کننده دار  یلیوناینستاگرام م

ایالات متحده، هنگ کنگ، سنگاپور، ویتنام، تایلند، هند، آلمان، فرانسه، انگلیس، اسکاتلند، نیجریه، 
مصر، و خیلی خیلی جاهای دیگه حرف بزنم. وقتی که روی اعمال یه تاثیر معنادار روی دیگران تمرکز 

خواستم به هر تعداد  من فقط میکنه.  ر و راحتتر به طرفتون جریان پیدا میکنید، پول سریعتر، عادیت می



26 

 

کردم که بتونم بطور همزمان با انجام این کارم  تونم درس بدم و کمک کنم. هرگز تصور نمی آدم که می
 برای خودم بسازم.  رو چنین زندگی خوبی

 

 انجام دادن کاری که عاشق انجام دادنش هستید

 

 صرف انجام دادن کارهایی میشن که عاشق انجام دادنشون هستم، مثل: منبیشتر روزای 

 کتاب خوندن و یادگیری -
 موزش دادن به دانش آموزاآ -
 مسافرت رفتن با همسر و دوستانم -
 استراتژی سازی، فکر کردن و برنامه ریزی برای آینده -
 هنر رزمی مورد علاقم –تمرین جیت کان دو  -
 ن جهانی و درس گرفتن ازشونملاقات کردن کارآفرینان و موسسا -

خوام انجامش  کنم که نمی کنم. من کارو هر چیزی تعریف می موارد فوق، من "کار" خیلی زیادی نمیجز 
تونم روی چیزی تمرکز کنم که  بدم. من یه تیم دارم که ترتیب این کارارو برای من میدن، بنابراین من می

به ندرت من نیاز دارم نگران این باشم که هر و اعمال کنه. بیشتر برام الهام بخش باشه و مهمترین تاثیر ر
اگر که آتیشی وجود داره که باید خاموش بشه، تیمم بهم اطلاع میدن. چه اتفاقی میفته.  تجارتمروز در 

 کنند.  اغلب اوقات اونا خودشون مشکل رو حل می

خواستم  نصف جمعه. اگر که می کنم، دوشنبه تا پنج شنبه و الان من چهار و نیم روز در هفته کار می
تونستم کمتر کار کنم، بیشتر کار کنم، یا اصلا کار نکنم، ولی شرایط کنونی شرایطیه که منو بیشتر  می

کشم تا به ملاقات مادرم در آسیا برم، یا  دو هفته دست از کار کردن می –کنه. هر از گاهی یکی  خوشحال می
سایر اوقات به شهرهای مختلف پرواز دارم تا سایر ته باشم. یه سفر بدون برنامه ریزی با همسرم داش

تونم از طرفشون برای  هایی رو می که چه ایده ( رو ملاقات کنم و ببینمYPOاعضای سازمان روسای جوان )
این سازمان متشکل از یه گروه نخبه از کارآفرینان و شناسید،  میرو ن YPOمان ساز تیمم بیارم. اگر که 

 سئولدر وبسایتشون، اعضای این سازمان مشده از سرتاسر جهانه. طبق اطلاعات درج مدیر عاملانی 
تریلیون دلار در ایالات متحده هستند، و بیست و هفت میلیون نفر در سرتاسر جهان  9درآمد سالانه 

 ،کنن. اگه دور و بر این بزرگان هستید، چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید براشون کار می
 های بزرگ.  کنید به داشتن ایده یشروع م

 کنم؟" جواب من این بود، "هر کاری که بخوام." پرسیدید، "روزانه چه کار می بنابراین اگر که از من می
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 چهار مرحله زندگی

 

ها  ها و شکست وفقیتتا این مرحله از زندگیم من چیزای زیادی رو پشت سر گذاشتم. سهم خودم رو از م
، و فراز و افراد بزرگ زیادی و آدمای بد زیادی رو دیدمدر آوردم و پول از دست دادم،  داشتم. من پول

من طبق تجربه و مشاهداتم، معتقدم که در تلاش برای رسیدن به بیشتر در های زیادی داشتم.  نشیب
 . معناذاریمشون: بقا، امنیت، موفقیت و  زندگی چهار مرحله زندگی وجود داره که هممون پشت سر می

. برسن معناحله ر به م همهاین چهار مرحله به همین ترتیب رخ میدن، و هیچ تضمینی وجود نداره که 
 تلاشتون و خودتوناز  رو بینید، هر مرحله نسبت به مرحله قبلی سهم بیشتری همینطور که در ادامه می

 طلبه. بیاید درباره مرحله اول حرف بزنیم. می

 مرحله اول: بقا

شته باشید، ورشکسته باشید، هاست. ممکنه بدهی دا قبت از خودتون و پرداخت هزینهراموضوع اصلی م
اصلی برای شما  یهر وضعیتی که دارید، موضوع و نگران –یا با حقوق ماهیانه در حال زندگی کردن باشید 

 زنید.  نفس کشیدن دست و پا می برای شید و کنید که دارید غرق می بقاست. شما حس می

ت زمانی بسیار طولانی در این مرحله گیر افتاده بودم. با این حال اگر که سعی کنید و شروع من برای مد
 رسید.  کنید به برعهده گرفتن مسئولیت بیشتری برای زندگیتون، به مرحله اطمینان می

 مرحله دوم: اطمینان

برای زندگی کردن،  ، مقداری فضا برای تنفس کردن دارید. جاییکنید دست پیدا می اطمینانوقتی که به 
هایی که موعدشون هفته  دیگه نگران پرداخت هزینهماشینی برای روندن و غذایی برای خوردن دارید. 

 مونند.  ایه که بیشتر افراد داخلش می رحلهاین مرحله مدیگه است، نیستید. 

مناسب، یه ماشین کنند. اونا زندگی خوب، یه خونه  هارو بپردازن، ولی تن آسایی می تونن هزینه یاونا م
کنن چون از هر  کنن. اونا برای باختن زندگی می خوب و یه شغل محترمانه دارن. اونا برای بردن بازی نمی

مرحله ها طول کشید تا به  ن سالترسن. برای م گونه ریسک کردن و باختن چیزی که الان دارن، می
به تلاش کردن برای رسیدن به موفقیت ، ولی خوشحالم که در این مرحله توقف نکردم. من اطمینان برسم

 کردم که موفقیت چیزیه که برام خوشحالی میاره.  ادامه دادم چون فکر می

 مرحله سوم: موفقیت

خواید، دارید. شما یه ماشین خوب  هر چیزی رو که برای خودتون می وحالا هر چیزی رو که نیاز دارید 
هر زمانی که دوست دارید،  ،هر کاری رو که دوست داریدکنید، و  رونید، در خونه رویاییتون زندگی می می

کنن و شمارو الگوی خودشون قرار میدن، چون شما رهبر و  افراد زیادی به شما نگاه میدید.  انجام می
 کنید.  شما دارید زندگی می –پیشرو صنعتتون هستید 
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فضای خالی  یه شید که ه میمتوجمونید،  با این حال وقتی که برای مدت زمان زیادی در این مرحله می
تونید تعیین کنید که در زندگی چی کم دارید. بیشتر مردم  شما نمییه چیزی گم شده.  –داخلش وجود داره 

من ده سال از زندگیم رو صرف کنند که برای پر کردن این فضای خالی باید بیشتر به دست بیارن.  فکر می
حله رسیدم، بازم این فضای خالی رو حس کردم. من سعی مر دنبال کردن موفقیت کردم و وقتی که به این 

نرسیدم،  – معنا –کردم این فضای خالی رو با دستاوردهای بیشتر پر کنم، ولی تا زمانی که به مرحله آخر 
 رضایت واقعی رو پیدا نکردم. 

 معنامرحله چهارم: 

شید که رضایت واقعی از  متوجه میخواید دارید، اما حالا  می ودر این مرحله هر چیزی رو که نیاز دارید 
شید که موفقیت رسیدن به چیزیه که  متوجه میکمک کردن به دیگران و رشد دادن دیگران حاصل میشه. 

کنید، با احساس  وقتی که دارید در این مرحله زندگی میدادن چیزیه که دارید.  معناخواید، در حالی که  می
 شید. ون از خواب بیدار میقدردانی، وفور و حس شادی و لذت در درونت

ا اهداف بلند کنید با این حال بابت چیزی که دارید راضی هستید. شم شما برای رسیدن به بیشتر تلاش می
نیستید.  و غیرقابل انعطاف ای دارید، با این حال محدود نیستید. شما قوی هستید، ولی سخت پروازانه

شما برای حال دارید بیشتر از گذشته به دست میارید.  چیزی وجود نداره که بخواید اثباتش کنید، با این
شما کاملا با جریان زندگی هم جهت کنید، با این حال کاملا در حال حاضر هستید.  آینده برنامه ریزی می

نه برخلافش. از زمانی که تصمیم گرفتم به افراد بیشتری کمک کنم و روی افراد بیشتری تاثیر  –هستید 
کمتر سختگیر و آرومتر هستم، با این حال همه دارن  –بهم گفتن که تغییر کردم  بذارم، افراد زیادی

 کنی؟" پرسن، "دن چطور این کارو می بینن که دارم بیشتر از همیشه به دست میارم. اونا ازم می می

 . معنادلیلش اینه که دست از تمرکز کردن روی موفقیت برداشتم و رفتم سراغ 

 

 

 

 

 

 

 

 بازش کن فعالیت
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 در حال حاضر در کدوم مرحله اقتصادی هستید؟ -
 خواید در چه مرحله اقتصادی باشید؟ می -

 

 بعدش چی؟

 

 . رقم بزنیدشما داستان من رو شنیدید و حالا وقتشه که داستان خودتون رو 

کنید، بخش بعدی بهتون نشون میده که چطور به مرحله اقتصادی که  حالا که مراحل اقتصادی رو درک می
 برسید.  خواید می
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 : ثروتتان را رقم بزنید1بخش 

 

دنیا پر از نابرابریه؛ نابرابری نژادی، نابرابری جنسی، نابرابری تحصیلی، نابرابری سیاسی و البته نابرابری 
طبقه متوسط داره  –تونید ببینید که ثروتمندا دارن ثروتمندتر و فقیرا دارن فقیرتر میشن  اقتصادی. می

دونم اینه که این اتفاقیه که الان  دونم. همه چیزی که می ید میشه. حالا، این عادلانه است؟ من نمیناپد
 داره رخ میده. 

ها خارج میشن.  ناسبی از دانشگاهمادگی و در وضعیت نامدر اوج این نابرابری اقتصادی، دانشجوها بدون آ
حده اعلام کرد که در طول بیست سال گذشته ایالات مت د ریپورتر نیوز اند وومجله  2018نسخه سپتامبر 

افزایش پیدا درصد  243های ملی دولتی  درصد و هزینه دانشگاه 168ی آزاد های مل توسط دانشگاههزینه م
ها در حال افزایشه و سطح درآمدها با این سرعت زیاد نمیشه. اگرچه خیلی از کودکای  کرده. هزینه دانشگاه

کردن و با هیچ بدهی یا  به یاد بیارن که در طول دوران تحصیلشون کار می تونن نسل انفجار زمانی رو می
 شدن، چنین چیزی امروزه برای بیشتر دانشجوها ممکن نیست.  بدهی خیلی کمی فارغ التحصیل می

با این همه ناپایداری و تردیدی که درباره آینده وجود داره، مردم بیشتر از همیشه دارن دنبال جواب 
رچه درسته که دسترسی به اطلاعات از همیشه بیشتر شده، همچنین حقیقت داره که گردن. اگ می

 بیشتر از همیشه در دسترس عمومه. هم اطلاعات نادرست 

و بشکنم که رهای ثروت"  بعضی از خطرناکترین "افسانه خوام طلسم برای همین در این بخش من می
من  مثلث ثروتن بخش، شما همچنین مفهوم معتقدم مانع پیشرفت اقتصادی مردم شدن. در پایان ای

 تونید در زندگی اقتصادیتون پیشرفت کنید.  بینید که بهتون نشون میده چطور می رو می

 بیاید شروع کنیم. 

 

 چهار افسانه خطرناک ثروت

 

 : فشار بیار و سختتر کار کن1افسانه ثروت شماره 

اومدی کار کن و بعدش بیشتر کار  ا زمانی که از پا درفشار بیار. سخت کار کن. کار کن تا زمانی که بیفتی. ت
 کن. 

ها کارگر ساختمون  یلیونها میلیونر نیستند؟ م وفقیته، پس چرا پاکباناگر که سخت کار کردن راز م
سازی، دربان، نویسنده، و آشپز هستن که به اندازه کافی پول در نمیارن که راحت زندگی کنن. اگر که راز 

 خیلی بیشتری شادتر و ثروتمندتر بودن.  افراد، بود کردنموفقیت سخت کار 
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ها  ن ساعتدلار در میاوردم. م 10کردم و ساعتی  من در کار اولم در یه فروشگاه خریدارو بسته بندی می
گرفتن، و هر روز از رفتن به محل کارم وحشت  گرفت، پاهام درد می ایستادم. کمرم درد می روی پا می

کنم. نرخ درآمد    دلار به عنوان هزینه مشاوره دریافت می 10000ته و حالا من ساعتی چند سال گذشداشتم. 
عمدتا همون آدم قبلیم. که ، من خبچه چیزی تغییر کرده؟  –دلار  10000دلار رسیده به  10ساعتی من از 

زم من اون موقع مدرک تحصیل دانشگاهی نداشتم، و حالا هم مدرک تحصیل دانشگاهی ندارم. من هنو
تنها تفاوت موجود ارزشیه که من کنم. من هنوزم همون دن لاک هستم.  با لحجه غلیظی صحبت می

 نیست.  آفرینیتونم به بازار بدم. پول چیزی جز محصول جانبی ارزش  می

"یه  –بیارید، اونا بهتون میگن سختتر کار کنید  اگر از بیشتر افراد بپرسید که چطوری باید پول بیشتری در
اضافه کاری وایسید." من به این روش میگم  –یه شیفت دیگه سر کار بمونید  –وم پیدا کنید شغل د

کنید، انرژیتون  کنید. شما هر چیزی رو امتحان می کنید و دعا می ای." شما تزریق می ه"روش تفنگ ساچم
ظرتون رو بهتون کنید، به این امید که یکی از اون کارها نتیجه مورد ن می تقسیمرو روی کارهای مختلف 

  نتایج حاصل از این روش هم مثل خودش آبکی هستند. بده. 

هاتون رو زیاد کنید؟ چی  ار کنید، ارزش ساعتهای بیشتری رو ک یشه اگر که به جای که ساعتولی چی م
گرفتید که مشکلات بزرگتری رو برای دیگران حل کنید؟ چی میشد اگر که  اگر که یاد می یشدم

 کردید؟ دادید و ارزش بیشتری رو ارائه می و ارتقاء میاستعدادهاتون ر

تونه انجامش بده. ولی  تقریبا هر کسی می –ای برای حل کردنه  شکل بسیار سادهمبسته بندی خریدها 
این مشکل حل  –های بازاریابی موفق  پینکم کردن در توسعه و برگزاریمشاور یه شرکت بودن و کمک 

تونید ببینید که پول چطور بیشتر به  کنید می از این دیدگاه بهش نگاه میکردنش خیلی سختتره. وقتی که 
ذارید. روی ارتقاء تواناییاتون و افزایش  نه به مقدار کار و تلاشی که می –کنید متصله  ارزشی که ارائه می

 کنه.  درآمدتون این تغییرات رو دنبال میتونید ارائه کنید، تمرکز کنید.  ارزشی که می

 : یه تجارت رو شروع کن2ثروت شماره افسانه 

تا حالا تصاویری رو که در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب زندگی یه "کارآفرین موفق" رو نشون میدن، 
هایی که  کانن، مونر دونید منظورم چیه. تصاویر ماشینایی رو نشون میدن که این افراد می دیدید؟ می

برن. آسونه  کنند و زندگی که پیش می ی که داخلش زندگی میهای کنند، خونه یبرای تعطیلات بهش سفر م
یه  این افرادخوام، برای همین مثل  ن زندگی رو میای که به این تصاویر نگاه کنید و به خودتون بگید، "منم

یه دوست کنم،  رونم، تو یه خونه شیک زندگی می کنم. بعدش یه ماشین شیک رو می تجارت رو شروع می
 "کنم. های دنیا سفر می کانداشت، و به همه بهترین م دختر مدل خواهم

چرا؟ چون بیشتر  ندارن.زنم تو ذوقتون. بیشتر افراد آمادگی شروع کردن یه تجارت رو  خب، ببخشید که می
خواد تجارتی رو  کنند. وقتی که یه نفر بهم میگه که می افراد با دلایل اشتباهی تجارتشون رو شروع می

 شنوم: پرسم. معمولا یکی از این سه دلیل رو می می این کارش رو ازش ن دلیلمشروع کنه، 
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 خوام. پول بیشتری می .1
 خوام. آزادی بیشتری می .2
 خوام. زمان بیشتری می .3

اونا کارمندایی هستند مبتلا به تشنج نیستند. ها کارآفرین  بیشتر کارآفرین مشکل اینجاست که
خوان یه تجارت رو شروع کنند، کارمندایی هستند که یا از  این یعنی چی؟ بیشتر آدمایی که میکارآفرینی. 

تونن با راه اندازی یه تجارت نسبت به  کنن که می خوان فرار کنن، یا فکر می شغلشون متنفر هستن و می
کنم، کار خودم رو  رئیسشون کار بهتری رو انجام بدن. اونا با خودشون میگن، "من رئیسم رو اخراج می

 س خودم خواهم بود،" ولی با یه نگرش کارمندی وارد یه تجارت میشن. انجام میدم، و رئی

ها و  است. بچهمثل مراقبت از یه بچه یه هشدار: داشتن یه تجارت وقت آزاد بیشتری رو به شما نمیده. 
ها نیاز دارن که پرورش داده بشن و تغذیه بشن؛ اونا به توجه و مراقبت دائمی نیاز دارن. کسایی که  تجارت

در شروع کار، معمولا کارهای زیادی رو تازگی صاحب تجارتی شدن زمان آزاد کمتری دارن، نه بیشتر.  به
 دید، از دفترداری گرفته تا بستن قراردادها تا ارائه تا بازاریابی تا خدمات رسانی و غیره و غیره.  انجام می

 24ه که باید هفت روز هفته روزی دونید که شروع یه تجارت روندی اگر که الان یه کارآفرین هستید، می
کنید  درگیرش باشید. حتی زمانی که سرکار نیستید هم واقعا بیکار نیستید. دارید به این فکر میساعت 

به که چطور تجارتتون رو رشد بدید، چطور مشکلات رو حل کنید و چطور وضعیت رو بهتر کنید. اگر که 
عصر باشه.  5صبح تا  9از  کاریشپیدا کنید که ساعت  رو شغلیآسون هستید، درآمدزایی دنبال یه روش 

 به مراتب از شروع یه تجارت آسونتره. 

 : درآمد غیرفعال3افسانه ثروت شماره 

تبلیغ شد.  2000 یهای تجارت سالا ه اون کتاب"درآمد غیرفعال" آشنا هستید؟ این ایده در هم ایدهآیا با 
روی به دست آوردن خودکار پول تمرکز کنید تا تمرکز کنید.  اونا بهتون میگن که فقط روی درآمد غیرفعال

ای عاشق این ایده هستند. اونا این ایده رو به افراد  های بازایابی شبکه شرکتبتونید بازنشسته بشید. 
تونن لب ساحل بشینن و در حالی که پول وارد  فروشن که فقط با عضو کردن چند نفر در گروهشون، می می

 . بخورنوشیدنی مای تای حسابشون میشه ن

ای  که وارد یه شرکت بازاریابی شبکه درصد افرادی 99دونستید که طبق گزارش کمیسیون تجارت فدرال  می
ها میشه روی درآمد غیرفعال متمرکز  که وارد این شرکت میشن پول در نمیارن؟ دلیلش اینه که هر کسی

اون یه درصدی که پول در میارن اصلا زی برسن. به یه چی در ازای انجام هیچ کاریخوان  میشه. همه می
اگر که ای برتر هستند.  های شبکه بازاریاب دونم؟ بعضی از دوستای خوبم من از کجا میغیرفعال نیستن. 

ها شرکت کنن، به  عضو کنن، در کنفرانس بخوان "درآمد غیرفعالشون" رو نگه دارن، باید مدام آدم
اونا به ندرت تو مدیریت کنن، و اعضای جدید روی آموزش بدن.  شهرهای مختلف سفر کنن، تیمشون رو

 خورن.  شینن و مای تای می ساحل می
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های زندگی ایده "غیرفعال"  در بیشتر جنبهدرآمد غیرفعال یه مشکلی داره.  ایدهمن متوجه شدم که این 
خوام بدنم رو بسازم.  گید، "هی من می خواید هیکلتون رو بسازید. آیا می جواب نمیده. فرض کنیم که می

معنیه. اگر که یه رابطه  ؟ نه! چنین حرفی بیبرای همین یه سری تمارین ورزشی غیرفعال رو انجام میدم"
 خواید، دنبال "قرارهای غیرفعال" نمیرید.  سالم می

تونید در ازای هیچی به یه  کلمه "غیرفعال" معنی خطرناکی رو پشت خودش داره. معنیش اینه که شما می
 یزی برسید، ولی دنیا اینجوری پیش نمیره.چ

سرمایه گذاری در بورس،  –های درآمد غیرفعال  تعارفترین ایدهخواد. حتی م هر چیزی کار و تلاش می
خواید داخلشون موفق بشید همشون مقداری تلاش رو  اگر که می –فروش آنلاین محصول، و خرید ملک 

ارزش خواهد بود.  تون بیشما تحقیق و بررسی نکنید، سهامطلبن. ممکنه بازار تغییر کنه و اگر که  می
 کنید.  فروشید هم برای بازاریابی کردن زمان و پول خرج می وقتی که محصولی رو می

حتی ریچارد برانسون، بیل گیتس، وارن بافت، ایلان ماسک و دیگر افراد ثروتمند هم با داشتن مشارکت 
کنن. همشون در سرمایه  کنن. همشون کار می حفظ میفعال در منافع اقتصادیشون ثروتشون رو 

همشون در تجارتشون خیلی فعال هستند. به جای کلمه "غیرفعال" که شون بسیار فعال هستند. اگذاری
کنم که از یه عبارت متفاوت استفاده کنید: درآمد اهرمی. درآمد اهرمی  خیلی خطرناکه، من توصیه می
 ابع، زمان و پول دیگران به دست میارید. درآمدیه که شما با استفاده از من

وقتی که یه شرکت نوپا از سرمایه گذاران خطرپذیر سرمایه به دست میاره تا در مراحل نوزادی از نظر مالی 
کنید و  کنه. وقتی که کارمند استخدام می پشتیبانیشون کنه، درواقع داره ازشون استفاده اهرمی می

کنید. شاید بپرسید فرق بین درآمد  دارید ازشون استفاده اهرمی میکنید،  بهشون وظایفی رو محول می
تفاوت اصلیشون در اینه: درآمد غیرفعال شباهت زیادی به همدیگه دارن. غیرفعال و درآمد اهرمی چیه؟ 

وقتی که گیرید. درآمد اهرمی از اهرم کردن کار دیگران به دست میاد.  پول می هیچییعنی که شما در ازای 
های مقیاس پذیر به میون میاد اهرم مفهوم مهمیه که باید درکش کنید. در حال حاضر  تجارت صحبت از

 بدونید که درآمد اهرمی بهتر از درآمد غیرفعاله. 

 : آزادی مالی4ماره افسانه ثروت ش

شن جبور نباتا این که م ه به اندازه کافی پول داشته باشنبرای خیلی از افراد ایده "آزادی مالی" یعنی ک
خواید، هر جا و هر زمانی که  تونید هر کاری رو که می . با داشتن پول به اندازه کافی میدوباره کار کنند

خواید انجام بدید. خیلی خوب به نظر میاد، درسته؟ مشکل این ایده اینه که یه توهمه. من چنتا تجارت  می
کردم هم  تی اگر که هیچ کاری نمیو سرمایه گذاری خودکار داشتم که برام درآمد ماهیانه داشتند. ح

فروش و درآمد داشتم. ولی خیلی زود فهمیدم صرفا چون که الان "آزادی مالی" دارم، معنیش این نیست 
 که برای همیشه آزادی مالی دارم. 
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کنن. این  های دولت تغییر می کنه، سیاست یکنه، اقتصاد تغییر م کنه، بازار تغییر می اوضاع تغییر می
 ی که یه روزی به شما "آزادی مالی" میده، ممکنه یه روز دیگه هیچی بهتون نده. یعنی چیز

داشته باشم. یعنی که بدونید که استعداد و اطمینان مالی به جای آزادی مالی، من ترجیح میدم که 
نباشید  خواد بیفته. معنیش اینه که مجبور توانایی لازم رو برای پول در آوردن دارید، حالا هر اتفاقی که می

به یه رئیس تکیه کنید تا بهتون ترفیع بده. یعنی که مجبور نباشید از بروز تغییرات در اقتصاد بترسید. 
معنیش اینه که هرگز احساس نکنید که وقتی موضوع زندگی اقتصادیتون به میون میاد تحت کنترل 

امنیت، آرامش خاطر و راحتی نیروهای خارجی هستید. وقتی که اطمینان مالی دارید، این اطمینان بهتون 
 میده. این چیزیه که باید در حرفتون هدف بگیرید. 

 رسید؟ خب حالا چطور به اون اطمینان مالی می

  

 مفهومی که زندگی من رو دگرگون کرد: مثلث ثروت

 

این مفهوم یه نظریه یا فلسفه نیست. بلکه از تجربیات و مشاهدات  –این مفهوم ساده ولی خیلی عمیقه 
گیره، و روزانه توسط مشتریام، دانش آموزام و طرفدارام در سرتاسر دنیا به مبارزه دعوت و  نشات می من

 تست میشه. 

 مثلث ثروت

 
 ملکردش:نحوه ع

 (POSSIBILITY( و فرصت )PROFIT(، سود )POWERمثلث ثروت سه وجه داره: قدرت )

 میاد پردرآمدهای  قدرت از توانایی .1
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دلار یا بیشتر درآمد داشته باشید، اگر که  10000ن اجازه رو به شما میده که ماهیانه ایپردرآمد های  توانایی
دونن که چطور انجامش بدن. این  دونن بهش نیاز دارن اما نمی که بقیه افراد می کنیدسرویسی رو ارائه 

با داشتن این تونه از شما بگیرتش و بین صنایع مختلف قابل انتقاله.  توانایی تواناییه که هیچ کس نمی
پایداری  یده؛به شما درآمد و راحتی مپردرآمد دید. یه توانایی  توانایی شما دارید زمانتون رو در ازای دلار می

گیرید. شما  کنترل زندگیتون رو پس میقدرت به ارمغان میاره. با این توانایی شما  مثلث ثروتتونرو برای 
ای روی درآمدتون وجود  ید. دیگه هیچ سقف شیشهکن یبه کمکش زمان و درآمد خودتون رو کنترل م

کنه. این اطمینان مالی  بازار، و نه یه رئیس، ارزش استعداد و توانایی شمارو تعیین مینخواهد داشت. 
 واقعیه. 

تواناییان را برای تونید برید سراغ بخش " اشتیاق دارید، میپردرآمد های  اگر که برای یادگیری توانایی
ها زده شده و به کمک مطالبش یاد  هایی از این توانایی ثال" که داخلش مر رقم بزنیددرآمدزایی بیشت

 گیرید که چطور توانایی و استعدادتون رو توسعه بدید.  می

 

خوره. پول  خوره. الان دیگه ماهی سریعه ماهی کنده رو می الان دیگه ماهی بزرگه ماهی کوچیکه رو نمی
 عاشق سرعته.

 

 مقیاس پذیر میادهای  سود از تجارت .2

زیرساخت بزرگ یا  بدونبا سرعت و  و تونید تکرارش کنید، مقیاس پذیر تجارتیه که شما مییه تجارت 
خواید یه  کنه. مثلا، آیا یه رستوران یه تجارت مقیاس پذیره؟ نه! هر بار که شما می می رشدسرمایه زیادی 

ه گذاری کنید و زیرساخت جدیدی رو بسازید. باید باز کنید، باید منابع مالی و زمانی سرمایرو شعبه جدید 
یه اجاره نامه جدید رو امضاء کنید، منابع مالی بیشتری رو سرمایه گذاری کنید، مکانی رو بازسازی کنید، 

ها  یلیونکارمندای جدیدی رو استخدام کنید و آموزششون بدید، در مورد مکان جدید بازاریابی کنید، و م
 ید تا این تجارت بتونه خودش رو هدایت کنه. کار دیگه رو انجام بد

تونید برای خدمات رسانی به مشتریای بیشتری بدون دادن  قیاس پذیر تجارتیه که شما مییه تجارت م
نیازی نیست  SaaS نرم افزار هزینه زیاد راه بندازید. مثلا برای خدمات رسانی به مشتریای بیشتر با اوبر یا

کنید باید کارمندای بیشتری رو استخدام کنید، ولی  مینطور که رشد میه. که دفتر جدیدی رو باز کنید
 . داریدکنن، نه به اندازه زمانی که یه رستوران  تعداد کارمندایی که دارید رشدتون رو محدود نمی

یه درآمد پایدار بهتون میدن، در حالی که یه تجارت مقیاس پذیر سود و گردش وجه رو پردرآمد های  توانایی
 راتون به ارمغان میاره. ب
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 های پربازده حاصل میشه ایه گذاریمفرصت از سر  .3

. هدف سرمایه گذاری بدهدرصد سود بهتون  10سرمایه گذاریه که سالیانه حداقل مایه گذاری پربازده یه سر 
 . هاتونه فرصتد نیست، بلکه رشد ارزش خالص و زیاد کردن تعداد پربازده تولید درآم

رو پس بگیرید و در کنار  قدرتتونکنه تا  بهتون کمک می یده،ما یه درآمد ثابت بهتون مشپردرآمد توانایی 
 کنه.  رو زیاد می فرصتاتونارزش خالصتون رو افزایش و تعداد  سرمایه گذاری پربازدتون

 

 چرا مثلث ثروت شفافیت میاره

 

این کنید،  نگاه می بهش مثلث ثروت در ظاهر ساده است، ولی در باطن هم همینطوره. وقتی که عمیقتر
 به سوالات متعارف زیادی پاسخ میده. مفهوم 

 "دن، من تازه شروع کردم. باید با چه تجارتی شروع کنم؟"

 با هیچی!

پردرآمد وقتی که هیچ درک و فراست تجاری ندارید، هیچ تجارتی رو شروع نکنید. به جاش اول روی توانایی 
همیشه شارک تنک دلار در ماه پول در بیارید. ببینید آدما در سریال  10000تمرکز کنید. اول یاد بگیرید که 

کنن یه تجارت مقیاس پذیره و پس اندازهای زندگیشون رو  کنن که فکر می روی چیزی سرمایه گذاری می
که داشتم گذاشتم روش. رو کنن. "این ایده عالی به ذهنم رسید! برای همین هر چی  صرف این تجارت می

ای توی گاراژم  ن دوهزارتا بازی صفحهم رهن، از خونواده و دوستام پول قرض گرفتم، و حالا مخونم رو داد
 گفت، "تو برای من مردی." دارم. روی من سرمایه گذاری کن!" و البته اگر که کوین اولری اونجا بود می

 پردرآمدخط توانایی 

 
 خط سیاه: گردش وجه تجارت

 پردرآمدخط نارنجی: توانایی 
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بینید که نوسان داره و یه خط نارنجی که سیر  کنید، یه خط سیاه رو می که به نمودار فوق نگاه میوقتی 
پتانسیل درآمدی یه  نارنجیصعودی ثابت داره. خط سیاه نمایانگر گردش وجه یه تجارت استاندارده. خط 

 رو نشون میده. پردرآمد توانایی 

ها  ی خاص خودش رو داره. بعضی از سالها از و نشیبیگه، هر شرکتی فر همونطور که هر تاجری بهتون م
تونید روی  کنه، که یعنی شما نمی گردش وجه نوسان میها خیلی خوب نیستند.  ن، بعضی سالخیلی خوب

پتانسیل درآمدیتون تغییر پردرآمد تجارتتون حساب کنید که شالوده درآمدتون باشه. ولی با یه توانایی 
افزایش پیدا کنه. دلیل رشد ثابت داشتن این پارامتر اینه که تواناییتون شمارو کنه، بلکه باید هر سال  ینم

های مختلفه، به اندازه یه تجارت  ا قابل انتقال به تجارتشم پردرآمدتوانایی کنه، و از اونجایی که  ترک نمی
 نسبت به تغییرات اقتصادی آسیب پذیر نیست. 

 نه، "دن باید روی چی سرمایه گذاری کنم؟"سوال دیگری که اغلب از من پرسیده میشه، ای

رو گسترش ندادید، روی هیچی. چرا نیاز دارید که روی چیزی پردرآمدتون های  استش اگر که تواناییر 
خواید در سهام، اوراق قرضه یا ارز دیجیتال  سرمایه گذاری کنید؟ شما به سرمایه نیاز دارید. اگر که می

تونید به سرمایه گذاری مجدد ادامه  دارید. اگر که پول ندارید، چطور می به پول نیاز –ایه گذاری کنید سرم
یاز دارید در همین حین شما همچنین نسرمایه گذاری خوب رو پیدا کردید(؟  هدفبدید )حتی اگر که یه 

از کجا پول این چیزارو میارید؟ سودی که از سهام دریافت رو بپردازید. تون ها که غذا بخورید و هزینه
 کنید.  یخصوصا اگر که تازه دارید شروع م –کنید کافی نخواهد بود  می

دونید یا حداقل شنیدید که افراد از طریق معاملات ملک پول در میارن، درسته؟  احتمالا میاملاک چطور؟ 
لکی رو بخرید و روی اگر که مکنید.  خب راستش این قضیه داستان متفاوتیه، اگر که تازه دارید شروع می

ها برن چه اتفاقی میفته؟  ر که اجاره نشینها حساب کنید که به شما درآمد ماهیانه بدن، اگ نشین اجاره
کنن، چی  های پیش بینی نشده بروز می یشه؟ وقتی که هزینهاگر که سرویس بهداشتی خراب بشه چی م

 میشه؟ درآمدزایی از این طریق بیشتر یه سردرد خواهد بود تا ارزش.

تمرکز پردرآمدتون های  ل روی توسعه تواناییهای پربازده، او ایه گذاریبرید سراغ سرمپس قبل از این که 
 کنید. 
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 شفافیت قدرته

 

این مفهوم یه امیدوارم که تا الان به درک کمی از این موضوع رسیده باشید که چرا مثلث ثروت قدرتمنده. 
ر مالی کنونیتون کجا هستید. کاری که کنه که در سف کنه، ولی تعیین می توصیه همه جانبه رو ارائه نمی

من دارم انجام میدم شاید بهترین اقدام برای شما نباشه، و چیزی که من دارم روش سرمایه گذاری 
کنم شاید بهترین گزینه برای شما نباشه. همه چی به این موضوع بستگی داره که در مثلث ثروت کجا  می

رسید. شفافیت قدرته، و قدرت توانایی اقدام  شفافیت میوقتی که این مثلث رو درک کردید، به هستید. 
 کردنه. 

خوام شش الگو رو به شما  های بعدی روی هر عنصر مثلث قدرت بیشتر مانور میدیم. اول می ا در بخشم
های امروزی. درک الگوتون باعث میشه که خیلی سریعتر  تعارفترین پروفایلشش مورد از م –معرفی کنم 

 عتبارتون رو رقم بزنید. ثروت، موفقیت و ا
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 : الگوی ثروتتان را رقم بزنید2بخش 

 

های متفاوتی داریم. شما تجارب، عقاید و دیدگاه خاص خودتون رو دارید. منم مال خودم  ا داستانمه مه
ر در ها نف یلیونکنیم. در طول دهه گذشته من با م رو دارم. با این حال ما مسیر مشابهی رو دنبال می

اونا درباره داستانشون، مسیرشون و تغییراتشون با من صحبت کردن. اگرچه هر سرتاسر دنیا حرف زدم. 
الگوهایی از  –یک از این افراد خاص هستند و دیدگاه خاص خودشون رو دارن، من الگوهایی رو دیدم 

 مشکلات متعارف که مانع هر فرد در دستیابی به مرحله بعدی مسیرش شدن. 

 فهمید که کدوم هستید، می الگو ثروتالگوها میگم "الگوهای ثروت." وقتی که بدونید کدوم این  من به
 های بعدی این کتاب بیشتر براتون سودمنده.  یک از بخش

 

 شش الگوی ثروت

 جوینده گنج عجول          شعبده باز زنجیر شده           شیر محبوس

 
 گناه زندانی بی               ملکه/شاه ناراضی            دورافتاده

 م.بیاید شروع کنی

 شیر محبوس
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درنده، وحشی و زاده شده برای شکار کردن. شما  –ما یه شیر هستید این وضعیت رو تصور کنید. ش
کنند، گیر میفتید. یه  هوش و شکار می ارو بیسلطان جنگلید. بعد یه روز توسط یه گروه از شکارچیا که شم

خواید از قفس بیاید بیرون. چند روز  هستید. شما عصبانی و خشمگین هستید و می دفعه شما تو قفس
گید، "من از اینجا میام بیرون، و زمانی که این  زنید. به خودتون می کنید و به قفس چنگ می اول غرش می

 کارو کردم، بهتون نشون میدم که چقدر خطرناک هستم!"

شید. اون موقع است  د، آروم آروم بیشتر و بیشتر خسته میزنی غرید و به قفس چنگ می همینطور که می
کنید در مقابل خوردن اون تکه گوشت  ندازه. سعی می که رام کننده شیر میاد و یه تیکه گوشت براتون می

مقاومت کنید، چون سلطان جنگل هستید؛ شما نیازی ندارید که با آشغال گوشت تغذیه بشید. ولی 
شید. برای زنده موندن به غذا نیاز دارید. شما میرید به  تر می تر و گرسنه گرسنهگذره  یهمینطور که زمان م

خورم، اما بعدش دیگه تمومه! بعدش  گید، "من این یه تیکه گوشت رو می سمت گوشت و به خودتون می
رسه و رام کننده شیر دومین تکه  از اینجا میرم بیرون!" ولی قبل از این که متوجه بشید روز بعد می

رسه. شما به تدریج به زندگی کردن با چیزی که بهتون  ندازه جلوتون. و بعدش روز سوم می گوشت رو می
 شید.  کنید. به جای شکار کردن بیشتر و بیشتر به رام کننده شیر متکی می داده میشه عادت می

داشتنتون کافیه، مقدار گوشتی که برای زنده نگه  –کنید  گوشت زندگی میآشغال های  ا هر روز با تکهمش
کشید ولی هرگز واقعا راضی نیستید. وقتی  ولی هرگز برای سیر کردنتون کافی نیست. شما گرسنگی نمی

گیره. برای زنده موندن  زنه و غذاتون رو ازتون می کنید، رام کننده شیر شلاقتون می که طغیان یا غرش می
تونید زندگیش رو ازش  دونید به سادگی می کنید به اطاعت کردن از رام کننده، اگرچه که می شروع می

 بگیرید. 

شما در یه روتین گیر میفتید. همیشه در یه ساعت مشخص از  –با گذشت زمان یه اتفاق خطرناکی میفته 
خوابید.  گیرید، و در یه ساعت مشخص می شید، در یه ساعت مشخص از رام کننده غذا می خواب بیدار می

 شجاعتکنید، و دیگه سلطان جنگل نیستید.  ه هیجان زندگی رو تجربه نمیکنید، دیگ شما دیگه شکار نمی
خسته،  –زنه  و پتانسیل مخفیتون در درون یه قفس گیر میفته. یه صدایی داره در درون شما فریاد می

تونید برید بیرون و  هستید! چرا باید به این رام کننده گوش بدید؟ میشیر تحمل. شما یه  عصبانی و بی
 شکار کنید. همه کاری که باید بکنید اینه که پاتون بذارید بیرون از قفس.  خودتون

 انولی قضیه به این سادگی نیست. یه صدای دیگه هم در ذهنتون هست که میگه، "من برای مدت زم
خیلی طولانی در این قفس گیر افتادم؛ آیا هنوز توانایی شکار کردن رو دارم؟" شما برای مدت زمان زیادی تو 

خواید در طبیعت وحشی خطر کنید. افکاری  فس گیر افتادید و انقدر به روتین عادت کردید که دیگه نمیق
مثل، "اگه دیگه نتونم شکار کنم چی؟ اگه نتونم از خودم در مقابل سایر حیوانات دفاع کنم چی؟ اگر نتونم 

 گذرن.  به تنهایی زنده بمونم چی؟" در ذهنتون می
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عصر میره سر کار. این شیر نماد افرادیه که  5صبح تا  9ایه که از ساعت  خستهند شیر محبوس اون کارم
تونن "شکار" و خودشون رو تامین کنن، ولی این زندگی رو برای یه روتین قابل پیش بینی فدا  می دونن می
 کنند، حتی اگر که این روتین درموندشون کنه.  می

ای  گرفته های حقوق کرم یدن که با چکگوش م –شون مدیرا و رئیسا –های شیر"  کننده اونا به "رام
ی هرگز برای جشن گرفتن کافی کنه زمان رو بگذرونن ول کنن که فقط بهشون کمک می تامینشون می

گیر  – انجام میشن  ها ذارن، یا پروژه یها زمان م کنن، ساعت ی. علی رغم این که سخت کار منیست
تونن برای تماشاچیا بزنن، آخر روز  که چه تعداد حرکت می افتادن. درست مثل شیر محبوس، مهم نیست

دوباره انداخته میشن تو قفس. اونا در یه زندگی یکنواخت گیر افتادن، بدون هیچ آزادی. اگر که کارمند 
 محبوس علیه قوانین شرکت قدم برداره یا رئیسش رو ناراحت کنه، تنبیه میشه. 

رام کننده  تونن میشکار کنن و هر وقت که بخوان  تونن میدما با این حال درست مثل شیر محبوس، این آ
 کفایتی و شکست مانعشون میشه.  ن بزنن، ولی ترس از ناشناخته، بیشیرو زمی

تونه در جنگل زنده بمونه، تردید داره. کارمند محبوس درباره این که آیا  شیر محبوس درباره این که آیا می
 بمونه، تردید داره. تونه بدون چک حقوق مداوم زنده می

 های قشنگی دارن. ولی وقتی اونا شب ایده –بیشتر افراد 

 گردن سر کار قبلیشون.  که صبح روز بعد بیدار میشن، برمی

 ما باید یه کار متفاوتی بکنیم.

 جک ما
خواد کارهایی بزرگتر از چیزای  کنه و سلطان جنگل باشه. کارمند محبوس می غرشخواد  شیر محبوس می

کنه. ولی اگر که بهتون  ری یکسانی رو انجام بده که بیش از چهل ساعت در هفته تکرارشون میتکرا
گفتم که کلید درست جلو  گفتم کلید باز کردن قفس به کمر رام کننده آویزونه چی؟ اگر که بهتون می می

کنه  هتون نگاه میگفتم که رام کننده شیر گاهی اوقات انقدر با تحقیر ب چشماتونه، چی؟ اگر که بهتون می
، چی؟ علاوه بر این، اگر بیرون دونه جراتش رو ندارید که از قفس برید ذاره، چون می که در قفس رو باز می

گفتم که  گفتم سختترین زندانی که بخواید ازش فرار کنید، ذهنتونه چی؟ اگر که بهتون می که بهتون می
مش رو جزم کنه تا از قفس خارج بشه و دوباره شروع تنها کاری که شیر محبوس باید انجام بده اینه که عز 

های  حبوس به تواناییکنه به شکار کردن، چی؟ احتیاط اشتباه بزرگیه که شیر محبوس کرده: شیر م
 کنه.  شکارش اعتماد نداره و شکار کردن رو با راحتی یه روتین قابل پیش بینی معاوضه می

 شعبده باز زنجیر شده
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تونند خوابشون رو  یهایی رو دارید که بیشتر افراد فقط م ا قدرتدرتمند هستید. شمشما یه شعبده باز ق

ببینند. علاوه بر این شما پر از خلاقیت، انرژی و ابتکار هستید. انرژی نامحدودتون بهتون اجازه میده که 
و شما به ره، های نامحدودی دا ا دنبا فرصتسریع فکر کنید، سریع یاد بگیرید و سریع عمل کنید. برای شم

یه  ذارم روش به دست بیارم. اگر که قبل از من تونم هر چیزی رو که ذهنم رو می گید، "من می خودتون می
خواهم تونم انجامش بدم. اگر که هیچ کسی این کارو نکرده، من اولین نفری  این کارو کرده، منم می نفر

 !"هکه انجامش مید بودم

تونستید دنیارو عوض کنید؛  دادن که از قدرتاتون استفاده کنید، می میدونید که اگر بهتون اجازه  شما می
های خارق العاده رو دارید،  ن رو سرکوب کردن. اگرچه این قدرتبا این حال ظاهرا بزرگان دهکده قدرتاتو

بزرگانی که اطرافتون هستند شمارو از استفاده از قدرتاتون منع کردن. چرا؟ تا سایر ساکنین دهکده که 
 –ای جادویی شما جدید و متفاوت هستند کنند، احساس تهدید نکنند. قدرت تونن از جادو استفاده ینم

تونه تغییر بسیار خوبی رو در دهکدتون ایجاد  خلاف دانش متعارف هستند. علی رغم این که جادوتون می
 کنه، بزرگان به موندن با سنت بیشتر از امتحان کردن یه چیز جدید بها میدن. 

کنید. شما به بزرگان دهکده و همه کارایی  خوشحال نگه داشتن بزرگان شما از جادوتون استفاده نمی برای
تونید از کل قدرتایی که  کنید که زنجیر شدید و نمی ذارید، ولی احساس می که براتون انجام دادن احترام می

 در درونتون دارید، استفاده کنید. دونید می

نگر متولدان هزاره جدید و افراد دارای استعداد جدیدی هستند که حس شعبده باز زنجیر شده نمایا
 کنن توسط والدینشون و جامعه خفه شدن و تحت فشار قرار گرفتن.  می

 دونید میاین انرژی و بلندپروازی رو در درون خودتون دارید. شما به عنوان یه فرد جوون و بلند پرواز، همه 
و تاثیر بزرگی رو اعمال کنید، ولی برای خوشحال نگه داشتن والدینتون تونید دنیا رو تغییر بدید  که می

 کنید که راه سنتی رو برید.  انتخاب می

 های زیرو شنیدید: تا حالا هیچ یک از عبارت

 مراقب باش. -
 هیچ کس تو خونواده ما تا حالا این کارو نکرده.  -
 تونی امرار معاش کنی.  با این کار نمی -
 خوب گیر بیار، ازدواج کن، و یه خونه خوب بخر.  برو دانشگاه، یه کار -
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 خوای بری دانشگاه؟ منظورت چیه که میگی نمی -
 تو باید امنیت مالی داشته باشی.  -
 های فامیلت، دوستات، خواهر و برادرات( باشی؟ ثل اونا )بچهتونی م چرا نمی -
 خوای چه کار کنی؟ اگه این کار جواب نداد چی؟ بعدش می -
 کنی و بعدش بری سراغ یه کار ریسک دار؟ یر نمیاری و امنیت مالی پیدا نمیچرا اول یه کار گ -
. هیچ شرکتی استخدامت میشیکنی. یه بازنده  اگر که نری دانشگاه، خونواده مارو بدنام می -

 خوای؟ کنه و خیابونی میشی. این چیزیه که می نمی
 به خونواده و دوستامون چی بگم؟ این که تحصیل رو گذاشتی کنار؟ -
 چرا انقدر حریصی؟ -
 چرا انقدر بلندپروازی؟ -
 لجبازی نکن! -
 کنن که متکبری. ؛ فکر میدر مقابل دیگران خودنمایی نکن -
 باشی؟ و راضی چیزی که داری خوشحال ازتونی  میچرا ن -
 تو مزایای خوبی تو کار الانت داری؛ اگه نتونی یه کار بهتر پیدا کنی چی؟ -
تونی تحصیلاتی داشته باشی. ما این همه راه رو به خاطر تو ما چیزای زیادی رو فدا کردیم تا تو ب -

 ریزی؟ اومدیم و تو الان داری همه چی رو دور می
 تو بچه خیلی خوش رفتار و خوبی بودی؛ چه اتفاقی برات افتاده؟ -
 کنی؟ دیگه منو دوست نداری؟ چرا داری این کارو با من می -
 ن یه کارو برای من بکنی؟تونی فقط ای من کارای زیادی برات کردم؛ چرا نمی -

بلکه به خاطر اونا  –کنید  مت ماجرا اینه که شما به خاطر خودتون مسیر سنتی رو دنبال نمیبدترین قس
تونید زندگی رو به  رسونه که می دونید که مسیر سنتی شمارو به جایی نمی کنید. شما می دارید این کارو می

شید و مورد  کنید زنجیر شدید، دارید خفه می اس میخواند، برای همین احس خونوادتون بدید که می
تونن درک کنند؟ من این کارو برای خودم  گید، "چرا نمی سوءتفاهم قرار گرفتید. شما به خودتون می

تونن ازم حمایت کنن؟ چرا انقدر منفی هستند؟ چرا باید  کنم. چرا نمی کنم؛ من این کارو برای اونا می نمی
فهمن یه چیزه، این که فعالانه دارن اهداف و رویاهاتون رو خراب  نند؟" این که نمیرویاهای من رو نابود ک

کنن تا تسلیم  کنن که احساس گناه کنید؛ اونا چرب زبانی می کنن یه چیز دیگه است. اونا کاری می می
با خودتون  تونید خوان که دست از دنبال کردن رویاهاتون بردارید، و همه چیزی که می بشید؛ اونا ازتون می

 بهش فکر کنید، اینه: "چرا؟"
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من هم همین ناسازگاری رو داشت. اون با کل قدرت جهان به دنیا اومده بود، ولی والدینی که اون رو سوپر 

خواستن ازش "محافظت کنن." اونا بهش گفتن که قدرتاش رو خفه و  به سرپرستی قبول کرده بودن می
های واقعیش رو ببینن. تقریبا انگار با این تلاششون برای  اناییتومخفی کنه و به دیگران اجازه نده که 

زنن. با این حال اگر که تصمیم بگیرید  محافظت از شما دارن با جلوگیری از پیشرویتون بهتون صدمه می
شید که توانایی انجام چه کارهایی رو دارید، چقدر قدرت دارید، و چقدر  کنید، متوجه می آزادکه قدرتتون رو 

خواید به گوش دادن به  تونید تاثیر بذارید. شما هم مثل سوپرمن باید همین تصمیم رو بگیرید. می یم
 کنید؟ والدینتون ادامه بدید، یا به قلبتون گوش می

عنیش این نیست که های والدینتون عمل کنید، م بگیرید که خلاف توصیه یادتون باشه که اگه تصمیم
عنیش اینه که به شیوه خودتون دوستشون دارید. شاید اونا الان این رو فقط م –ای بهشون ندارید  علاقه

فهمن. همچنین ممکنه که الان احساس کنید تنهایید یا مورد سوءتفاهم قرار  نفهمن، ولی بالاخره می
بینید که اون بیرون تو دنیا شعبده  بینید، می گرفتید، ولی وقتی که میرید بیرون و آدمای بیشتری رو می

که حرف بزرگانتون رو کنار گذاشتید و غل و زنجیرتون رو باز ی بیشتری مثل خودتون هستن. وقتی بازها
کردید قدرت دارید، چون این بزرگترین اشتباه  شید که بیشتر از حدی که تصور می کردید، متوجه می

نظرات  های جادوییش با حرفا و عتقده که قدرتشعبده باز زنجیر شده است. شعبده باز زنجیرشده م
 تونه مانعش بشه.  بزرگانش قابل محدود سازیه، در حالی که درواقع هیچ کس جز خودش نمی
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 جوینده گنج عجول

 
جوینده گنج عجول عاشق ماجراجویی و پیدا کردن بزرگترین صندوقچه طلای بعدیه. این آدما عاشق 

ها هستند. ولی  شن در هیجان تعقیب و جذب یه فرصت جدید هستن. اونا عاشق جستجوی چیزای براق
های جدید گنج رو بیشتر از لذت بردن از جستجوی واقعی برای صندوقچه گنج دوست دارن.  دریافت نقشه

وقتی که یه نقشه جدید به دست میارن، با هیجان به دنیا میگن، "صبر و کن و ببین! وقتی که این 
ن آماده میشم! از این که این فرصت رو از صندوقچه مخفی پر از طلا و جواهرو پیدا کردم، برای زندگی کرد

 !"دشی دست دادید پشیمون می

کنن و متوجه شدن که باید دریاهای خروشان و مناظر ناسازگارو  ولی همینطور که نقشه گنج رو دنبال می
هایی میارن، "این نقشه گنج اشتباهی بود. هیچ گنجی  کشن. اونا چنین بهونه یپشت سر بذارن، کنار م

وقتی که نقشه گنج درست رو پیدا کردم بدون  –اره. این نقشه به من دروغ گفت. نگران نباش وجود ند
 شک موفق میشم!"

جوینده گنج عجول به شانس معتقده و اعتقاد داره که عوامل خارجی تعیین کننده موفقیت هستند و نه 
دست میدن. اونا به کنن و از  ای پول قرض می اجراجویی شکست خوردهعوامل درونی. اونا در هر م

زنن تا تظاهر کنن که همه چی داره خوب پیش میره، ولی در اعماقشون وحشت زده  صورتشون ماسک می
کنن، "آیا قراره تو دریا بمیرم؟ آیا قرار به دست سایر دزدان دریایی کشته  هستند. اونا با خودشون فکر می

 ه؟"کنم برای تغذیه خونوادم کافی بشم؟ آیا گنجی که پیدا می

گیرن و اجازه  کنن، برای همین این افکارو نادیده می این افکار انقدر براشون دردناکه که بهشون فکر نمی
ولی زندگی جوینده گنج هم فریبنده نیست. اونا هر روز خیلی میدن که "تعقیب" حواسشون رو پرت کنه. 

ها در دریاها  . اونا سالن بدنکنن، ولی چیزی ندارن که به عنوان نتیجه کارشون نشو خیلی سخت کار می
ای طلا رو پیدا کنن، ولی یافتشون چیز خیلی  گهگاهی شاید ذرهسفر کردن بدون این که گنجی رو پیدا کنن. 

ک اونارو برای مدت زمان کوتاهی در حرکت نگه داره، ولی هرگز یشاید این تکه طلای کوچمهمی نیست. 
 گنج" خارج کنه.  ستجویفی نیست که اونارو از سبک زندگی "جرسونه. هرگز اونقدرا کا اونارو به جایی نمی

کنن که چرا این افراد هیچوقت  در همین حین خونوادشون در خونه هستن و دارن به این موضوع فکر می
خونه نیستن و همیشه در سفر هستن. جوینده گنج به خونوادش میگه، "نگران نباشید؛ این سفر آخرین 

کنم، و بعد زمان دارم که با شما بگذرونم. زمانی که گنج رو به دست  یدا میسفره. من قطعا گنج رو پ
آوردیم، انقدر طلا داریم که اصلا دیگه نیازی نیست در زندگیمون کار کنیم!" با این حال چنین چیزی 
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جوینده گنج همیشه در حال شکاره. اونا هرگز "صندوقچه بزرگ طلایی" رو که بهشون اجازه بده ار نیست. 
ای پیدا کردن کنن. جوینده گنج تنهاست. حتی زمانی که بر  گنج فرار کنن، پیدا نمی جستجویبک زندگی س

چون همه کنن که یه تیم هستند.  تیم تشکیل میدن، هیچوقت حس نمیها  گنج با دیگر جوینده
ن تو پر جویندگان گنج تشنه پیدا کردن طلا هستند، به محض این که یه گروه جدید وعده طلا داد می

 کنن.  کشتی و تیمشون رو عوض می

کنید که در یه تیم  فهمه که دنیای گنج یابی وفایی نداره. یه لحظه فکر می  دیر یا زود جوینده گنج عجول می
پره تو یه کشتی دیگه برای ملحق شدن به یه  هستید متحد برای انجام ماموریتی. لحظه دیگه تیمتون می

 خدمه جدید. 

 یه؟ درسته، فرصت طلبان تجارت. جوینده گنج عجول ک

ین، ارز دیجیتال، بازاریابی های پول سازی مثل بیتکو پرن در جدیدترین طرح یاینا آدمایی هستن که م
ای، تحویل مستقیم محصول از کارخونه به مصرف کننده، تجارت روزانه و غیره. اونا به دنیا اعلام  شبکه

زندگی پیش میاد." این افراد آدمایی هستند که همیشه کنن که این فرصت "فرصتیه که یه بار در  می
زنن که چطور به "فرصت اولیه ساختن یه شرکت جدید" دست پیدا کردن و در این  درباره این حرف می

زنن. این افراد مبتلا  بینید که دارن از یه چیز دیگه حرف می کنن. ولی سه ماه بعد می زمینه پیام رسانی می
ن هستند. اونا فلان کارو همزمان با بیسار کار انجام میدن. اونا نقشه دارن از به سندروم هدف درخشا

 الف تا ی. 

اگه نقشه الف کار نکرد، میرن سراغ نقشه ب، اگه نقشه ب کار نکرد، میرن سراغ نقشه پ. اگرچه به نظر 
د، "چرا این رسه که اوضاع تحت کنترله، در اعماق وجودشون تا حد مرگ ترسیدن. حالا شاید بپرسی می

نه. دلیل واقعیش هاشون جواب نمیده.  نیست که اونا باور ندارن که ایدههمه نقشه دارن؟" دلیلش این 
تونید  حقیقت نداره؟ میآیا تونم این ایده رو عملی کنم."  اینه که اونا به خودشون میگن، "باور ندارم که می

تونید به کسایی  ایی که شکست خوردن؟ میبه کسایی فکر کنید که در معاملات املاک موفق شدن و کس
 فکر کنید که در بازار بورس موفق شدن و کسایی که شکست خوردن؟ 

کنه. وقتی که فردی  بلکه فردیه که نقشه رو پیاده می –حقیت اینه که این نقشه نیست که جواب نمیده 
. به این ش رو قبول کنهکستش هکنه، تا مجبور نباش های پشتیبانی طراحی می نقشهخودش رو باور نداره، 

تونن روی یه چیز  مونن چون انقدر ترسیدن که نمی کافی به چیزی پایبند نمی اندلیله که برای مدت زم
متمرکز بشن یا به یه چیز تعهد بدن. این افراد به دیگران میگن، "این بار اوضاع فرق داره؛ این بار نقشه 

کشه که دوباره خونوادشون رو ناامید  زیادی طول نمی جواب میده. خونوادمون ساکن میشه." مدت زمان
برند. اونا برای رفتن به این  کنن؛ اونا خونوادشون رو بیشتر و بیشتر در یه گودال فرو می می

کنه، ولی هر بار  کنند. طمع طلا و پول اونارو وسوسه و کنترل می های دیوانه وار پول قرض می اجراجوییم
 ه بهونه دیگه برگردن پیش خونوادشون. خورن و باید با ی شکست می
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همه چیزی که نیاز  –موضوع دیوونه کننده اینه که این همه مدت گنج توی حیاط پشتی خونشون بوده 
دونید، گردآوری "گنج"  داشتن ابزارهای مناسب بوده که بهشون کمک کنن تا در حیاطشون حفاری کنن. می

شبیه. نفت معمولا در عمق زیادی از سطح زمینه. برای لی خی"موفقیت" به حفاری برای نفت  و رسیدن به
رسیدن بهش باید زمان، انرژی و تلاش زیادی رو سرمایه گذاری کنید. این یعنی اگه در یه مکانی شروع به 

رسید  بهش میحفاری کردید و قبل از رسیدن به نفت رفتید سراغ یه مکان دیگه، تمام چیزی که 
 . های کم عمق در زمینه گودال

 
خواید موفق بشید، به یه فکر متعهد باشید و تا زمانی که به نتیجه برسید با اون فکر  میکه واقعا  اگر

شید. جوینده گنج عجول این کارو  بمونید. وقتی که به یه فکر بچسبید و سخت تلاش کنید، موفق می
ه موفقیت رو دارن. تا زمانی که اونا کنه. اونا به تعقیب اعتقاد دارن چون باور ندارن که توانایی رسیدن ب نمی

 کنن. این باور بزرگترین اشتباهشونه.  این مشکل درونیشون رو حل نکنند، تغییر نمی

بره ولی انقدر ترسیده که به یه خاصشون  ای درخشان زیاد لذت میده گنج عجول از دنبال کردن فرصتجوین
 شه. ک متعهد نمیشه و قبل از این که به نتیجه برسه کنار می
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 گناه زندانی بی

 
اگر که برای جرمی که مرتکب نشدید، افتاده بودید زندان چی؟ چه احساسی داشتید اگر که در کل 
زندگیتون قوانین رو دنبال کرده بودید، براساس قوانین پیش رفته بودید، و هیچ "خطایی" نکرده بودید، اما 

گناه  لش کنه. زندانی بیگناه باید تحم ه که زندانی بیین وضعیت چیزیبازم یه جورایی افتاده بودید زندان؟ ا
تونه ازش فرار  یکه نم بینه یرو در زندانی م ا یه جورایی خودشهمه کارارو طبق کتاب قانون انجام میده ام

 . کنه

داشتن، نمرات خوبی گرفتن، قوانین رو دنبال کردن، به مدرسه این آدما در سنین جوانی عملکرد خوبی در 
ون گوش دادن و بعضیاشون حتی بورسیه گرفتن. اونا سخت کار کردن و یه سری چیزارو فدا والدینش

های زیادی رو در  از این که فارغ التحصیل شدن ساعتترسن. حتی بعد  کردن. اونا از سخت کوشی نمی
مهندسا موفقیت کردن. من دارم درباره وکیلا، حسابدارا، پزشکا و  نردبونمحل کارشون صرف بالا رفتن از 

اونا  در ظاهررفته، دنبال کردن.  که مسیر متعارفی رو که ازشون انتظار میهایی  متخصص –زنم  حرف می
کنن، و به نظر میاد که  رسن. اونا در طبقه متوسط جامعه هستند، دارن بچه بزرگ می موفق به نظر می

ترس، خستگی و پوچی زندگیشون رو جمع و جور کردن و روش کنترل دارن. ولی در باطن احساس اس
خورن. این آدما به  کنن. بعضیاشون حتی برای رفع اضطراب خفیفی که دارن داروی ضد افسردگی می می

 گشتگیدادم انجام دادم، پس چرا از درون احساس گم خودشون میگن، "من هر کاری رو که باید انجام می
 کنم؟ من چه اشتباهی کردم؟" و پوچی می

شون حرف وضوع با خونواده یا دوستالی وجود داره، ولی وقتی که درباره این مدونن که یه مشک اونا می
حال نیستی؟ تو یه شغل عالی، یه خونه نظورت چیه که خوشزنن، با چنین سوالایی مواجه میشن، "م می
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و خوشحال  کنن بینن که سایر افراد ریسک می عالی و یه خونواده عالی داری. از چی ناراحتی؟" این آدما می
گیرنشون. اونا به اندازه کافی داستان آدمایی رو  بینن و اینجوری نادیده می پروا می هستند، ولی اونا رو بی

خوان یکی از اون آدمایی  ازش خارج شدن. اونا نمی ششنیدن که ریسک کردن، وارد تجارت شدن و بعد
گی ساکت دارن. ولی این زندگی . اونا پول خوبی در میارن، و یه خونه خوب و یه زندهخورد باشن که شکست 

کنن که یه  یه زندگی عالی نیست. این زندگی هیچ ماجراجویی، هیجان و سیمایی نداره. این افراد حس می
 کنن.  حفظشتصویر خاصی ازشون وجود داره که باید 

ه کنن ک یکنن که بتونن اینجور زندگی رو کنار بذارن، چون حس م بدترین قسمت قضیه اینه که فکر نمی
کنن. اونا  مسئولیت بودن، علی رغم این که در اعماقشون احساس درموندگی می اگه چنین کاری کنن بی

ون. اونا با کنند، حتی از عزیزانش یم خفیشدارن، و م ون نگه میوندگی رو در درون خودشاین احساس درم
کنم. خوشحالی من  کنن، "من این کارو به خاطر اونا می گفتن چنین چیزی این کارشون رو توجیه می

ا بیشتر کنن که ای کاش این آدم اهمیتی نداره." قسمت ناراحت کننده ماجرا اینه که خونوادشون آرزو می
بینن که داشتن حضور عاطفی براشون  کنن، می تن. از اونجایی که همیشه دارن کار میدر خونه حضور داش

اید تحملش کنن؛ البته که داشتن رابطه کنن که ب سخته. اونا همه روز رو صرف انجام دادن کاری می
ونه." به موقعش کاریشخوان "تموم شدن این روال  احساسی با این آدما سخته چون همه چیزی که می

زود سپری  چهها کجا رفتن؟  ه اون سالاونا یه روزی از خواب بیدار میشن و با خودشون میگن، "هم
شتری رو کار کنن تا وضعیت کنونیشون رو حفظ کنن که ساعات بی شدن." اونا خودشون رو مجبور می

کنند. اونا آدمای دیگری رو دیدن که بدون هیچ دلیلی از کارشون اخراج شدن. اونا تحت فشار زیادی هستن 
 و با خودش میگن، "اگه اخراج بشم، چی؟"

سط دیگران توگناهه. اونا به دیگران گوش دادن و باور کردن که راهی که  این سناریو وضعیت زندانی بی
رو  دشون رو آجر به آجر ساختن و کلیدشراه رسیدن به خوشحالیه. اونا زندان خو بهشون نشون داده شده

انین، به جای گناه اینه که باور کردن که دنبال کردن عرف و قو اختن. بزرگترین اشتباه زندانی بیدور اند
 زنه.  رقم میون ش شون و نیازهاشون، خوشحالی رو براها گوش دادن به خواسته

 خواید باشید. تونید با چسبیدن به کسی که بودید و هستید به کسی تبدیل بشید که می شما نمی

  گناه در زندگی واقعی زندانی بی

رد باهوش چهل و شش ساله نوشته شده مطلبی رو در سایت ردیت دیدم که توسط یه م چند وقت پیش
گناه رو  های زندگی یه زندانی بی رگذاری بود و چالشتان تاثیت. داسگناه رو داش بود که زندگی یه زندانی بی

داد. خلاصه کردن این داستان عادلانه نیست، برای همین من کل داستان رو در  ون میبه خوبی نش
 ذارم. اختیارتون می

"سلام، اسم من جانه. مدتی بود که منتظر یه فرصت مناسب بودم تا این 
خره یه اکانت ساختم تا این داستان رو براتون داستان رو براتون بگم، اما بالا

تعریف کنم. من نیاز دارم که زندگیم رو براتون تعریف کنم. در مورد خودم. من یه 
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تم خلاف روالی که رو داش بانکدار چهل و شش ساله هستم، و کل زندگیم
غل از بین رفتن. در یه ش تیاقم، اشکردم. همه رویاهام خواستم زندگی می می

سال. من مدام  26برای  ،روز در هفته 6شب، به مدت  7تا  9ا ساعت کاری ب ثابت
  راه امن رو برای همه چیز انتخاب کردم، که این روال در نهایت من رو تغییر داد.

کرده.  ته بهم خیانت میدر طول ده سال گذشته داش امروز من فهمیدم که زنم
ه مراسم ختم پدرم رو دم کتوجه شپسرم هیچ احساسی نسبت بهم نداره. من م

و  به خاطر هیچی از دست دادم. من رمانم رو کامل نکردم، دور دنیارو سفر نکردم
ها هم کمک نکردم. علی رغم همه این چیزا، وقتی که در اواخر دوره  انخانم به بی

نوجوونیم و اوایل بیست سالگیم بودم، همه چی رو درباره خودم با قطعیت 
 زنه تو صورتم. ت میشوونترم امروز منو ببینه، با مدونستم. اگر که خود ج می

سالگیم شروع کنیم. انگار همین دیروز بود که  20بیاید با تصویری از من در سن 
کنم. مردم منو دوست داشتن و منم مردم رو  مطمئن بودم که دنیارو عوض می

دوست داشتم. من مبتکر، خلاق، خودجوش، ریسک پذیر و با مردم خیلی خوب 
  م. من دو رویا داشتم: نوشتن یه کتاب و سفر کردن به دور دنیا. بود

ق شق جوان. اون عا. عشتمذاش یچهار سال بود که داشتم با زنم قرار م
ی، انرژی و توانایی من در خندوندن آدما بود و این که این حس رو شخودجو

من  کنه. دونستم که کتابم دنیارو عوض می ون بدم که عزیز هستند. من میشبه
ون شون بدم و به خوانندگان کتابم نشن رو "پیچیدگی" و "ی"بد  نمایخواستم  می

این که هیچ کس باور نداره که کاری که  بدم که هر کسی طرز تفکر خاصی داره و 
ته شسالم بود، هفتاد صفحه از کتابم رو نو 20تباهه. وقتی که شکنه ا داره می

 20ام. وقتی که  همون هفتاد صفحهالانم که چهل و شش سالمه هنوز سر بودم. 
سالم بود به نیوزلند و فیلیپین سفر کردم. برنامه ریزی کرده بودم که کل آسیا، 

کنم(. تا به امروز فقط  بعد اروپا و بعد آمریکا رو بگردم )من تو استرالیا زندگی می
 نیوزلند و فیلیپن رو گشتم.  

های من.  گترین پشیمونیبزر  –حالا میریم سراغ جایی که همه چی خراب شد 
سالم بود و تنها بچه خونوادم بودم. نیاز داشتم که پایدار باشم. نیاز  20من 

داشتم که اون شغل بعد از فارغ التحصیل شدن رو به دست بیارم که کل زندگیم 
عصر.  7صبح تا  9کرد. وقف کل زندگیم برای یه کار با ساعت کاری  رو دیکته می

تونستم زندگی کنم، وقتی که کارم زندگیم بود؟ بعد  می کردم؟ چطور چی فکر می
کردم و  خوردم، کارم رو برای روز بعد آماده می از این که میومدم خونه، شام می



 51 
 

صبح بعد بیدار بشم. خدایا آخرین باری رو که با  6خوابیدم تا ساعت  می 10ساعت 
 زنم عشق بازی کردم، یادم نمیاد. 

کرده. ده  طول ده سال گذشته داشته بهم خیانت میدیروز زنم قبول کرد که در 
تونم درکش کنم. حتی  رسه، ولی من نمی سال. مدت زمان زیادی به نظر می

کنم. اون میگه دلیلش اینه که من عوض شدم. من آدمی  احساس درد هم نمی
کردم؟ جز کارم،  که بودم نیستم. من در طول ده سال گذشته داشتم چه کار می

نم چیزی بگم. یه شوهر خوب نبودن. خودم نبودن. من کیم؟ چه تو واقعا نمی
اتفاقی برام افتاده؟ من حتی درخواست طلاق ندادم، یا سرش داد نزدم، یا گریه 

نویسم حس  نکردم. من هیچ احساسی نداشتم. حالا که دارم این مطلب رو می
خیانت  خوام گریه کنم. ولی نه به خاطر این که زنم داشته بهم کنم که می می
مردم. چی به سر اون  فهمم که داشتم از درون می کرده، بلکه چون الان می می

آدم سرگرم کننده، دوست داشتنی، ریسک پذیر و پر انرژی اومده که بودم، کسی 
که تشنه عوض کردن دنیا بود؟ یادم میاد که محبوبترین دختر مدرسه ازم 

ردش کردم. خدایا من برای  خواست که باهاش برم سر قرار ولی به خاطر همسرم
دخترای دبیرستانم محبوب بودم، و همچنین برای دخترای دانشگاهم. ولی من 

 خوندم.  وفادار بودم. من وقت برای کاوش کردن نداشتم. هر روز درس می

ها و کتاب نوشتنی رو که قبلتر دربارشون بهتون گفتم، یادتونه؟  اون مسافرت
کردم و  دانشگاه بودن. من پاره وقت کار می همه اون چیزا برای چند سال اول

کنم. یادم  کردم. حالا ذره ذره درآمدم رو پس انداز می همه حقوقم رو ولخرجی می
 خوام؟ نمیاد که پولی رو خرج خوش گذرونی کرده باشم. خرج خودم. الان چی می

گفت که  فوت کرد. یادم میاد که مامانم بهم زنگ میزد و می شپدرم ده سال پی
د شلوغتر میشلوغتر و شت شمنم داسر ه. شون داره مریضتر و مریضتر میا

رف گرفتن یه ترفیع بزرگ بودم. من رفتن به دیدن پدرم رو مدام به شچون در 
تعویق انداختم، به این امید که اون طاقت بیاره. اون مرد و من ترفیع گرفتم. 

خودم گفتم که  . وقتی که اون مرد، من بهشسال بود که ندیده بودم 15 من 
. من یه آتئیست بودم و اون وضعیت رو توجیه سازی شایرادی نداره که ندیدم

کردم؟ توجیه سازی همه چی، بهونه  گفتم که ایرادی نداره. چی فکر می کردم؛ می
ون به یه شها. طفره رفتن. هم ه چی. بهونهسازی برای به تعویق انداختن هم

ی کردم که امنیت مالی مهمترین دن، به هیچی. من توجیه سازشچیز ختم 
خورم از این که با انرژیم وقتی  دونم که اینطور نیست. افسوس می چیزه. حالا می

یمونم که شهام. جوونیم. پ تیاقشتونستم کاری کنم، کاری نکردم. ا که می
وهر خیلی بد شغلم کنترل زندگیم رو به دست بگیره. از این که یه شتم شگذا
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یمونم. از این که رمانم رو تموم نکردم، به دور شسازی، پین پول شبودم، یه ما
عاطفه بودم،  و یه کیف پول بی تمشدنیا سفر نکردم، برای پسرم حضور عاطفی ندا

 یمونم. شپ

روتونه، لطفا. طفره نرید.  شخونید، و کل زندگیتون پی اگه دارید این پست رو می
ید. همه وقت شقتون رو بچتیاشرویاهاتون رو به بعدا موکول نکنید. انرژی و ا

ته شتیاقاتون به این روال نیاز داشپری نکنید )مگر که اسآزادتون رو در اینترنت 
سالگی از همه  20یتون بکنید. در تا جوون هستید یه کاری رو با زندگه(. لطفا، شبا

نکنید.  شنکنید. خونوادتون رو فرامو شید. دوستاتون رو فراموشچی دست نک
نکنید. زندگی یا بلندپروازیتون رو هدر ندید. مثل من که  شخودتون رو فرامو

 "ید.شون دادم. مثل من نباشهدر 

 دور افتاده 

 
ید که تنها ش ما بیدار و متوجه میشکنه.  می سقوطفرض کنید که تو یه هواپیما هستید و یه دفعه هواپیما 

کنه  یزی که به ذهنتون خطور میک اولین چشکنید؟ بدون  در ساحل یه جزیره متروکه هستید. چه کار می
کنید، افکارتون  ما یه لحطه مکث میشای رو پیدا کنید یا نه.  های دیگه تونید دورافتاده یاینه که ببیند آیا م

ما شکنید.  کسی اینجا هست؟" جوابی دریافت نمی کمک!زنید، " ذارید، و بعد فریاد می رو روی هم می
 مایید و جزیره. شیده. فقط کسی جواب نم –زنید  دوباره فریاد می

بختانه چندتا شوری نزدیکتون نیست. خوشنتونه و چند روزیه که غذا نخوردید. هیچ منبع آب غیر شت
خورید.  یکنید و ذره کمی آبی رو که دارن، م ما اونارو باز میشکنید که افتادن روی زمین.  نارگیل رو پیدا می

کنید. قدم بعدی چیه؟ با  ون استفاده میشکردن آب از  هایی هستند که بعدا برای ذخیره اینا نارگیل
کنید تا  کنید. بعد در جزیره جستجو می استفاده از قایق نجات هواپیما یه پناهگاه برای خودتون درست می

تونید  کنید. همه چیزی که می ما هیچی پیدا نمیشهست یا نه.  شای از حیات داخل ونهشببینید که هیچ ن
ما نیست. به شکی دیگری در نزدیکی شای از خ ونهشه جزیره رو احاطه کرده. هیچ نببینید اقیانوسیه ک

ید که واقعا تنها هستید و باید روی پای ش ید و متوجه میش وسعتی که جلوی رویتون هست خیره می
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 شتونید اونارو خام بخورید. به آتی گیرید که خرچنگ و ماهی بگیرید، اما نمی ما یاد میشخودتون وایسید. 
دید و  درست کنید؟ کاری رو که از سازمان بوی اسکاتس یاد گرفتید انجام می شنیاز دارید؟ چطور باید آتی

الید م ها رو به همدیگه می ها چوب ا برای ساعتمشکنید به ساییدن دو تکه چوب به همدیگه.  روع میش
کنه. تیزی ش یارید و چوب میار مشید. یه دفعه زیادی به چوب فش ما خسته میشگیرید.  ای نمی ولی نتیجه

زنید و یه توپ  ما از خستگی و عصبانیت فریاد میشکنه.  مارو زخمی میشچوب قسمتی از کف دست 
ا و مشگرده به طرف  والیبال برمی ندازید به طرف درختای جزیره. توپ والیبال رو که تو هواپیما بوده می

ون میدن. از سر نیاز به ارتباط اسم توپ رو شنیه صورت رو  شکل مبهمی نقشه به شهای خونی که رو لکه
فیلم دورافتاده  داستان ذارید. حالا یه همراه دارید )و بله، اگر که براتون سواله این داستان "ویلسون" می

 بازی کرده(.  شاست که تام هنک تو

ه. بعد شمی درستاین بار مقداری دود درست کنید.  شکنید آتی با همراه جدیدتون یه بار دیگه سعی می
کردید! یه  درست شما آتیش !شآتیه به شه به جرقه و اون جرقه بالاخره تبدیل میشدود تبدیل می

تونید بخورید. روز بعد از خواب بیدار  تونید ماهی و خرچنگتون رو بپزید. بالاخره می پیروزی! حالا می
ار. یه منبع آبی رو در نزدیکیتون کشکنید به  روع میشتونید غذارو ذخیره کنید دوباره  ید و چون نمیش می

 گذرونید.  کنید. با این روتین یه سال از زندگیتون رو می هاتون رو پر می کنید و نارگیل یپیدا م

ما ش .کنید یی میتنها احساس کنید، ولی روع میشما تجارت خودتون رو شدورافتاده کارآفرین تنهاست. 
ون نیست که ازتون قدردانی و در این سفر همراهیتون کنه. روحیه کارآفرینی دارید ولی هیچ کس در اطرافت

کنید. این حس رو داره که انگار  کار میشما برای زنده بودن غذا و آب شه. شمکشهر روزتون مثل یه ک
کنید یا دارید سعی  تری رو راضی میشن و قحطی" هستید چون یا دارید یه مشه در چرخه "جشهمی

کنید  تری دادید احساس امنیت میشیدا کنید. وقتی که کارو تحویل مهای جدیدی رو پ تریشکنید م می
تونید هزینه غذاتون رو بپردازید. وقتی دارید  د، میشدونید که وقتی که صورت حساب پرداخت  چون می

 ید. شک گردید انگار که دارید گرسنگی می دنبال کار می

روع شگ رو براتون دارن. وقتی که تازه واره. دستاوردهای کوچیک حس یه پیروزی بزر شهر دستاوردی د
 شتری اول حس یه پیروزی غیرممکن رو براتون داره. درست مثل آتیشکردید، به دست آوردن اون م

 ن گیریه. شتریتون حس یه پیروزی بزرگ رو داره که لایق جشدرست کردن در جزیره، اولین م

ن بگیرید. درک علت کاری که شج شاهاگیرید، واقعا کسی اطرافتون نیست که ب ن میشحتی وقتی که ج
مونن. برای همین میرید سراغ لپتاپتون و سعی  کنید برای بقیه سخته، برای همین ازتون دور می دارید می

کنه. ولی،  شکنید کسی رو پیدا کنید که دستاوردتون رو ستای سعی می –کنید یه ارتباط جدید پیدا کنید  می
 کنه.  یه ارتباط انسانی واقعی رو پر نمیدرست مثل ویلسون، یه لپتاپ خلاء 

خواید انجام بدید، ولی همچنین امنیت یه درآمد  تونید هر کاری رو که می به نحوی "آزادی" دارید، چون می
. درست شتیدشخورید که ک ما فقط چیزی رو میشدید. این ترن درآمده، و  بینی رو از دست می شقابل پی
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تونید درآمد کسب کنید  ما فقط زمانی میشهاتون هم پایدار نیستن.  تریشمثل غذاهای داخل جزیره، م
 تریتون کار تحویل بدید. شکه به م

رو بده. کارآفرین تنها باید  ش، آب و امنیتش، غذاش، لباسشدورافتاده در جزیره باید ترتیب پناهگاه
تری، تا حسابداری. اگر که شیبانی متش، تا اجرا، تا پشاز بازاریابی گرفته تا فرو –کارهای زیادی رو انجام بده 

ه کاری بکنید. سایر ید، باید مثل دورفتاده همشته باشیه تیم یا دستگاه برای سبکتر کردن بار کاریتون ندا
ما کنترل رو به شه چنین حسی ندارید. شما همیشما یه تاجر هستید، اما شاید حس کنند که افراد ش

ته شتونه مقیاس دا صور این که چنین سبک زندگی چطور میدست ندارید. اگرچه درآمد خوبی دارید، ت
کنن، خوب  فهمن که اونقدری که فکر می گید، "کی می ه سخته. گاهی اوقات وقتی که با خودتون میشبا

 نیستم؟" باید با این سندروم غاصب مبارزه کنید. 

ین قضیه به نحوی درسته، تونید ساعت کارتون رو خودتون تعیین کنید، و ا ما میشکنن که  فکر می بقیه
ه درباره شما همیشروز هفته است.  7ساعت در روز برای  24ما تعیین کردید شولی ساعت کاری که 

کنید که چطور تجارتتون  کنید، و حتی وقتی که "سر کار نیستید" بازم دارید به این فکر می تجارتتون فکر می
بینی باعث  شتن یه درآمد قابل پیشن امنیت، و نداتشرو توسعه بدید و نگه دارید. ساعت کاری زیاد، ندا

 م؟" این زندگی یه دورافتاده است. شه با خودتون فکر کنید، "برای چه مدتی پول دارم؟ آیا موفق میشمی

تر شبره. اگرچه اونا چیزی دارن که بی می شتباه یه دور افتاده اینه که زندگی یه گرگ تنها رو پیشبزرگترین ا
 ون ندارن. ش، تنها هستن و اطمینان بلندمدتی برای آیندشگیرن ر نظر میافراد "آزادی" د

 ملکه / شاه ناراضی

 
ذاشتید، ولی بالاخره نشستید روی تخت پادشاهی.  آسون نبوده و شما باید موانع زیادی رو پشت سر می

ها یا  ا سالشم از طریق غلبه کردن انجامش دادید. –ولی این شیوه رو به شکل آسونش انجام ندادید. نه 
خواستید دارید:  ها سخت تلاش کردید تا به این موقعیت برسید، و حالا هرچی رو که همیشه می حتی دهه

رسید؛ از وقتی که جوون بودید  دونستید که به اینجا می ثروت، سبک زندگی، و موقعیت. شما همیشه می
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سخت کار کنید تا به  کافی ن بوده که به اندازهدادید ای انگیزه این کارو داشتید. همه کاری که باید انجام می
 اینجا برسید. و این کارو کردید. 

علی رغم این که  –ولی به دلایلی وقتی که به تخت پادشاهی رسیدید فقط برای چند لحظه خوشحال بودید 
 کنه به دادن هدف زندگیتون رسیدن به این مکان بوده. بعد از لحظات شادی اولیه، ذهنتون شروع می

افکار ناخواسته به خوردتون، "اگه یه نفر سعی کنه تخت پادشاهیم رو ازم بگیره، چی؟ اگه اونا سعی کنن 
 های دیگه حمله کنن و سعی کنن پادشاهی منو بگیرن، چی؟" نو خراب کنن چی؟ اگر که پادشاهیم

شناسایی . شما مهمترین تهدیدتون رو احتمال سرنگون شدنتون هستید شما حالا مضطربانه نگران
گید، "خودشه!  کنه و به خودتون می بینید که پادشاهی همسایه داره قدرتش رو زیاد می کنید. شما می می

تونن به پادشاهی من حمله کنن تا بتونم پادشاهیم رو  این هدف بعدی منه. باید مطمئن بشم که نمی
کنید. وقتی که  برای حمله می حفظ کنم." بیشتر سال بعد رو صرف آماده کردن نیروهاتون و برنامه ریزی

 . شید کنید و پیروز می در یه جنگ سخت مبارزه میکنید  بالاخره حمله می

تری دارید. شای ثروت و احترام بیان دیگهنسبت به هر زم ومین کردید، تاج و تختتون رو تضمنیت حالا ا
اسن. بعد "این روال" دوباره نش مارو به عنوان غالب و توانمندترین فرمانروایی میشهمه در سرزمینتون 

خاره برای  کنید و بعد دوباره تنتون می ادی و لذت میشما برای فقط چند لحظه احساس شرخ میده. 
 دستاورد بعدی. 

 ناست؟ شاه/ملکه ناراضی براتون آشاین 

 پردستاورده. م آددرسته، این فرد همون 

مارو در رده بندی رتبه اولا شید. بعضی از افراد ه نفر برتر کلاستون بودشبه عنوان یه فرد پردستاورد، همی
ما کل زندگیتون شید. شدونید که چطور سخت کار کنید و موفق ب ما میشکنند، ولی  دسته بندی می

ید یا شریک کارآمد باشاید یه مدیر اجرایی، یه مدیر بااستعداد، یه شرفت بودید. شروی و پیشغول پیشم
ید. هر منصبی که دارید، زمین و زمان رو بهم دوختید تا به جایگاه شته باشهای برتر دیگری دا وقعیتم

ذارن، و اگه  ما کی هستید و بهتون احترام میشدونن  الانتون برسید. آدمای فعال در زمینه کاریتون می
ما هم پول، سبک زندگی و موقعیت شاه/ملکه ناراضی، شذارن. مثل  هم که الان نذارن، به زودی می

ی شان این هستید که همکاراتون ازتون پیر ه. نگشه نگران هستید که یه نفر دنبالتون باشیدارید، اما هم
کردید، ازتون بگیرن. عقیدتون در زندگی اینه که اگه  شتلا شبگیرن و مقامی رو که سخت برای رسیدن به

حالی شوید، خشته باشت. اگر که دستاوردهای زیادی داشسخت کار کنید، دستاوردهای زیادی خواهید دا
 ت. شزیادی خواهید دا

حالی برسن. این شبه جای که به خو ،ون تو تله میفتنشولی اینجوری نیست. این آدما به واسطه دستاوردا
ه، ولی همینطور شیتون تبدیل به نتیجه میشکنید، سخت کو ما سخت کار میشکنه:  تله اینجوری کار می

ها وادارتون  حدودیتبینید. م تری رو میشهای بی حدودیتحالی مشتر به دست میارید، به جای خوشکه بی
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بینید که این نوع عملکردتون  تر به دست میارید، اون وقت میشکنن که سختتر کار کنید، و وقتی که بی می
دید ش تید بزرگ میشتید و همینطور که داشما تو مدرسه عملکرد خوبی داشدلیل داره. بهرحال 

ی از شدن حس کنید که بخشو مربیانتون دریافت کردید. اونا باعث های زیادی رو از طرف معلمان  شستای
ما سخت شرو داره؛  شیه گروه "ویژه" هستید، بهتر از هر کس دیگری. این نوع تربیت عواقب خاص خود

ما شید. یه مرد خردمند یه بار گفت، "شته باشید مگر که از هر کس دیگری عملکرد بهتری داش راضی می
 ایت رو ببرید." ضن در مسیر دستاورد مسابقه ر تونید با دوید نمی

کنن از طریق دستاورد به  تباه سعی میشکنه. اونا به ا ی میضاه ناراشتباهیه که ملکه/شاین بزرگترین ا
 ارکت. شرضایت برسن، نه از طریق م

 ماست؟ش نمایانگرم الگوی ثروت کدو

ماد کنید و پاتون رو از قفس بذارید کارتون اعتشمحبوس هستید که فقط باید به توانایی یر شاون  -
 بیرون؟

 اره از خلاقیت، تصور و جادو؟شده هستید که سر شعبده باز زنجیر شاون  -
دن شرو درگیر چیزای زیادی کنه با متمرکز  شاون جوینده گنج عجول هستید که به جای که خود -

 ه؟شته باشتونه عملکرد بسیار بهتری دا روی یه هدف می
 رو ساخته؟ شبفهمه زندان خود شهستید که بدون این که خود گناه اون زندانی بی -
 کنه زنده بمونه؟ اون دورافتاده هستید که داره تنها در یه جزیره سعی می -
 اهی بعدیه؟شاه/ملکه ناراضی که مدام دنبال تسخیر پادشیا اون  -

تون ممکنه یه مرحله و موقعیت زندگیدن. بسته به شته نشه که الگوهای ثروت روی سنگ نوشیادتون با
های متفاوتی رو  کنن و راه حل یت زمان تغییر مشکلات با گذشید، چون مشبا داشته الگوی متفاوت

 طلبن.  می

کالی شاصلا ا –ید شید، و در مراحل بعدی زندگیتون به دورافتاده تبدیل بشیر محبوس باشممکنه الان 
تونید وضعیتتون رو  تید. از این طریق مینداره. موضوع مهم اینه که نسبت به موقعیت الانتون آگاه هس

 های مناسب رفع کنید.  کلاتتون رو با راه حلشبررسی و م

این کتاب های بعدی  شناسایی کنید تا بفهمید که کدوم یک از بخشبراتون که الگوی ثروتتون رو  لازمه
 شروع کنیم به کاوشه که رسید شدونیم، وقت . حالا که الگوی ثروتتون رو میهبهترین کارایی رو براتون دار 

 مناسب. پردرآمد توانایی 

 

 تونید در این قسمت جواب بدید می

 الگوی من ...
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 های پردرآمدتان را رقم بزنید توانایی: 3بخش 

 گناه ده، جوینده گنج عجول و زندانی بیشعبده باز زنجیر شیر محبوس، شمناسب برای 

ن؟ تا حالا خبرای مربوط به شی دارن سریعتر و سریعتر ناپدید میهای سنت غلشتا حالا دقت کردید که 
دونستید که کارگرهای کمتر و  ها رو دیدید؟ می وباتتر کارگرها با تکنولوژی و رشتر و بیشدن بیشجایگزین 

ها نگاه کنید، مطلبی رو که روی  شون رو حفظ کنند؟ اگر که به گرایشهای تمام وقت غلشتونن  کمتری می
 ه. شیوه قدیمی کار کردن داره ناپدید میشبینید.  ده میشته شودیوار ن

غل مطمئن پیدا کنید، به مدت چهل سال شید، یه شگاه فارغ التحصیل بشتونستید از دان میته شدر گذ
ید. دیگه شست بشصت و پنج سالگی بازنشرکت یکسانی انجام بدید، و بعد در سن شکار یکسانی رو برای 

دونید  کنید و می روع میشاید دارید حرفتون رو شبینید.  وع رو میضما این موشمالا اینجوری نیست، و احت
اید شکردید، یا  ضغل عوشاید تا حالا چند شرکت بدونید، یا شکه امکان نداره که به مدت چهل سال در یه 

 ه. شده و باید با بازار کار ظالم مواجه بشاخراج  شناسید که اخیرا از کار ش کسی رو می

هر موقعیتی که هستید، احتمالا حدس کوچولویی زدید که یه چیزی در اقتصاد در حال تغییر کردنه. در 
ه، و یه اقتصاد جدید داره شغلی" قدیمی داره با سرعت ثابتی ناپدید میشماست. "اقتصاد شخب، حق با 

 میگم اقتصاد توانایی مبنا.  شه. این اقتصاد چیزیه که من بهشپدیدار می

 

 انایی مبنای در حال پدیداریاقتصاد تو

 برن: می شدو عامل دارن اقتصاد جدید رو پی

 کارهای تمام وقت کمتری در بازار کار موجوده. .1
 ها بسیار هزینه آفرینه.  رکتشهای کاری تمام وقت موجود برای  وقعیتحفظ م .2

هایی  . کیوسکوجودهته مشهای تمام وقت کمتری نسبت به گذ غلشبیاید در مورد عامل اول حرف بزنیم: 
دن، دیدید؟ تا حالا وقتی که به یه مرکز شته شدونالد جای صندوقدارها گذا های مک  رو که در رستوران

ها  رکتشتناک موجود رو درباره این که شهای وح کارگر خارجی صحبت کردید؟ داستان تلفن زنگ زدید با یه
 کنن؟ ون رو اخراج میشها نیروها ترکشدونید، کجا این  می –نیدید شکنن ن دارن "تعدیل نیرو" می

ها دارن فقط مدیران  رکتشن. شکارهای تمام وقت دائمی دارن کمتر و کمتر می –ه شدنیا داره عوض می
هر چیز دیگری داره اتوماتیک، خارجی  –دارن  ون رو بطور تمام وقت نگه میشرده بالا و نیروهای بسیار لازم

ها  رکتشون برای شتنشمونن نگه دا ای تمام وقت که باقی میه غلشه. علاوه بر این شیا قراردادی می
 بسیار هزینه بره. 
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ترین شبیها بالاترین میزان مالیات رو بدن و  رکتشده که ش"بازار کار ایالات متحده به نحوی ساختار بندی 
درصد  40 – 30ون بذارن، که یعنی استخدام یه کارمند شهارو در اختیار کارمندای تمام وقت حافظتمزایا و م

 های برابر هزینه داره." ستقل با تواناییگیری یه کارگر متر از به کار شبی

پرداختید که کار یکسانی  ترو برای کارمندی میشدرصد هزینه بی 30رکت بودید، آیا شما مدیر یه شحالا، اگه 
ر کنید. اگر که رایط زندگیتون به این موضوع فکشرو در مقایسه با کارمند دیگری انجام میده؟ بر حسب 

برند یکسان،  –کردن  نهاد میشین یکسانی رو بهتون پیشنده ماشین بخرید، و دو فروشخواستید یه ما می
دلار،  26000داد و دیگری  دلار بهتون قیمت می 20000ها  ندهشو یکی از فرو –رایط یکسان شمدل یکسان، 

های  رکتشدلاری، گزینه ارزونتر.  20000 ینشرفتید سراغ ما کردید؟ قطعا می کدوم گزینه رو انتخاب می
 گیرن.  زیادی الان دارن همین تصمیم رو می

ه و اقتصاد توانایی شده که کار قراردادی و فریلنسری پدیدار بشدن کارهای تمام وقت باعث شناپدید 
برمبنای  کنن، نه دریافت می حقوقون شها تر برمبنای تواناییشتر و بیشمبنارو تغذیه کنه. افراد دارن بی

ون شبعضیا –دن شون. با این حال همه تواناییا یکسان خلق نشغلیشون و موقعیت شون، تجربشمدارک
 رسونن.  تری بهتون میشبی شپادا

 

 دنشها یکسان خلق ن ه تواناییهم

ه، اون چیز شوقتی که برای چیزی تقاضا زیاد و عرضه کم با –نایی دارید شاحتمالا با مفهوم تقاضا و عرضه آ
 کمتری داره. شه، اون چیز ارز شه زیاد باضه و عر شمندتره؛ وقتی که برای چیزی تقاضا کم باشز ار

کرده:  هارو به دو دسته بندی تقسیم صادقه. اصل عرضه و تقاضا تواناییها هم همین روال  ورد تواناییدر م
 های کم درآمد و توانایی های پردرآمد.  توانایی

ما تامین شبه همین دلیله که درآمد کمی برای  –د و تقاضای کمی دارن های کم درآمد عرضه زیا توانایی
ون وجود داره افراد خیلی شها یه کالا هستن و نسبت به میزان تقاضایی که برا کنن. این توانایی یم
 کنن. یون مشتری اون بیرون هستن که ارائشبی

کالی نداره. این کار شودن هیچ اما یه صندوقدار هستید. صندوقدار بشبه عنوان مثال، فرض کنید که 
زیادی  سخت تم و باید ساعاتشروع کردم اولین و تنها کارم بود. من حداقل دستمزد رو داشوقتی که من 

داد. چرا  ون نمیشهام رو ن شکردم. من خیلی خیلی سخت کار کردم، اما چک دریافت حقوقم تلا رو کار می
رآمد بود. مهم نبود که چقدر در کارم سریع یا خوب بودم، هر اینطور بود؟ چون صندوقداری یه توانایی کم د

 بذارن جای من.  بیارن و تونستن یه نفر دیگه رو از تو خیابون روز می

به همین دلیله که  –های پردرآمد عرضه کم و تقاضای زیادی دارن  د، تواناییهای کم درآم در تضاد با توانایی
برای استخدام  دیگران ید،شته باش. اگر که یه توانایی پردرآمد دازنن تری رو براتون رقم میشپرداختی بی

 زیادی رو ارائه کنید.  شتونید ارز  جنگن چون می کردنتون می
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ادی شید، کاری که گیر میارید حقوق، انعطاف پذیری و شته باشعلاوه بر این اگر که یه توانایی پردرآمد دا
تونید امور مالیتون، ساعت کارتون و مکان کارتون رو کنترل  ذاره. همچنین می تری رو در اختیارتون میشبی

 همه این موارد پارامترهای مهمی در تعیین میزان شادیتون در محل کارتون هستند. کنید. 

با این حال شاید بپرسید، "دن همه اینا خوبه، اما یه توانایی پردرآمد دقیقا چیه؟" خوشحالم که این سوال 
 یه توانایی پردرآمده: زیر تعریف بینید که تعریف اولای این کتاب نگاه کنید، میرو پرسیدید. اگر که به 

 

 مد:توانایی پردرآ

 دلار در 10000توانایی که این قدرت رو بهتون بده که 

 سرویسی رو به دیگران ارائه ید، به شرطی کهشته باشتر درآمد داشماه یا بی

 بدن  شون چطور انجامشن که خودنیاز دارن، اما ندون شدونن به میبقیه که  کنید

 و در صنایع مختلف قابل استفاده است. شما بگیرتشکه هیچ کس نتونه از  باشه و توانایی

 ده.شکل ارائه شبیاید به هر قسمت از این تعریف یه نگاهی بندازیم تا بفهمیم که چرا به این 

 

 دلار عدد جادوییه؟ 10000چرا 

 دلار در ماه عدد جادوییه یه توانایی پردرآمده. 10000ا این که چر  برایدو دلیل وجود داره 

درصد افراد پردرآمد آمریکا  6دلار در سال( جزء  120000دلار در ماه )یا  10000اول این که با به دست آوردن 
رو بپردازید، در بهترین  هاتون تونید هزینه یم –تونید یه زندگی راحت رو حفظ کنید  خواهید بود. می

ید تا در حساب پس اندازتون یا شته باشم مقداری پول داباز ا غذا بخورید، یکم ولخرجی کنید و ه رستوران
مارو از استرس این که آیا به شخاطر میده. این عدد  شما آرامشکارتون سرمایه گذاری کنید. این عدد به 

تری برای شپول بیو خاطر  شتن این آرامشکنه. دا اندازه کافی برای مخارج این ماه پول دارید یا نه، آزاد می
 ما میده. شد کردن و توسعه یافتن رو به شتوانایی ر  تونبردن به خون

کنه. درکیه که من فقط از تجربه  صحبت نمی شدلیل دوم درک مهمیه که هیچ کس در حال حاضر دربار 
متوجه  به افراد در سرتاسر جهان شتم در زمینه آموز شرسیدم. به کمک دو دهه تجربه گذ شخصیم بهش

تر افراد شای" وجود داره که بی هشیشدم. یه "سقف شون شو میزان درآمد آدماناسی شیه چیزی درباره روان
خصیت هستن، و شدلار در بیارن یه جور  10000دلار در یه ماه دارن. اگر که در یه ماه  10000نسبت به درآوردن 

 خصیت دیگه. شاگر که در نیارن یه جور 

دلار تا  2000ون مثل یه ترن درآمد بالا و پایین میره، بین در آوردن شمینطور که درآمدمن دیدم که افراد ه
ون تغییر شدلار پول در آوردن یه چیزی در درون 10000کنن. ولی وقتی که در یه ماه  دلار در ماه نوسان می 9000



 60 
 

ون شچیزی که در زندگی خصیت جدید، یه سطح راحتی جدید و یه استاندارد جدید رو برایشکنه. اونا یه  می
دلار در  10000اخص شکنن تا روی  کاری میهر گیرن. اونا  میپیش ون شکنن برای خود کنن یا نمی قبول می

 ماه بمونن. 

کنن که به جایی که  کنن و سعی می دیدا احساس ناراحتی میشدلار در ماه در بیارن،  10000اگر که کمتر از 
 بینید.  دلار در ماه در نیاورده نمی 10000ر کسی که هرگز بودن برگردن؛ این چیزی که در رفتا

 

 یم؟شچطور غیرقابل جایگزین ب

های کم  ای زیادی دارن؛ این یعنی تواناییهای پردرآمد عرضه کم و تقاض توانایی ه که ما گفتیمشیادتون با
. به همین دلیله که یستندنهای پردرآمد  ها و رانندگی جزء توانایی یز کردن پلهدرآمد مثل خرید خواربار، تم

دلار در ماه در نمیارن. راننده  10000کنن احتمالا  افرادی که در نرم افزارهایی مثل تسک ربیت یا اوبر کار می
ذاره  ه. بهتون انعطاف پذیری میده و میشکنم برای خیلیا خوب با کلی نداره. فکر میشاوبر بودن هیچ م

های اوبر احتمالا پول خیلی زیادی در نمیارن چون  . با این حال رانندهول در بیاریدخارج از ساعات کار عادی پ
ه، چندین راننده اوبر هستند که یه شهستند. اگر که یه راننده اوبر در دسترس نبا شدن قابل جایگزین

 ه منتظرن. شگو

 موضوع مقدار پولی که در میارید نیست؛ موضوع نحوه پول درآوردنتونه.

 

 دلار در ماه 10000رآوردن مختلف برای دسه راه 

دلاری عملکرد  10000دلار در ماه وجود داره، ولی همه درآمدهای ماهیانه  10000های زیادی برای درآوردن  راه
 ه. شتونه به اندازه خود پول مهم با پول در آوردنتون مینحوه یکسانی ندارن. 

ید که نگران ش، تا دیگه مجبور نبارایطیشتوانایی پول درآوردن تحت هر  –تن اطمینان مالیه شهدف دا
 ید. شپول با

های پردرآمد.  د، و تواناییغل پردرآمد، تخصص پردرآمشتن درآمد زیاد وجود داره: شسه راه مختلف برای دا
 ون چیه؟شفرق

 

 غل پردرآمدش .1

ما سخت شهاست.  رکتشبالا رفتن از نردبون ترقی  شرکت وابستگی داره. مثال بارز شغل پردرآمد به ش
تونید  ما از این طریق میشرسید.  کنید و بالاخره به منصب مدیریت میانی یا مدیریت اجرایی می ر میکا

اگر که رئیستون تصمیم گرفت که  –دلار در ماه درآمد کسب کنید. با این حال یه گیری وجود داره  10000
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اید، ولی شست بیارید؟ رکت دیگه به دشتونید همون مقدار درآمد رو از یه  مارو اخراج کنه، چی؟ میش
ه؟ دوباره، شرکت بعدی منتقل میشتید، به شرکت داشده نیست. آیا منصب و مقامی که در یه شتضمین 
رکت تصمیم به اعمال "ساختاربندی مجدد" کرد، چی؟ اون شده نیست. اگر که شاما تضمین  –ممکنه 

 تون قابل انتقال؟رکتتون کسب کردید به کار شی که از شکنید؟ آیا دان موقع چه کار می

تونه بهتون تنزل  رکت میشه. شرکت تعیین میشغل پردرآمد هستید، درآمدتون توسط شوقتی که در یه 
گر که بخواید ماست )مشدرجه بده، ترفیع بده یا اخراجتون کنه، ولی این تغییر عمدتا خارج از قدرت کنترل 

 پردرآمد هستید. ما عمدتا یه برده شید(. شهای اداری ب ها سیاست درگیر سال

 

 تخصص پردرآمد .2

یه تخصص پردرآمد به صنعت وابستگی داره. این تخصص معمولا مدرک و اعتبار مبناست، به این معنی 
کنید. افرادی که در  تری کسب میشه، درآمد بیشما باشت یا جلوی اسم شتری نامه پشکه هر چه تعداد بی

 ششها هستند که به مدت  کشلان ملک و دندون پز کا، وکیلا، حسابدارها، دلاشاین رده بندی هستند پز 
ون برسن. با این حال نقطه شت سال سخت مطالعه و کار کردن تا به تحصیلات و مدرک تحصیلیشتا ه

 به صنعت وابستگی داره.  –ه شتن یه تخصص پردرآمد در تعریفشضعف دا

های  اریخواید کسی که با بیم ا میه؟ آیشک بشتونه یه دفعه یه دندون پز  های پا می اریآیا یه متخصص بیم
مربوط به پا سر و کار داره، دندوناتون رو درست کنه؟ احتمالا نه. اگر که یه دلال ملک هستید و یه دفعه 

کنید؟  خوره(، چه کار می کل برمیشه در چرخه اقتصادی به این مشد )همونطور که همیشبازار دچار رکود 
که جز اقتصاد و بازار  –ده؟ هیچی شهستید، ولی چه چیزی عوض ما به اندازه قبل یه دلال ملک خوب ش

چنین اتفاقی میفته باید برای حفظ درآمد کنونیتون ما نیستند. وقتی که شون در کنترل شهیچ کدوم
 خیلی سختتر کار کنید. 

دلال ک، شهای پردرآمد به مکان وابستگی دارن. اگر یه دندون پز  وارد، خیلی از تخصصعلاوه بر همه این م
تریا/بیمارانتون معمولا از شکنید و م ی دارید، معمولا در دفترتون کار میدیگر ملک، وکیل یا هر تخصص

یم: اگر که یه شروبرو ب حقیقتدفتر یا مطب دارید. بیاید با این  شای هستند که داخل نطقههمون م
کنند، حالا  ما طی نمیشب کیلومتری رو برای اومدن به مط 45ک هستید افراد زیادی یه مسیر شدندون پز 

ید. به همین دلیله که من موضوع توسعه توانایی پردرآمد رو تدریس شهر قدرم که در کارتون خوب با
 کنم.  می

 

 توانایی پردرآمد .3

 شما میده چون ارز شترین حد آزادی رو به شهای پردرآمد نامحدود هستند. یه توانایی پردرآمد بی توانایی
رکت وابستگی نداره شکنید. این حد به  وارد بازار می شوابسته است که چقدر ارز  ما فقط به این پارامترش
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خواد. به صنعت هم وابستگی نداره چون  مارو میشتری دیگه که سرویس شتونید برید سراغ یه م چون می
یی که یه توانایی پردرآمد در همه صنایع کار داره. به مکان وابستگی نداره چون یه توانایی پردرآمد تا جا

های تکنولوژی کار  رفتشور فیزیکیتون نیاز نداره. به لطف پیضتحویل بدید به ح شتریتون ارز شبتونید به م
 ده. شه شاپ یا هر جایی که دوست دارید، راحتتر از همیش کردن در خونه، کافی

کنید به  روعشتونید با اطمینان اقتصادی واقعی  وقتی که توانایی پردرآمدتون رو به دست آوردید، می
 زندگی کردن زندگیتون.

مارو به شها  رسونن. توانایی مارو به یه جایی میشها  رسونن. تخصص مارو به هیچ کجا نمیشها  غلش
 برن. هرجایی می

 

 ارتقاء بدید درآمدتون رو ارتقاء دادید که هاتون رو توانایی

این توانایی برای هر قراردادی که  باهای تیکت کلوزینگ. بیاید نگاهی کنیم به یه توانایی پردرآمد مثل 
دلاری قرارداد ببندید و  3000یه جنس  شکنید. بنابراین اگر که برای فرو بندید کمیسیون دریافت می می

دلار گیرتون  3000دلار گیرتون میاد. با بستن ده قرارداد در ماه هر ماه  300ه، شدرصد با 10کمیسیونتون 
تید و ده قرارداد بستید، بنابراین از هر ده تماس یه شد تماس تلفنی دامیاد. بیاید فرض کنیم که در ماه ص

های  رین کنید، کتابتر تمشید، چی؟ اگر که بیشقرارداد بستید. اما اگر که در این تواناییتون بهتر ب
 ببینید چی؟ شتر آموز شتری بخونید و بیشبی

ه تماس ببندید، چی؟ حالا به جای بستن ده اگر که به جای یک قرارداد از هر ده تماس، دو قرارداد از هر د
 3000دلاریتون ماه دیگه  300با کمیسیون  بندید.  یم شدر ماه، ماهیانه بیست قرارداد فرو شقرارداد فرو

هرقدر که در  –تن یه توانایی پردرآمده شدلار به دست میارید. این قدرت دا 6000 دلار به دست نمیارید، بلکه 
 ه. شتر میشدرآمدتون بی ید،شتواناییتون بهتر ب

 

 تونن درآمدتون رو چند برابر کنند؟ های پردرآمد می آیا توانایی

 

تونن همدیگه رو تقویت و  کنید، تواناییاتون می های پردرآمدتون رو به درستی "جمع"  وقتی که توانایی
دلار براتون  10000در ماه  ما یه توانایی پردرآمد دارید کهشدرآمدتون رو چند برابر کنند. بیاید فرض کنیم که 

تر شبی شتونید با یکم کار و تلا اضافه کنید، می شبه دیگه پول در میاره. اگر که بتونید یه توانایی پردرآمد
 دلار دیگه هم به دست بیارید.  10000ماهیانه 

م، اولین های پردرآمدم براتون تعریف کنم. آلن، مربی ع کردن تواناییبذارید داستان خودم رو درباره جم
دونید که  میید، شرو دیده با Mad Men سریالتوانایی پردرآمدم رو بهم یاد داد که کپی رایتینگ بود. اگر که 
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های بازاریابی موفق. به  ه توانایی ضروری برای ساختن آگهیندگی از طریق مطبوعاته، یشکپی رایتری فرو
دلار در بیارم. حالا اگر  10000و باز کنم و ماهیانه کمک کپی رایتری تونستم "آژانس تبلیغاتی تک نفره" خودم ر

تونستم  موند، و من فقط می تم، سقف درآمدم همینقدر میشغل پردرآمد داشکه به جای این توانایی یه 
کردم تا  ساعات زیادی رو کار میگرفتم و  های زیادی می تریشم. من یه دفعه مشته باشهمینقدر درآمد دا

تونستم با اضافه کردن یه کار دیگه به این کارم درآمدم رو زیاد  برای همین نمی ،هارو آماده کنم شسفار 
 پردرآمدم رو بیشتر کنم، تونستم درآمدم رو افزایش بدم.  های کنم. ولی از اونجایی که تونستم توانایی

سیدن کردن به پر  روع میشکردم، اونا  تری کار میشتر و بیشتریای بیشدونید، از اونجایی که با م می
تم. "دن، این یه کار عالیه که شون نوشهای بازاریابی که من برا ن درباره نحوه استفاده از آگهیسوالاتی از م

تریام، شها برای م شتن آگهیاستفاده کنم؟" بنابراین علاوه بر نو شبرامون انجام دادی، ولی چطور خوب از 
دادم که چطور کارم رو تبلیغ کنن، کجا ون شون نشون یاد دادم. بهشنحوه استفاده از کارم رو هم به

ن. کار اضافی زیادی نبود، فقط شته باشکنن چه انتظاری دا کنن، و وقتی که یه کمپین برگزار می شتبلیغ
دلار دیگه هم  10000دو ساعت اینجا و اونجا بود، ولی به من اجازه داد که درآمدم رو بطور ماهیانه  –یکی 
 اوره بود دست پیدا کردم. شن به دومین توانایی پردرآمدم که مبدم. اینجوری بود که م شافزای

های یکسانی، درآمدم رو دو برابر کردم؛ از  شتریم و با کار کردن با ماضافی ساعت کارزیاد  شبدون افزای
 بینید؟ های پردرآمد رو می ع کردن تواناییدلار در سال. قدرت جم 240000دلار در سال رسیدم به  120000

 مدهای پردرآ اناییدسته تو
 4ماره شموفقیت 
 3ماره شموفقیت 
 2ماره شموفقیت 
 1ماره شموفقیت 

 . تیکت کلوزینگ هایتوانایی  –مورد، یه توانایی پردرآمد دیگه رو هم به تواناییام اضافه کردم علاوه بر اون 

دارن. این  شر ارز تشدلار یا بی 3000های تیکت کلوزینگ یه توانایی مخصوص بستن قراردادهایه که 
دن به تعامل انسانی نیاز دارن. من در "آژانس شهای بزرگی هستن که برای کامل  شقراردادها تراکن

تم پول خوبی در میاوردم. با این حال شاوره داشتبلیغاتی تک نفرم" فقط با ارائه خدمات کپی رایتری و م
تریایی که پول شروع کنم به کار کردن با مشخوام به سطح بعدی درآمد برسم، باید  دونستم که اگه می می

تریای بزرگتری رو به دست آوردم که مایل بودن برای شخوبی میدن. به کمک توانایی های تیکت کلوزینگ م
های بزرگتر"  اهیتری رو بپردازن. این توانایی به من اجازه داد که با "مشبه دست آوردن نتایج بهتر بهای بی

 من رو به سطح بعدی رسوند. کار کنم و اینجوری درآمد 

یه توانایی پردرآمد دیگه رو به مجموعه تواناییام اضافه کردم؛ بازاریابی دیجیتالی. با استفاده اهرمی  شبعد
تری رو ارائه شبی شاز قابلیت دسترسی دنیای آنلاین تونستم به افراد بسیار زیادی دست پیدا کنم و ارز 
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دلار در  100000کردن یه توانایی پردرآمد به یه توانایی پردرآمد دیگه از  کنم. اینجوری بود که تونستم با اضافه
 ولی ساده نیست.  –ها دلار در ماه برسم. ساده به نظر میاد، واقعا هم ساده به نظر میاد  یلیونماه به م

 

 کنن ون میشماره یکی که افراد هنگام توسعه توانایی پردرآمدشتباه شا

 

پرسید. جوابی که ویل داد  شاز  شویل اسمیت مصاحبه کرد و درباره راز موفقیت چند سال قبل چارلی رز با
 این بود، 

خوام بزرگترین، خفنترین و بهترین دیوار  من می‘گید  ما نمیشید. ش ما آماده ساختن یه دیوار نمیش"
ه شی که میمن این آجرو به بهترین نحو ’گید ما میشکنید.  روع نمیشما از این قسمت ش ’دنیارو بسازم.

 "’ذارم. ت، میشیه آجرو گذا

های پردرآمد رو توضیح داده: اول با یه توانایی  ع کردن تواناییکل ممکن نحوه جمشمیت به بهترین ویل اس
سازید.  های پردرآمد رو می ای از توانایی سراغ توانایی بعدی. اینجوری دستهید، بعد برید شپردرآمد موفق ب

سازن. اونا یه توانایی رو برای مدتی  ون رو در جهت نادرست میشهای پردرآمد شتر افراد دسته تواناییبی
بدون این که  ،پرن سراغ توانایی بعدی پرن سراغ توانایی بعدی و بعد می کنن، و بعد می امتحان می

به جای که یه دیوارو اونجوری که ویل اسمیت ون به دست بیارن. شتوانایی کنونی رویکمترین تسلطی 
 سازن.  زن، یه توده آجر میگفت بسا

 

 های پردرآمد توده توانایی
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رایط شاید به یه شید. شهایی ب دید، دچار سختی یآمدتون رو توسعه مر ممکنه وقتی که دارید توانایی پرد
تباهی که شید. اشی که برای تواناییتون پول بپردازن، دچار سختی بد اید در پیدا کردن افراشبرسید، یا  یثابت
رسن توانایی پردرآمدی رو که  کنن اینه که وقتی که سریع به نتیجه نمی افراد اغلب اوقات میبینم  می

ون رو عوض کنن، شخوان مسیر  ذارن. توصیه من برای افرادی که می کردن کنار می کار می شتن روشدا
بعدیتون با توانایی ید. انقدر صبر کنید تا بتونید قبل از این که برید سراغ توانایی پردرآمد شاینه: صبور با

 دلار در ماه به دست بیارید. 10000پردرآمد اولتون 

 

 های پردرآمد دلار + توانایی 120000

 )بدون نیاز به مدرک تحصیلی(

 

های پردرآمد راه موفقیته. حالا باید  شتن تواناییمیدم. داه، "خیلی خوب، فهشاید این باشسوال بعدیتون 
ون علاقه داره شمد مناسب برای هر فردی بسته به چیزایی که بهنایی پردرآ" تواتوانایی رو انتخاب کنم؟ چه

های پردرآمد مورد  واناییو نداره متفاوته، ولی برای که چند ایده بهتون بدم، در این قسمت تعدادی از ت
 علاقم رو براتون معرفی کردم.

 

 کپی رایتری

 

و صفحات حصول م شهای فرو هغاتی، نامهای تبلی طبوعاته: تدوین آگهیندگی در مشکپی رایتری فرو
ه شیوه ممکن. کپی رایتری یعنی ترتیب بندی کلمات به نحوی که باعث بشترین  تقاعد کنندهبه م شفرو

ای، تبلیغات سوپر بول،  هبره. تبلیغات بیلبوردی، تبلیغات فیسبوکی، تبلیغات روزنام شمحصولی بهتر فرو
تید تا یه نفرو بیارید سر قرار، این تواناییتون شگر که یه متن نو، ا شاینا همه کپی رایتری هستن. لعنت به

های پردرآمد برای توسعه دادنه. این توانایی همون موردیه  ن توانایی یکی از بهترین تواناییکپی رایتریه! ای
 روع کردم.ش شکه من باها

 

 نویسندگی خلاقانه

 

های خلاق و متفکران آزاد  توانایی برای ذهن شه. اینامل میشنویسندگی خلاقانه همه نوع نویسندگی رو 
 بسیار سودآوره. 
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 اورهشم

 

این افراد به یه تونه با یه دیدگاه هدفمند به یه تجارت نگاه کنه.  ا خلاقه که میشکل گشاور یه مشیه م
 ون رو میدن در ازای پول. یهشاورا تخصصشکنن. درواقع م ارائه می شکنن و یه راه حل برا کل نگاه میشم
کنه. اگر که در انجام کاری خوب هستید، چیزی که  ارائه می جانبداری بدوناور خوب توصیه و تخصص شم

 شدونید داخل ون کنید، یا چیزی که میشکمک شه میان سراغتون تا برای انجام دادنشدوستانتون همی
 اوره.شاید بهتره برید تو کار مشنسبت به دیگران برتری دارید، 

 

 لیبازاریابی دیجیتا

 

های فیسبوک، ساخت و طراحی حساب  دیریت صفحات و آگهی، مشبازاریابی دیجیتالی طراحی قیف فرو
ه. بازاریابی دیجیتالی یه فرصت شامل میشتری و پارامترهای دیگری رو شاینستاگرامی، برقراری رابطه با م

اگر که به رسانه اجتماعی  نایی دارن.شبسیار بزرگه برای جوونا و بلندپروازهایی که با رسانه اجتماعی آ
کنید؟ به خاطر انفجار رسانه  چرا از این علاقتون به عنوان یه توانایی پردرآمد استفاده نمیعلاقه دارید، 

برن. اگر این توانایی رو یاد بگیرید و هر ماه چهار  شها پی شتونن پا به پای گرای ها نمی رکتشاجتماعی 
 ه توانایی پردرآمدتون. شبزار میید، این اشته باشدلاری دا 2500تری شم

 

 بلاگ نویسی / تولید محتوا

 

تونید نحوه  ید، میشته باشبلاگ نویسی مثل نویسندگی خلاقانه است، ولی اگر که یه بلاگ مستقل دا
مدیریت بازاریابی آنلاین، اگهی دادن، مدیریت ترافیک و خیلی چیزای دیگه رو یاد بگیرید. اگر بتونید 

د عالیه. اگر که بتونید بسازید که به دیگران کمک کنه، این توانایی یه توانایی پردرآم مندیشمحتوای ارز 
های خارق العادتون رو در زمینه نویسندگی و بازاریابی با هم ترکیب کنید، در راه تبدیل کردن بلاگ  توانایی

 نویسی به توانایی پردرآمد بعدیتون هستید. 
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 مذاکره

 

این توانایی صرفا تن شا برای همه چی ضروری هستن. اگرچه ممکنه برای داهای مذاکره تقریب توانایی
کنه. مذاکره  مارو تقویت میشهای دیگه  ید، این توانایی سایر تواناییشته باشدلار درآمد ندا 10000ماهیانه 

د های پردرآم بزنه؛ این ابزار یکی از توانایی بده یا بهم شتونه یه معامله رو جو ه میشبا هر کسی که انجام ب
 کنه.  های پردرآمدتون رو موثرتر می اصلیه که سایر توانایی

 

 سخنرانی عمومی

 

تره. این یعنی در شترسن، بی ترسن از تعداد افرادی که از مرگ می تعداد کسایی که از سخنرانی در جمع می
خوان در مدح متوفی  ن از تعداد آدمایی که میشیه مراسم ختم تعداد آدمایی که ترجیح میدن در تابوت با

پیدا کردن. در واقعی تره. به همین دلیله که افراد بسیار معدودی به این توانایی تسلط شحرف بزنن، بی
بلکه موضوع انتقال  –رابطه با این مورد موضوع فقط صحبت کردن با اعتماد به نفس جلوی یه جمع نیست 

 یه داستان و یه دیدگاه به مخاطبانه. 

 

 ترجمه زبان

 

روع کردن به تجارت کردن با همدیگه. اگر که به چند شورها در سرتاسر جهان شتوسعه جهانی سازی کبا 
بدید. یاد  ششه براتون که گستر شتونه یه توانایی پردرآمد بزرگ با زبان تسلط دارید، این تواناییتون می

دن. به همین دلیله که ب شگرفتن یه زبان چیزی نیست که افراد زیادی بتونن در مدت زمان کوتاهی انجام
 افراد زیادی برای انجام این کار به بقیه پول میدن. 

 

 عکاسی

 

گیره. ولی اون فقط یه "عکاس" نیست.  پول خوبی می شایه و برای کار  که یه عکاس حرفه من دوستی دارم
یده که م ها نهاداتی برای عکسشکنه و پی رو درک می شه که نیاز شکنه تا مطمئن ب کار می شیرتشاون با م

کنن. چنین توجه و همدلی هست که این اجازه رو به این افراد میده که  رو جاودانه می شتریاشم تجارب
 دستمزدهای بالایی رو درخواست کنن. 
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 برنامه نویسی

 

 شمصنوعی و واقعیت مجازی نق شه. به زودی هوشتکنولوژی داره در دنیای ما فراگیرتر و فراگیرتر می
)و شاید حتی همین الانم دارن نقش بزرگی رو در جامعه ما بازی  کنه ه ما بازی میبزرگی رو در جامع

ت و اقتصاد. اگر که شاز بازاریابی گرفته تا بهدا –هستن ها در همه صنایع مورد نیاز  ه نویس. برنامکنن( می
ن توانایی این مورد رو به عنوا –دیدا تحلیل کننده هستید و برنامه نویسی برای اهدافتون مناسبه ش

  پردرآمدتون انتخاب کنید. 

  

 های تیکت کلوزینگ

 

ها روی گیر آوردن قرارداد متمرکز  ندهشتر فروشهای تیکت کلوزینگ توانایی بستن قراردادهای سنگینه. بی
ون تصمیم شتری ربط داره و این که بذارید خودشهستن، ولی های تیکت کلوزینگ به رفع نیازهای م

 ده بگیرن. شسنجیده 

تر قیمت داره، عموما نیاز شدلار یا بی 3000ن که شخوان محصول یا خدماتی رو بفرو ها می رکتشوقتی که 
ه با شهایی نیستن که ب شها تراکن شه، چون این تراکنشت خط تلفن باشدارن که یه نفر دیگه هم پ

  ون داد. اینجاست که پای های تیکت کلوزینگ میاد وسط.شهای آنلاین ساده انجام فرم

اگر که تجارتی دارید، رو داره.  شمنده برای هر کسی که تجارت خودشاین ابزار همچنین یه توانایی ارز 
تری رو طلب کنید. بدون توانایی های تیکت شکنید هزینه بی خواید برای کاری که الان دارید می احتمالا می

قابت ارزونترین تامین کننده در تونید روی قیمت رقابت کنید. اگر که قهرمان ر  کلوزینگ معمولا فقط می
  ید. ش ید، اصلا برنده نمیشبازار ب

ور شک 150 تر از شآموزام در بی شمد مورد علاقمه که به دانهای پردرآ های تیکت کلوزینگ یکی از توانایی
گیرید که چطور  یاد می شگیرید. در اون بخ تر درباره این توانایی یاد میشبی 7 شدادم. در بخ ششآموز 

 تلفن قراردادهای های تیکت ببندید. ت شپ
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 های پردرآمد برتر توانایی

 

ن، ولی سه توانایی پردرآمد هستن که من شها این پتانسیل رو دارن که توانایی پردرآمد با ونههمه این نم
های پردرآمد برتر  ورد تواناییونم: های تیکت کلوزینگ، کپی رایتینگ و بازاریابی دیجیتالی. این سه مشقشعا

 کنن.  ها کمک می تریای جدید به سایر تجارتشهستن چون در تولید درآمد یا پیدا کردن م

رو دارن، و اقتصاد در هر وضعیتی هم  زایید رکود هستن، بالاترین پتانسیل درآمدضهای پردرآمد  توانایی
تری شبیتریای شم ها رکتشون نیاز دارن. وقتی که اقتصاد وضعیت خوبی داره، شها به رکتشه شکه با

ت، حالدو تری نیاز دارن. در هر شتریای بیشها به م رکتشخوان. وقتی که اقتصاد وضعیت بدی داره،  می
ها هرگز از دور خارج  زنید؟ این توانایی یه نیاز وجود داره. چی حدس مشها همی برای افراد دارای این توانایی

ها  شهارو کنار بزنن چون بعضی از تراکن تونن این توانایی یها هرگز نم صنوعی و روباتم شن. هوشنمی
 بازم به عامل انسانی وابسته هستن. 

ه؟" ویژگی نده یا بازاریاب نیستم. این راهکار چطور برای من جواب میدشاید بگید، "ولی دن من که فروش
 ها نفر از سطوح مختلف زندگی یلیونها اینه که قابل یادگیری هستن. من به م بسیار خوب این توانایی

نده نیستن. مثل دوچرخه سواریه. اولین باری رو که یاد گرفتید دوچرخه شون فروشتر شدادم، و بی شآموز 
، ولی وقتی که در حفظ تعادل روی خوردید ترسناک بود و چند باری زمین شسواری کنید، یادتون میاد؟ اول

دوچرخه سواری رو یاد د. وقتی که توانایی شدید دوچرخه سواری براتون سرگرم کننده شدو چرخ بهتر 
کنید.  ینم شما هرگز نحوه دوچرخه سواری رو فراموشدارید.  می شگرفتید دیگه برای کل زندگیتون نگه

 های پردرآمد هم همینجوری هستن.  این توانایی

 

 چطور توانایی پردرآمدتون رو توسعه بدید؟

 

ها برای خودتون  ن یکی از این توانایی، توسعه دادتن یه توانایی پردرآمد رو درک کردیدشحالا که قدرت دا
ه. شون میشتر افراد در رسیدن به توانایی پردرآمدشمعقول نیست؟ اول باید بدونید که چه چیزی مانع بی

 این عامل فقدان اطلاعات یا فقدان منابع نیست؛ چیز خیلی وسیعتریه. 
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 را رقم بزنید انستانش: 4بخش 

 ذاریم. رو کنار می شد نحسه، برای همین این بخعدد چهار در فرهنگ چین یه عد

 

 را رقم بزنید خصیتانش: قدرت 5بخش 

 .گناه، جوینده گنج عجول، دورافتاده ده، زندانی بیشعبده باز زنجیر شیر محبوس، شمناسب برای 

 

بودم پاسخ این سوال رو پیدا کنم. تاق شداره؟ در کل زندگیم م دقیقا چه عاملی این آدمارو عقب نگه می
تر شهای یکسانی داریم، با این حال بی ا تواناییچرا بعضی از افراد از بقیه موفقتر هستن؟ ظاهرا همه م

 رسن.  دست پیدا کنن، نمی شخوان به افراد به چیزای که می

منظورت اینه که  –پرسم  ون میشتونم این کارو انجام بدم،" از  نوم افراد میگن، "نمیش وقتی که می
بدی؟ چون هممون قدرت رقم زدن یه اتفاق رو داریم  شخوای انجام بدی؟ یا نمی شدونی چطور انجام نمی

ون شکنن چیزی که مانع تر افراد فکر میشتن تمایل؟ بیشیا ندا اطلاعاتهتن شبنابراین موضوع ندا –
کنن اینه که دنبال "نحوه انجام" فلان  رسن می . اولین کاری که وقتی به نتیجه نمیاطلاعاتهه، فقدان شمی

روع کردن یه تجارت،" "نحوه ترفیع گرفتن،" "نحوه شگردن. اونا دنبال "نحوه وزن کم کردن،" "نحوه  کار می
 گردن.  غلی،" و نحوه انجام فلان کار و بیسار کار میشگرفتن ارتقاء 

 ن کم کردن چیا هستن؟های کلیدی وز لدونید عام بیاید نگاهی به این مثال بندازیم. می

 شون کاهشکنن که تک تک ها رژیم متفاوت پیدا می گردن، ده یوقتی که افراد دنبال "نحوه وزن کم کردن" م
وزن رو وعده دادن. رژیم کتو هست، رژیم اتکینز هست، رژیم گیاه خواری هست، رژیم ویت واچرز هست، 

ز وزن کم کردن به میون میاد، مگه همه ما رژیم غذای خام هست و غیره و غیره. ولی وقتی که صحبت ا
 –ه شدونیم که همه چی تقریبا به دو چیز ختم می دونیم برای وزن کم کردن باید چه کار کنیم؟ می نمی

 تر حرکت کردن!شکمتر خوردن و بی

 دونیم که باید نمیدیم؟ چرا وقتی که کاملا می شدونیم که باید چه کار بکنیم، ولی چرا انجام همه ما می
کل شاید مش – دونیم باید چه کار کنیم کل این نیست که نمیشاید مشچه کار کنیم، طفره میریم؟ پس 

 مطلع هستیم.  شانجام ندادن کاریه که نسبت به

خواید وزن کم کنید، ترفیع بگیرید، یه تجارت رو  نیست. اگر که می اطلاعاتکل فقدان شاینطور نیست؟ م
بدید، تنها کاری که باید بکنید یه جستجوی کوتاه در اینترنته. چه تعداد  کاری رو انجامهر روع کنید، یا ش

کنید. سی  ها میلیون نتیجه پیدا می یلیونکنید؟ احتمالا م پیدا میرو پادکست، کتاب، بلاگ، مقاله و درس 
 ی از نتایج یه جستجو رو مطالعه کنید. شه تا بخشک سال طول می
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اونا منجمد  –ن شهای بسیار زیادی وجود داره. مردم فلج می لعمتر موارد اطلاعات و دستورالشدر بی
ه. دلیل این که اونا شون میشرویشو این چیزیه که مانع پی –کنن  کنن و عمل نمی ن، تحلیل میشمی

 اینه که به مقدار بسیار زیادی اطلاعات دسترسی دارن.  –نیست  شکنن فقدان دان اقدام نمی

 هستن.  شنه دانشن اما تشمیتر افراد در اطلاعات غرق شبی

 ه. شدان بودکل کمبود اطلاعات نیست، کمشاطلاعات زیادی درباره رسیدن به هر نوع هدفی وجود داره. م

 

 تری نیاز داریم؟شبی شچرا به اطلاعات کمتر و دان

 

و قدرت تبدیل کردن اطلاعات به عمل ر شذاره. دان تن رو در اختیارتون میشاطلاعات پتانسیل قدم بردا
 بهتون میده. 

 یعنی بدونید چه کار نکنید.   شاطلاعات یعنی بدونید چه کار بکنید، دان

 نادره.  شاطلاعات زیاده، اما دان

 بهتون قدرت میده.  شید، ولی مقدار مناسب دانشه گیج بشمقدار زیاد اطلاعات باعث می

 کنه.  مارو رفع میشکار گیر  شندازه، ولی مقدار مناسب دان مارو گیر میشمقدار زیاد اطلاعات 

 تیم.شون میاوردیم داشکلات رو با همون تفکری حل کنیم که وقتی به وجودشتونیم م ما نمی

 آلبرت انیشتین

 

 وقتی که گیر کردید چه کار کنید؟

 

کل واقعی نیست. شکله معمولا مشکنید م کنید، چیزی که فکر می دونید، وقتی که تو زندگی گیر می می
ون بدم که منظورم شماست. بذارید بهتون نشواقعی معمولا خارج از دامنه اطلاعات  بنابراین راه حل

 چیه. 

 داره. قرارما شهای  وجود داره. درون این جعبه دانستهبیاید تصور کنیم که یه جعبه 
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تر افراد این جعبه شودتون در این جعبه هستن. برای بینفستون، تجاربتون، و همه باورهای کنونی موج
 ک و جمع و جوره. کوچی

مارو شهای"  ا" قرار داره. این جعبه "ندانستهه بزرگتر دیگه کنار جعبه "دانسته حالا تصور کنید که یه جعبه
 ون میده. شن

 
هاتونه. ولی داستان قراره  تر از دانستهشما خیلی بیشهای  این جعبه چقدر بزرگتره. ندانستهببینید که 

 رو خارج از دو جعبه فوق در نظر بگیرید.  بزرگفضای خوام یه   ه. حالا میشجالبترم ب

 
 دونید."  دونید چه چیزی رو نمی ون دهنده اینه که "نمیشاین فضا ن

 شتر و به دست آوردن دانشده. اونا روی یادگرفتن بیشون شدونن که چی مانع تر آدما نمیشببینید، بی
اون موقع چطور فلان کارو انجام بدم، ون میگن، "وقتی که بدونم شدن چون به خودشتر متمرکز شبی

دونن روشون تاثیر  درواقع اونا توسط نیروهایی نامرئی عقب نگه داشته شدن که حتی نمی "موفق میشم.
 زنم.  گذاشته. شاید این حرف گیج کننده باشه ولی با من بمونید. یه مثال براتون می

کنه به  دید و ماشین شروع می ز رو فشار میرونید. شما پدال گا تصور کنید که دارید یه ماشین رو می
گید،  دونید. شما با خودتون می حرکت. یه دفعه سرعت ماشین کم میشه، و شما اصلا دلیلش رو نمی

دید، ولی  "حتما پدال گاز رو به اندازه کافی فشار ندادم؛ بیشتر فشارش میدم." پس روی پدال گاز فشار می
کنه؛ این کاریه که بیشتر افراد هنگامی که با مشکلات مواجه  ت میماشین هنوز هم داره مثل حلزون حرک



73 

 

پدال گاز  ییکم بیشتر رو –کنن. وقتی که چیزی جواب نمیده، راهکارشون "سختتر کار کردنه."  میشن، می
 فشار بیارید.

دونن که فشار دادن روی پدال گاز همیشه جواب درست نیست. گاهی اوقات مردم  ولی بیشتر افراد نمی
! حالا به این فکر کنید که وقتی ترمز دستی رو آزاد کردید چه اتفاقی ترمز دستیشون درگیرهدونن که  نمی

کنید؟ این مشکل افرادیه که همیشه با مشکلات یکسانی درگیر  میفته. با سرعت برق به جلو حرکت نمی
اینه که "ترمز کنن؛ بلکه فقط  هستن. قضیه این نیست که اونا به اندازه کافی سخت تلاش نمی

 دستیشون" درگیره.

چیزایی که من  –این "ترمز دستیا" چیا هستن؟ اونا نیروهایی نامرئی هستن که شمارو عقب نگه داشتن 
ها هزار نفر و آموزش آنلاین به  وزش شخصی به دهبهشون میگم "زنجیرهای نامرئی." بعد از دادن آم

ذاره که به  های نامرئی" به هر کسی وصله و نمیها نفر دیدم که حداقل یکی از این "زنجیر  یلیونم
 اهدافشون برسن. 

 
بینه، ولی وقتی که با  گاهی اوقات این زنجیرها در معرض دید ما پنهان شدن و جامعه اونارو "عادی" می

بینید که چقدر محدود کننده میشن. گاهی اوقات این زنجیرها باورهایی  کنید، می دقت بررسیشون می
ستن که در سنین جوانی به ما تزریق شدن تا بهمون کمک کنن که با جامعه ترکیب بشیم، ناخودآگاه ه

ولی اگر که بخوایم برجسته و متمایز باشیم و یه زندگی موفق و سرشار از اعتبار داشته باشیم، این باورها 
ا در لحظه دارن. گاهی اوقات این زنجیرها فقط بخشی از سن و محیطی هستن که م مارو عقب نگه می
رسن، برای همین ما اونارو زیر  کنیم. این زنجیرها قسمتی از زندگی روزمره به نظر می داخلش زندگی می

 بریم.  سوال نمی

 تونید بعضی از این زنجیرهارو شناسایی کنید.  ببینید که آیا می
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 مرئیهفت زنجیر نا

 

 دن"ش: "به تدریج ثروتمند 1ماره شزنجیر نامرئی 

خواید از  اید میشچی؟  شتری بخرید، اما بعدشخواید چیزای بی ک میشخواید؟ بدون  میری تشچرا پول بی
تری رو با خونوادتون بگذرونید و شخواید زمان بی اید میشمتنفر هستید.  شکارتون فرار کنید، اگر که از 

های جدیدی رو  برید سفر و تجربهخواید  اید میشبرید.  لذت می شکاری رو انجام بدید که از انجام دادن
تر افراد فکر شهستید. بی شدنبالبه خواید که در زندگی  تری رو برای چیزی میشبی زمانما شکسب کنید. 

ثروت زمانه. هر چه  شه. اینطور نیست. معیار سنجشکنن که ثروت با مقدار پولی که دارید سنجیده می می
 ثابت کنم.  زودتر بتونید پول در بیارید، ثروتمندتر هستید. بذارید بهتون

این روال رو انجام میدید.  چهل ساله که داریدو  درآمد داریددلار  25000ما سالی شبیاید فرض کنیم که 
 چقدر در آوردید؟

25000 ˟ 40 = 1000, 000$ 

کل شما یه میلیون دلار پول درآوردید؛ مشکل این نیست که شزیادیه. م خیلیبله، یه میلیون دلار پول 
د اگر که به جای که این پول رو در شیده تا این پول رو در بیارید. چی میشراتون طول کاینه که چهل سال ب

د؟ بله، با شطول چهل سال به دست بیارید، در طول یه سال به دست میاوردید؟ درآمدتون مثل سابق می
ز کسی ما چهل بار ثروتمندتر اشاین تفاوت که این دفعه چهل بار سریعتر این پول رو به دست آوردید. 

 هستید که این پول رو در طول چهل سال به دست آورده. 

خواید ثروتمند  ه تا پول. بنابراین اگر که میشتر بر حسب زمان سنجیده میشبه این دلیله که ثروت بی
 ید، بهتره که این کارو سریعتر انجام بدید نه آروم و آهسته. شب

ید، شکنن، یا اگر که این ایده رو مطرح کرده با کر میدن" فشتر افراد به ایده "سریع ثروتمند شوقتی که بی
ه. درواقع "سریع شفافی در کار باشه، یا باید یه چیز غیر شکنن که باید کلک یا کلاه برداری در کار با فکر می

ه نه پول. این ارتباط یکی شدن" تنها راه رسیدن به ثروته چون ثروت برحسب زمان سنجیده میشثروتمند 
تونید به ثروت برسید.  کردن می شما بدون تلاشاین نیست که  شمعنیامرئی جامعه است. از زنجیرهای ن

در اینه که بعضی از افراد برای مدت چهل سال خیلی سخت کار  شکنید. تفاوت شهنوزم باید سخت تلا
 . هشن. پول به دست آمده یه محصول جانبی ایجاد ارز شب هستشتونن به راحتی بازن نمی بازمکنن ولی  می

 خدمت = پول به دست آمده گیرندهافراد  ˟ده شارائه  شارز 

تری رو برای تعداد یکسانی انسان شبی شتونید مقدار ارز  تری در بیارید، یا میشخواید پول بی اگر که می
کنه چون که کار بسیار  ارائه کنید. یه جراح مغز پول خوبی دریافت می شتری ارز شارائه کنید یا به افراد بی

های تاثیرگذاری مثل مارک زاکربرگ، استیو جابز، و ایلان  یده. کارآفرینانجام م شی رو برای مریضاشپرارز 
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ها  یلیونکنه که روی زندگی م مندی رو ارائه میشون چیز ارز شچون کار  –ماسک هم پول خوبی در میارن 
باید بپرسید اینه، "چطور  تری در بیارید، سوالی کهشخواید پول بی ذاره. بنابراین اگر که می نفر تاثیر می

 تری ارائه کنم؟"شتری رو برای افراد بیشبی شتونم ارز  می

تونید به واسطه  ما میشد درآمدتون نرخ نمایی داره. شید، ر شته باشوقتی که یه توانایی پردرآمد دا
به پول تری کمک کنید، و از این طریق سریعتر شتری رو ارائه کنید و به افراد بیشبی شتواناییاتون ارز 

کنید، نه با  ی که در بازار ارائه میشکنید نسبت مستقیمی داره با ارز  تری برسید. پولی که دریافت میشبی
 کنید.  تعداد ساعتی که کار می

 زنجیر پاره کن: پول سرعت رو دوست داره.

 "تصویری که الان از خودتون دارید: "1ماره شزنجیر نامرئی 

 دید.شید چون که زیادی به کسی که بودید و هستید متصل شون تبدیل بتونید به فرد مورد نظرت ما نمیش

 
تیاق و شون جرقه، اشایدم سی سال با هم بودن و هنوزم در رابطشناسید که ده، بیست، ش میآیا زوجی رو 

ناسید که فقط برای مدت زمان محدودی با هم بودن ولی ش ن؟ در مقابل آیا زوجی رو میشته باشحرارت دا
 همدیگه رو خفه کنن؟ خوان می

میره؟ در مقابل کسی رو  شه، حتی زمانی که اوضاع بد پیشاد و مثبت باشناسید که ش کسی رو می
 میره؟  شخوب پی شدر زندگی داره اکی و کج خلقه، حتی زمانی که همه چیشه شناسید که همیش می

 ناسی. شتن شخوی مفهوم –ناسی قرن ماست شفیات روانشدلیل همه این چیزا یکی از مهمترین ک

ما و من شدونید،  وع صحبت کردم. میضتم درباره این موشهای تدتاکی که دا ن در یکی از سخنرانیم
ون میده، ولی شبینید وجود فیزیکیتون رو ن تصویری از خودمون در ذهنمون داریم. چیزی که در آینه می

اختی که ما از خودمون داریم نیست. نشاین تصور  –بینیم نیست  این تصویر تصویری که ما از خودمون می
برای دیدن تصویری که از خودتون دارید تنها کاری که باید بکنید نگاه کردن به خصوصیات زندگیتونه. به 

وارد کنونیتون نگاه کنید. همه این م دقیتون و درآمشبدنتون، منصبتون در محل کارتون، زندگی عا
 ما هستند. شهای خارجی تصویر درونی  جلوه
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تونید  بینید می بینید؛ چیزیه که می ناختی که از خودتون دارید چیزیه که برای خودتون مناسب میش
ون شکنن با تغییر دادن چیزی در خارج از خود تر افراد سعی میشبرسید. بی شبدید یا به شانجام

ن قرار وشکل در درونشون رو عوض کنن، در حالی که مشون یا درآمدشون، روابطشون، وضعیت مالیشبدن
 کنه.  رو محقق می شخود شه که خودشناختی که از خودتون دارید به رسالتی تبدیل میشداره. 

 موندن با دیدگاهیه که از خودمون داریم.  باقیخصیت انسان نیاز به شاینه که قویترین نیرو در  شدلیل

ی یا چتربازی رو انجام بانج شی مثل پر ایبینید، کار  اگر که خودتون رو محافظه کار و غیرریسک پذیر می
در یه مهمونی تنها کنار یه دیوار وایمیسید؟ در بینید،  میدید؟ اگر که خودتون رو یه فرد اجتماعی می
ای معرفی  ونی به هر غریبهخودتون رو در یه مهمبینید،  مقابل، اگر که خودتون رو درونگرا و خجالتی می

در انتظاراتی که  –که از خودمون داریم گیر انداختیم  ناخت قدیمیشتر ما خودمون رو در یه شکنید؟ بی می
 معتقدیم برامون ممکن هستند. 

گیریم: از  مون داریم در اوایل زندگیمون از افرادی که در اطرافمون هستن میناختی رو که از خودشتر شبی
تی هستی" یا ای مثل "تو خجال های ساده عه و سران قدرت. عبارتخونواده، دوستان، معلمان، رسانه، جام

ن چون وقتی شته باشتونن تاثیر زیادی روی ما دا یم میش "تو یه آدم دردسرسازی" وقتی که داریم بزرگ می
ناخت و شکل این قضیه اینه که شکنیم. م ه باور میشکه جوون هستیم هر چی رو که بهمون گفته می

ه. اغلب شته باشایم خوانایی نداخو ه با چیزی که در زندگی میشممکنه همیتصویری که از خودمون داریم 
کنیم  یم. حس میش دیدی روبرو میشکنیم، با مقاومت درونی  اوقات وقتی که یه چیز جدید رو امتحان می

 یه چیزی بهمون میگه "من این نیستم."

ی که شبمونیم. عمدتا به این دلیله که بر مبنای دان باقیتاقیم با دیدی که از خودمون داریم شهمه ما م
کاری رو انجام میدید بلکه اطلاع دارید انجام نمیدید،  شکنید. چون کاری رو که نسبت به د عمل نمیداری

وع ناراحت کننده ضدونید مو کنید. می ناختی که از خودتون دارید عمل میشما برمبنای شکه ماهیتتونه. 
ناخت و شن تا این ون دارن پایین میارشناختی رو که از خودشچیه؟ گاهی اوقات افراد سطح تصویر و 

ون کرده، و قبل از این که بفهمید، شه. زندگی دوباره و دوباره سرکوبشون هماهنگ بشرایطتشتصویر با 
ون شدارن. اونا به خود ون برمیشرایط زندگیشبرای بهبود  ش. اونا دست از تلامیشناین افراد تسلیم 

ون رو بالا ببرن، شه معیارهاکنم که اوضاع همینه که هست." اونا به جای ک میگن، "گمون می
هم وجود  شبختانه روال برعکسشن. خوشون برابر بشون رو پایین میارن تا با حقیقت کنونیشانتظارات

تر شای برای رسیدن به بی تیاق خارق العادهشناختی رو که از خودتون دارید ارتقاء میدید، اشداره. وقتی که 
  نن. ک کنید و اقداماتتون ادامه پیدا می پیدا می
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 های خوبی بسازیم؟ چطور بدون انگیزه عادت

 

ه مدت یه د و بشصبح از خواب بیدار می 6ه ساعت شتم به نام مایک. اون همیشها قبل دوستی دا سال
پرسیدم،  شه. یه روز از شب شمانع شتونست در انجام روتین صبحگاهی دوید. هیچ چیزی نمی ساعت می

دوی؟ رازت چیه؟ تو یه روز رو هم از دست  ی که هر روز صبح می"مایک چطوری انقدر نظم و انگیزه دار
 ندادی!"

 دوم چون دونده هستم." مایک یه نگاه عجیبی به من کرد و گفت، "دن من می

اون این موضوع رو مثل یه حقیقت غیرقابل انکار بیان کرد. اون به من نگفت که هر روز به نوارهای 
ت که یه مربی شبرنامه ریزی کنه؛ اون نیازی ندا شکه برای دویدنت شمیده. اون نیازی ندا شی گوشانگیز 

 شناختی میومد که از خودشاز نظم نمیومد، از  شدو استخدام کنه؛ اون یه دونده بود. منبع انگیز 
 ت. شدا

اگر که کنن.  ناختتون رو دنبال میشهای قوی این  ندی از خودتون دارید، عادتناخت قدرتمشوقتی که 
ناخت ضعیفی که از شگردید سراغ  برمیه شعیفی از خودتون دارید همیضناخت شم ولی های سال عادت

خودتون دارید. آیا به همین دلیل نیست که بعضی از افراد همه وزنی رو که کم کردن دوباره اضافه 
 ونشون رو دنبال نکردن. قضیه اینه که اونا خودشیشکنن؟ قضیه این نیست که اونا رژیم و برنامه ورز  می

 ون رو برآورده کرده. شون انتظاراتشرو در وزن خاصی دیدن و واقعیت

 

 ین رویاییتون رو به دست بیارید؟شچطور ما

 

من . RX – 8تم، مزدا شین رویایی در ذهنم داشام، یه ما به ارتقاء دادن حرفه روع کردمشوقتی که 
ینم. من دقیقا شی مابهینه سازی، وسایل اضافی و رنگ خاص برا –خوام  دونستم که چی می می
ین خیلی با شکل این بود که قیمت این ماشین هزینه کنم. مشدونستم که باید چقدر برای این ما می

ین یه جورایی شدونی چیه، اون یکی ما با این حال من با زدن حرفایی مثل "میت. شدرآمد من فاصله دا
ین رو بردارم." معیارهام رو پایین شما اید اونشخوره؛  تر به پولم میشخوام و بی همون چیزیه که من می

ای به  ین دیگهشرفتم؛ ما می شپی شتم به سمت گرفتنشخواستم و دا رو می RX – 8نیاوردم. نه من مزدا 
 . خورد دردم نمی

. من کردم میت، تصور شدر دستام دا شین و احساسی که فرمونشمن خودم رو در حال روندن این ما
رو تصور  شهای چرمی ن بوی صندلیکردم. م ین تصور میشاین ما دن بهشخودم رو در حال سوار 

دیدم. برای که این فکرو برای خودم واقعیتر کنم رفتم به یه  کردم. در ذهنم همه چیز رو با جزئیات می می
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ین رو برای رانندگی امتحانی در اختیارم بذاره، علی رغم شنده خواستم این ماشین و از فروشگاه ماشنمای
من ین چه حسی داره. شتم. این کارو کردم تا فقط ببینم روندن این ماشرو ندا شنوز پول خریدناین که ه

های متعددی در غیراینصورت منو با  شگاهرفتم سراغ نمای ک باید میشچند بار این کارو کردم )بدون 
 نداختن بیرون(. اردنگی می

 شدیدم، به ین رو تو جاده میشن ماتم. هر وقت که اوشین رو داشمنظور این که من در ذهنم اون ما
 ین منه!"شگفتم، "اون ما کردم و به دوستم می اره میشا

 "منظورت چیه؟"

 ین منه."شبینی؟ اون ما میرو  RX – 8اون "

 ینی نداری."شزنی؟ تو چنین ما "داری درباره چی حرف می

 ین منه." شین ماش"خواهی دید. اون ما

 کرد.  ام و موضوع رو عوض می ن دیوونهکه مکرد انگار  دوستم جوری بهم نگاه می

خواستم  ینی که میشین، به ماشگاه ماشین رو بخرم. من رفتم به نمایشبالاخره من تونستم اون ما
ی بوده که شسریعترین فرو شنده بهم گفت که اون فروشورف ش. بعدشاره کردم، و فورا خریدمشا

تر مردم فکر شتم؟ بیشودم رو خریدم، چه احساسی داخ RX – 8کنید بعد از این که مزدا  ته. فکر میشدا
 سخت کار کرده بودم. خیلی ین شتم چون برای خرید اون ماشکنن که حتما احساس خیلی خوبی دا می

 تم. شمن هیچ احساسی ندا

ین رو به دفعات زیادی در ذهنم رونده بودم. خیلی قبل از شتم، چون اون ماشتم که هر روز داشحسی رو دا
 شین رو دارم. عقیده عمومی میگه، "وقتی که دیدمشبود که اون ما این تمشحسی که دا شبخرماین که 

ما اول باید رویاهاتون رو ببینید، جوری زندگی کنید شنمیره.  شپی شکنم." ولی جهان با این نگر  می شباور 
به جای پایین آوردن کنن. بنابراین  رویاهاتون حقیقت پیدا می شرویاهاتون واقعیت دارن، و بعدانگار که 

ون با واقعیت کنونیتون، جوری زندگی کنید انگار که همه رویاهاتون به شدنشانتظاراتتون برای هماهنگ 
 ید تا به رویاهاتون برسید. شبک شواقعیت رو به چال شحقیقت پیوستن و بعد

واقعیت رو به  شزنجیر پاره کن: جوری زندگی کنید انگار که همه رویاهاتون به حقیقت پیوستن و بعد
 ید تا به رویاهاتون برسید.شبک شچال

 : خونواده و دوستان منفی3زنجیر نامرئی شماره 

ت. ولی شخرچنگ دا شت در ساحل قدم میزد و ماهیگیری رو دید که تو سبدشمرد محترمی دایه روز یه 
ها از سبد بیان  نگترسید که خرچ یید؛ نمشده بود از ماهیگیر پرسید، "ببخشت. مرد که گیج شسبد در ندا

 بیرون؟"
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ها زیاده، نیازی نیست که نگران فرار  عداد خرچنگ. چون که تشماهیگیر جواب داد، "نه، نگران نبا
 م."شون باشکردن

 فهمم؛ منظورت از این حرف چیه؟"  "نمی

های زیادی در سبد  د بیرون. ولی چون که خرچنگتم به سادگی از سبد میومش"ببین، اگه یه خرچنگ دا
 پایین." شتشک و می شگیرت کنه بیاد بیرون یه خرچنگ دیگه می ستن، هر بار که یه خرچنگ سعی میه

یم یا یه شکنیم موفق ب صادقه. هر بار که سعی می ونمورد دوستان، خونواده و نزدیکانهمین قضیه در م
برسه. دوستان و  اید عجیب به نظرشن پایین. شک گیرن و می ، بعضیا مارو میمانجام بدی رو کار متفاوت

ناسی رو که قبلتر شمارو عقب نگه دارن؟ خب، خود شخوان  قتون هستن، پس چرا میشخونوادتون عا
 ون دارن. شناختی از خودشحرف زدم یادتون میاد؟ دوستان و خونوادتون هم  شدربار 

ی که از دن و رفتن به مرحله بعدی، تصویرشروع کردن به موفق شون شناهشای که آ برای بعضیا، لحظه
ه. موفقیت احتمالی به جای که در این افراد هیجان ایجاد کنه، خاطرات شون دارن تهدید میشخود

 دن. شکنه که تسلیم  می زندهون شهایی رو در ذهن انون و زمشتشهای گذ تکسش

ن، آیا از همه آدمای موفق تنفر ش"حقیقت نداره دن. اگر که دوستان و خونوادم با موفقیت من تهدید می
 ن؟"رندا

ها یه چیزه.  شدن غریبهای وجود داره. دیدن موفق  ولی یه قضیهتن این فکر وسوسه کننده است، شدا
بینن که یه  یه چیز دیگه. وقتی که این آدما می –دن شبزرگ  شکسی که باها –نا شدن یه آشدیدن موفق 

ما موفق ش" ولی وقتی که انس آوردن.شده، میگن، "بله، اونا موفقن، ولی احتمالا فقط شغریبه موفق 
اومدی، و از خودم یه چیزی  شون میگه، "هی، من از همونجایی اومدم که تو از شید، موفقیتتون بهش می

مارو به باد انتقاد، شن، شته باشای ندا ای ندارن. وقتی که هیچ بهونه حالا دیگه اونا هیچ بهونه ساختم."
 گیرن.  قضاوت و سخره می

هایی  شون رو در عبارتخص نیست، ولی این کار شمبراتون ن هنوز شک و پایین میمارشنحوه این که اونا 
 نوید:ش های زیر می ثل عبارتم

 تو خیلی خوب و مودب بودی ... چه اتفاقی برات افتاده؟ -
 کنی؟ های زیادی برات کردم، چرا این کارو باهام می فداکاریمن  -
 ی؟شکنی متمایز با چرا سعی می -
 ی؟شه باتونی مثل بقی چرا نمی -
 ریسک کنی؟ شکنی که بعد  غل مطمئن پیدا نمیشچرا اول یه  -
 ندازی! تو داری خونوادت رو در خطر می -
 دی. شتو این نیستی. تو عوض  -

 نیدید؟شهای فوق رو  تا حالا هیچ یک از عبارت
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 دید؟شید و با قضاوت احاطه شکنید موفق ب تونید تصور کنید چه حسی داره وقتی که دارید سعی می می
تون هست. این که میگن "دوستات رو بهم شروی دوبار  کیلوگرم 90مثل بالا رفتن از کوهه در حالی که 

ون میدم" حقیقت داره. ما راهی نداریم جز این که تحت تاثیر افرادی شون بده و من آیندت رو بهت نشن
هستن خیلی  شه داخلقرار بگیریم که اطرافمون هستن. تغییر دادن زندگیت بدون تغییر دادن آدمایی ک

 سخته. 

ما سخت نیست؟ حتی اگر شیدن برای شن، سیگار نکشک فکر کنید. اگر همه دوستانتون سیگار می شبه
ید، که خیلی بدتره. در مقابل چه اتفاقی شک غیرمستقیم دارید سیگار می رید هم به طوشک که سیگار نمی

مثل جک ما، ایلان ماسک و وارن بافت  یشتر زمانتون رو اطراف آدمای الهام بخشمیفته اگر که بی
 کنه؟ کنید زندگیتون ارتقاء پیدا می بگذرونید؟ فکر می

رکت کنن، میان تا یه مجموعه توانایی رو یاد شهای تیکت کلوزینگ من   هوقتی که مردم میان تا در برنام
هانی ملحق نیستن اینه که همچنین دارن به یه جامعه ج شها متوجه شرکت کنندهبگیرن. چیزی که 

رکت کردن در برنامه شابه. چند ساعت که از شهای م ایی با ذهنیتکل از آدمشن، یه جامعه حامی متشمی
تر آدما از این که شکنن. بی ویق دریافت میشگویی و تدامشاز صدها خو شبیشرکت کنندگان ت، شگذ

ه توانایی جدید دارید، بلکه ن. بنابراین بعد از اتمام برنامه نه تنها یشوکه میشچقدر جامعه ما مثبته 
کنن. این روال یه نفس هوای تازه است برای  تیبانیتون میشگروهی از افراد رو دارید که در مسیرتون پ

  تونن فلان کارو انجام بدن.  ون بگن نمیشافرادی که فقط به این عادت کردن که مردم به

تید که هر اتفاقی شدا اطرافتونآدمایی رو  د اگر کهشرایط براتون آسونتر میشتونید تصور کنید چقدر  می
مثبت  شنگر کردن؟ این قدرت تغییر دادن دایره اجتماعیتونه. وقتی که  ویقتون میشکه براتون میفتاد، ت
ید، جز مثبت بودن کاری از دستتون برنمیاد. انتخاب کنید که وقتتون رو با شته باشرو در اطرافتون دا

 گیرن.  میدن، نه کسایی که زندگیتون رو ازتون می شگستر  افرادی بگذرونید که زندگیتون رو

 گذرونی. می شتر زمانت رو باهاشزنجیر پاره کن: تو کسی هستی که بی

 : منطقه امنتون4زنجیر نامرئی شماره 



81 
 

 
آموزای من رو  شبیاید یه فعالیت قدرتمند رو با همدیگه انجام بدیم. این فعالیت دیدگاه خیلی از دان

 این مهمه. –ید. نه جدا میگم شته باشتی و موفقیت تغییر داده. برای این یکی باید یه قلم دانسبت به راح

 یه قلم بردارید. 

تون، ، خونتونینشزیر تیتر فوق یه دایره داریم. در این دایره بنویسید که الان چه چیزایی دارید، مثلا ما
دو دقیقه برای این کار  – اتون و غیره. یکی، سرگرمیتون، همسر تون، درآمدتون، کار انتون، دوستخونوادتون

 ذاره(. ما نمیشرو روی  شزمان بذارید )اگر که ننویسید این فعالیت تاثیر واقعی خود

ون، مثل خونه بعدیتون، شون اما نداریدشخواید بیرون از این دایره همه چیزایی رو بنویسید که می
دو دقیقه رو هم برای  –خواید. یکی  چیزی که میین بعدیتون، تعطیلات بعدیتون، آزادی، درآمد، هر شما

 انجام این کار بذارید )هر چی که دوست دارید بنویسید(.

ته شتید داشدایره نودر ید باید همه چیزایی رو که شخب حالا اگر که این فعالیت رو درست انجام داده با
این کارا چیه؟ چیزایی که درون  ه. هدفشخواید و ندارید هم باید بیرون دایره با ید. هر چیزی که میشبا

م یخوا . ما میهامون هستیم تابع عادتها  ا انسانون میدن. مشمارو نشدن منطقه امن شدایره لیست 
هر روز  که بینیم کنیم، می کنیم که داریم چه کار می دقتدوباره و دوباره کار یکسانی رو انجام بدیم. اگر که 

های یکسانی میریم، با  کانخوریم، به م . ما چیزای یکسانی رو میداریم کارهایی تکراری رو انجام میدیم
 شی کار کنیم که باهاایخوایم با چیز  گذرونیم و کار یکسانی رو انجام میدیم. ما می آدمای یکسانی وقت می

 این منطقه امنمونه.  –راحتیم 

که سال به سال تغییر کنن. به این دلیله  ون زندگی میشون رو در منطقه امنشتر افراد کل زندگیشبی
بینید چطور هر چیزی  میدوباره یه نگاهی به دایره بندازید.  –کنن. ولی یه چیز جالبی وجود داره  زیادی نمی

خواید خارج از منطقه امنتونه؟ اگر که چیزی رو  که الان دارید در منطقه امنتونه و چطور هر چیزی که می
آیا الان نداشتیدش؟ دلیل این که الان چیزی رو که تونستید به دستش بیارید،  خواستید و می می
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خوان از منطقه امنشون خارج بشن.  خواید ندارید اینه که خارج از منطقه امنتونه، و بیشتر افراد نمی می
خواید ولی نداریدش خارج از منطقه امنتونه، از جمله درآمد، احساسات و چیزایی که  هر چیزی که می

 خواید داشته باشید.  می

 

 منطقه امنتون رخ میدهجادو خارج از 

 
های خارج از ونکوور(. یه چیزی هست که باید  شهری در کوهستانهر ویسلر )شبانجی در  شیه بار رفتم پر 

رفتم به لبه سکو  تم میشم نمیاد. تعجب برانگیز نبود که وقتی داشمن از اتفاع خو –درباره من بدونید 
ت در شبانجی بود دا شقلبم از حرکت ایستاد. کارمندی که مسئول پر و پایین دره رو که نگاه کردم  شپر 

 ای؟" ادهکرد و ازم پرسید، "برای پریدن آم بستن کابل مهار ایمنی بهم کمک می

 "آه ... آره. گمون کنم."

 ماریم، بعد بپر. خوبه؟"ش "خیلی خب. پس تا سه می

 "خیلی خب."

 زنه.  "یک ..." حس کردم قلبم داره تند تند می

 ده بودن.ش خشک"دو ..." پاهام 

 . زده بود مخشک"سه!" من سر جام ایساده بودم. از ترس 

 "حالت خوبه؟ چرا نپریدی؟"

 مرم."ش"آره ... آره ... من خوبم. بیا دوباره امتحان کنیم. اما این بار بذار من ب

 "خیلی خب. هر چی تو بگی."
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تونی  خیال. می م کنم. "خیلی خوب، دن. بییدم و سعی کردم خودم رو آروشکعمیق نفس  تامن چند 
  برمیای." شخیال از پس . بیتورو بترسونهتو دن لاک هستی. یه ذره ارتفاع نباید  –بدی  شانجام

 مام رو بستم. شمن یه بار دیگه رفتم به لبه سکو و چ

 "یک ..."

 "دو ..."

 "سه!"

ت سر من درست شپ داشت صفی از مردممام رو باز کردم. نپریدم. خیلی ترسیده بودم. حالا یه شمن چ
تونی بپری، بذار ما جلوی تو  ار میاوردن که بپرم. "چرا وایسادی؟ اگه نمیشتن بهم فشد، و اونا هم داشمی

  بپریم!"

بدیم. چرا روی لبه به طرف عقب  شبانجی اومد سراغم و گفت، "هی، بیا اینجوری انجام شمسئول سکو پر 
کنم.  من طناب رو ول می شماریم و بعدش ماره سه میشارم؟ ما تا ی و من طناب رو نگه دیشخم نم

 اینطور تو کسی نیستی که مجبوره بپره. چطوره؟"

 "خیلی خب. این خوبه. بزن بریم."

تم خم شته بود و منم داشتم به لبه بود. اون طناب رو نگه داشمن یه بار دیگه رفتم به لبه. این بار من پ
 دم. ش می

 ه. شحس کردم که ترسم داره زیاد می"یک ..." دوباره 

اون طناب رو  شخواستم کارمند رو برای امنیت خودم بگیرم. ولی قبل از این که بتونم بگیرم "دو ..." می
 ول کرد. 

زدم که کابل  تم فریاد میشزدم. همینطور دا تم فریاد میشرفتم دا تم به طرف پایین میشهمینطور که دا
 وط دوم. ت برای سقشبانجی منو نگه دا

 تم. شرسیدم دیگه نفس ندا شوقتی که به آخر 

ن منظور مدونید  میید شبانجی انجام داده با شبا این حال بعد از این که پریدم یه اتفاقی افتاد. اگه پر 
کردم که انرژی در کل بدنم جریان داره. احساس زنده  ده بودم! حس میش هیجان زده ش. بعد از پر چیه

ون گفتم، "بیاید شیدن بالا بهشان زده و پر از انرژی بودم. بعد از این که منو ککردم! من هیج بودن می
 بدیم! عالی بود!" شدوباره انجام

ایند خارج از منطقه امنتون شاون تجربه بهم یاد داد که اون طرف ترس احساس لذته. احساسات خو
کنن و بهای  ون زندگی میشمنتر مردم داخل منطقه اشن. بیشوخواید سایر چیزای که می در کنارهستن، 
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کنن  ون زندگی میشتگی میدن. اونایی که خارج از منطقه امنشاین کارو با احساس افسوس، ترس و سرگ
 کنن.  ون رو دریافت میشاین کار  شادی و اعتماد پاداشبا احساس لذت، 

 

 منطقه امنتون منطقه درآمدتونه

 

اگر که کنه.  درآمدتون رو هم محدود می –کنه  می تر از احساساتتون رو محدودشمنطقه امنتون چیزی بی
اینه که مایل به انجام کاری که براتون  شخواید به دست نمیارید، به احتمال زیاد دلیل درآمدی رو که می

 تر در میارید. شواره، از راحت طلبا بیشراحت نیست نیستید. وقتی که کاری رو انجام میدید که براتون د

تونید بفهمید چرا  بینید. می ز کارهای سخت رو در مقابل لیستی از کارهای راحت میدر این قسمت لیستی ا
 وارو انجام میدن پتانسیل بالاتری دارن؟شاونایی که کارهای د

 وارشد راحت
بذارید رئیستون میزان حقوقتون رو 

 تعیین کنه
 خودتون شتعیین ارز 

به عهده گرفتن مسئولیت زندگی  مقصر کردن دیگران
 نخودتو

 ارائه راه حل کلاتشاره به مشا
 ارتقاء خودتون انتقاد کردن از دیگران

 رهبری دیگران دن توسط دیگرانشهدایت 
 ها به واقعیت تبدیل ایده ها رد کردن ایده

 برجسته و متفاوت بودن دنشهمرنگ دیگران 
فدا کردن اهداف بلند مدت برای 

 اهداف کوتاه مدت
ای اهداف فدا کردن لذت کوتاه مدت بر 

 بلند مدت
 انجام دادن کار درست انجام دادن کار آسون
 حرکت به سمت ترس فاصله گرفتن از ترس

 

 کست علیه ترس از موفقیتشرس از ت

 

کست خوردن، مورد انتقاد قرار گرفتن، یا بد به شچون از  وارد عمل نمیشنتر افراد شاید فکر کنید که بیش
ترس از  –رسیدم خلاف عرف و دور از عقله  شخب چیزی که من به ترسن. ولی نظر رسیدن جلو بقیه می

 کست دلیل اصلی اقدام نکردن افراد نیست. ش
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میگه، "قدیمیترین و قویترین   Supernatural Horror in Literatureبا عنوان  شاچ پی لاو کرفت در رمان
 است." ناخته شاحساس انسان ترسه، و قدیمیترین و قویترین نوع ترس ترس از نا

ترسن، بلکه چون که از موفقیت  کست میشتونن بهتر عمل کنن نه به خاطر این که از  تر افراد نمیشبی
ناخته شون غریبه است. موفقیت قلمرو ناشترسن چون که موفقیت برا ترسن. اونا از موفقیت می می

کنه، و  اد رو ناراحت میتر افر ش. موفقیت بیهنوترس تر از چیزی که بدونن میشتر افراد رو بیشاست، و بی
حال نیستم. شدونم که خو ون میگن، "میشاد. اونا به خودشن تا شتر افراد ترجیح میدن راحت باشبی

ته شدونم چه انتظاری دا اینه که می شحداقل –اینه که راحتم  شم، اما حداقلشخوام کجا با دونم می می
فاقی میفته، و من با این موضوع راحت م چه اتشدونم اگر که موفق ب م. موفقیت ترسناکه. نمیشبا

 نیستم."

ون میده. بعضی از افراد شرو ن شهای زیادی خود یوهشترسید، این ترستون به  وقتی که از موفقیت می
تر  گیج کننده کنن. گروه دوم ون رو خراب میشن. بعضی از افراد موفقیتشکنن که متوسط با انتخاب می

تونن انجام میدن، ولی بطور ناخودآگاه مانع  میاد که هر کاری رو که میهستن، چون در ظاهر اینجور به نظر 
 ن که به مرحله بعدی برسن. یه مثال.شون میشخود

ما پول در میارید و پولتون شدرآمد."  ترنمیگم " شن که من بهشمن دیدم که افراد زیادی دچار چیزی می
دونید. به نحوی هر  نمیبا قطعیت رو  شو دلیلمیدید  شرو از دست میدید. دوباره پول درمیارید و از دست

انسی شریک بد، تصمیم بد یا فقط بدش شاید دلیلشتونید ایجاد کنید از دست میدید.  موفقیتی رو که می
 –دونم  گید، "دن، اصلا نمی ما میش؟" ، "چه اتفاقی افتادینم و ازتون بپرسمشه. اگر که در کنارتون بشبا

 ."فقط یه جورایی اتفاق افتاد

ترمز  –ها یه جور خود تخریبی هستن. ترس از موفقیت  یبشدونن اینه که فراز و ن چیزی که این افراد نمی
اگر که  پسسرعتتون کمه.  بازم ار بیارید،شما فعاله، بنابراین مهم نیست که چقدر فشدر ذهن  –دستی 

  ید. شیدن راحت باشید، یاد بگیرید که با سختی کشخواید با موفقیت راحت با می

 ید.شیدن راحت باشزنجیر پاره کن: با سختی ک

 پاییناحساسی(  ش)هو EQ: 5ماره شزنجیر نامرئی 

تر مردم تو شباره و بی بارون می شهای زمستون اغلب داخل اهکنم، جایی که در م من تو ونکوور زندگی می
دن متنفرم،" یا "هوا شس اکی هستن. اونا میگن، "هوای خیلی دلگیریه،" یا "از خیشون ربا شهر از بار ش

 خیلی سرده."

کنم، حدس بزنید که اون درباره بارون چی میگه؟ اون  ولی وقتی که من با جنی در هوای بارونی رانندگی می
میدید.  شما بهشقانه است." ببینید، هیچی هیچ معنی نداره جز معنی که شکنم بارون عا میگه، "فکر می

اینه که  ش، یا هر حس دیگری، دلیلشتگی، برکت، اضطراب، آرامشهر احساسی که دارید، لذت، غم، سرگ
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ما به یه اتفاق معنی دادید و بعد احساس مرتبط با اون معنی پدیدار شما اون احساس رو خلق کردید. ش
 ده. ش

موضوع فقط اون  – که یه جورهچرا یه سری افراد یه حسی درباره بارون دارن، و جنی یه حس دیگه؟ بارون 
 ه. شداده می شفاوتیه که بهمعانی مت

 کنیم. کنیم. ما عواطف رو خلق می ما عواطف رو احساس نمی

ما هستن. هوا، شید که چیزای کمی تحت کنترل مستقیم شمیرید، متوجه می شهمینطور که با زندگی پی
دفات ه، تصاشه، چیزی که دربارتون گفته نمیشرایط بازار، چیزی که دربارتون گفته میشترافیک، اقتصاد، 

هیچ یک از اینا تحت کنترل  –کلات مربوط به سلامتی، قیمت سوخت و خیلی چیزای دیگه شین، مشما
 ما نیستن. شمستقیم 

تونن  رخدادهایی که نمی –ذارن بر مبنای رخدادهای خارجی  ون رو میشادی و عواطفشتر افراد شبی
تناکی بیفته، اونا ناراحت شاتفاق وحن. اگر که شحال میشون کنن. اگر که اتفاق خوبی بیفته، خوشکنترل

 ن. شمی

ما هیچ کنترلی روی عواطفتون ندارید! اگر که هیچ شکل این قضیه رو ببینید؟ درسته! شتونید م می
ید، هیچ کنترلی روی ذهنتون ندارید. وقتی که به افرادی نگاه شته باشکنترلی روی احساساتتون ندا

که اونا از نظر عاطفی تحت تاثیر کوچکترین چیزها قرار بینید  دارن، می شمکشتر کشکنید که بی می
 گیرن: می

 قطار دوباره تاخیر داره." - ش"لعنت به -
 رفته بالا." دوباره"خدایا. به قیمت سوخت نگاه کن.  -
 ه که امروز سر کار بهم چی گفت!"ش"باورت نمی -
 ای نداره!" ه"نتفلیکیس هیچ برنام -
 "لعنتی چرا سرعت اینترنت انقدر کمه؟" -
 ."یاد"از این وضع متنفرم. دوباره داره بارون م -

ون رو حفظ شخود شبینید که هر اتفاقی که بیفته آرام ولی اگر که به موفقترین افراد نگاه کنید، می
 کنن.  ون رو کنترل میشکنن. اونا احساسات می

 هشوالیه غیراحساساتی، خوددار و آرومه که برنده میشاین 

 ال انتقامه و اونی که جاه طلبهداغه و دنب شنه اونی که کل

 .و دنبال ثروت

 هنر جنگ –سون تزو 
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بالایی نیاز دارید ( بهره هوشی) IQدن به شخواد فکر کنید که برای موفق  به یه سری دلایل جامعه ازتون می
یا یه ید، شته باشهای بالایی دا رهید، نمشته باشکتابی بالایی دا شکنن که باور کنید باید هو میاونا کاری  –

  ید. حقیقت اینه:شید تا موفق بشته باشمدرک تحصیلی دا

 ما به هیچ یک از این چیزا نیاز ندارید. ش

بالا  EQتن شرایطی. با داشتوانایی کنترل کردن احساساتتون تحت هر  –بالاست  EQچیزی که نیز دارید 
رید، و به رهبر بهتری گی ار تصمیمات بهتری میشکنید، تحت ف میینی شتباهاتتون عقب نشسریع از ا
ی رو شاحساسی بهره هو شی که صحبت از رسیدن به موفقیت به میون میاد، هوید. وقتش تبدیل می

 خوره.  می شبرای صبحون

ما باید شه. شته باشبالایی دا EQتونه  میداره اینه که تقریبا هر کسی  IQبرخلاف  EQویژگی خوبی که 
دیگران رو درک کنید، و  ید،شته باشتری داشمدلی بیودآگاهی و هیعنی که خ EQوجود داره.  EQبدونید که 

 EQما هستند. اگر که شمدیریت کنید. همه این چیزا تحت کنترل بدونید که چطور احساساتتون رو 
، شم پذیر تری برای رسیدن به اهدافتون دارید چون در این حالت عدشانس بیشید، شته باشبالاتری دا

 ه. شمیکست مانعتون نشانتقاد و 

 خوره. ی رو برای صبحونه میشاحساسی بهره هو شزنجیر پاره کن: هو

 همه نجاتبرای  ش: تلا6زنجیر نامرئی شماره 

ه شه اولین نفری که توسط هلیکوپتر گارد ساحلی نجات داده میشدر آب غرق میداره قایق  یه وقتی که
ره، چه اتفاقی میفته؟ تیم نجات اول چه تشکیه؟ وقتی تعداد افرادی که در آب هستن از فضای هلیکوپتر بی

ون شون یاد داده که اول کسایی رو نجات بدن که به سمتشهای این افراد به شکسی رو نجات میده؟ آموز 
 کنن.  نا میش

ون فاصله شنا کردن از شدونن که اگه اول کسایی رو نجات بدن که دارن با  چرا اینطوریه؟ چون اونا می
ندازن. وقتی  تری رو به خطر میشون رو هدر میدن و زندگی افراد بیشدارن، انرژیگیرن یا حرکت نوسانی  می

تونید همه رو  ما نمیش –کنید هم همین اتفاق میفته  می شکه دارید برای رسیدن به موفقیت و اعتبار تلا
 خواد.  تونید به کسی کمک کنید که کمک نمی ما نمیشنجات بدید. 

ما قدردانی نکردن؟ چند بار از شهای  شرو انجام دادید، و اونا حتی از تلاچند بار برای بقیه یه سری کارا
دن دوستام ازم شروع شهام  وفقیتده؟ برای من این اتفاق زیاد افتاده. وقتی که مشکمکتون قدردانی ن

 خواستن.  کردن و ازم توصیه می ام دعوت میشکمک خواستن. اونا من رو برای 

رسه، ولی فکر کنم به  گفتن، "دن، این عالی به نظر می کردم، می هنمایی میولی بعد از این که اونارو را
خوردن، و دوباره برای راهنمایی گرفتن  کست میشرفتن،  ون رو میشاین کارو کنم." بعد راه خود شجا

تر منابع دارید، شکنید که باید به دیگران کمک کنید چون که از اونا بی تن. گاهی اوقات حس میشگ برمی
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ما به هیچ ش –ک کنید ون کمشخواید به ما فقط باید به افرادی کمک کنید که میشاینطور نیست.  ولی
 دینی ندارید.  هیچ کس دیگری

روع شه. کابین هواپیما شسوزی رخ میده. آژیر خطر زده می شفرض کنید که تو یه هواپیما هستید و آت
زنه، "قبل از این که به بقیه  یکروفن و داد میت مشه. مهماندار میره پشکنه به لرزیدن و دود بلند می می

اول اکسیژن خودتون رو تامین  –کمک کنید، اول ماسک اکسیژنتون رو بزنید!" مثل قضیه هواپیماست 
رسونید تا نفع. رها کردن نیازهای خودتون  رر میضتر شکنید و بعد به بقیه کمک کنید، درغیراینصورت بی

تونید چیزی رو  ما نمیشنمیره.  شرسه، ولی زندگی اینجور پی ه نظر میبرای کمک کردن به دیگران نجیب ب
ید. بنابراین اول به خودتون کمک کنید. به زندگی خودتون، درآمدتون، و اهداف شکه ندارید ببخ

تر از شید چون بیشخواید ببخ تونید هر قدر که می کردن. بعد می شروع کنید به تلاشخصیتون برسید و ش
  نیازتون دارید.

 زنجیر پاره کن: قبل از این که سعی کنید دنیارو نجات بدید، خودتون رو نجات بدید.

 :  تکیه بر نیروی اراده7ماره شزنجیر نامرئی 

دونید، اونایی که بهتون میگن تا وقتی  اجتماعی دیدید؟ می های ی رو در رسانهشمای انگیز تا حالا اون فیل
کنید و  شنده این فیلما اینه که اگه به اندازه کافی سخت تلاید؟ نظریه گویش که اراده دارید موفق می

 ید. من چنین چیزی رو قبول ندارم. شید حالا در هر محیطی که باش خودتون رو به جلو ببرید، موفق می

روع روزتون؟ احتمالا بله. همچنین تا شید، آماده برای شده پر از انرژی و انگیزه از خواب بیدار بشتا حالا 
ید؟ من مطمئنم شبلند  توندید و نخواستید از روی تخت خوابشتید که از خواب بیدار شاون روزا دا حالا از

 تیم. مهم نیست که چقدر منظم هستید، اراده و انگیزه میاد و میره. شدارو که هممون چنین روزایی 

لت فرمای اجتماعی تونی این همه محتوای تاثیرگذار در همه پ پرسن، "دن چطور هر روز می مردم از من می
ایی رو هبذاری؟ با این که یه سازمان جهانی برای مدیریت کردن داری، چطور انقدر پرکاری؟ چطور همه کار 

 –کنم  اینه که من به قدرت اراده یا انگیزه تکیه نمی شکنی؟" جواب ساده است. دلیل که داری، مدیریت می
 کنم.  من به ساختار تکیه می

 شون حرکت کنن در حالی که باید راهکار متضادی رو پیشن به سمت اهدافکن تر افراد سعی میشبی
 بگیرن. زمان و محیطتون رو ساختاربندی کنید تا بتونید به سمت هدفتون حرکت کنید. 

 

 نحوه ساختاربندی زمانتون برای یکپارچه سازی زندگی و کارتون

 

بینید که اونا در  کنن، می ساختاربندی میون رو شتر افراد زمانشکنید که چطور بی وقتی به این نگاه می
کل این روال اینه که زمانی که کارایی شون بر قرار کنن. مشهستن تا تعادلی رو بین زندگی و کار  شتلا
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ید، باید بین زندگی و کارتون یکپارچگی شته باشخواید کارایی بالایی دا بالایی دارید، جواب نمیده. اگر که می
ن که نخواید از قدرت شهای مختلف زندگیتون انقدر خوب با همدیگه جور ب تقسم ایجاد کنید، به نحوی که

 اراده یا انگیزه برای رفتن به سمت اهدافتون استفاده کنید. 

هر جدیدی میرم، چند روزی رو صرف شکنم. وقتی که به  مثلا وقتی که من سفر کاری دارم، تفریح هم می
مونم. اینجوری با یه  هر برای تفریح کردن میشوز دیگه هم در اون کنم و بعد چند ر توسعه روابط تجاریم می

 زنم.  ونه رو میشسنگ چندتا ن

دم، زمان پیدا کردن برای تمرین هنرهای رزمی سختتر ش های بزرگتر می ثال دیگه. وقتی که درگیر پروژهیه م
برای  شرت اراده و تلادارم. بنابراین به جای تکیه کردن به قد شد، چیزی که من علاقه زیادی بهشمی

برای تمرین هنرهای رزمی، هنرهای رزمی رو با زندگیم یکپارچه کردم.  در برنامم چند ساعت دیگه چپوندن
یاد بگیرن، بنابراین من برای تمرین کردن هنرهای  رو خواستن هنرهای رزمی تعدادی از اعضای تیمم می

خواستم تمرین کنم، اعضای تیمم  خاصی نمی ون کردم به خونم. اینجوری حتی اگر که روزشرزمی دعوت
  خواست چه نه.  ون تمرین کنم، چه دلم میشدم باهاش د و من مجبور میشون میشپیدا

 

 چطور برای رسیدن به موفقیت محیطتون رو ساختاربندی کنید

 

دآوری چیزایی که بهم یا –دیدید  های ثروت" زیادی رو می حرکدید، "مش اگر که امروز وارد دفتر من می
کنه، یه  زمان رو بهم یادآوری می شم. روی میزم یه ساعته که ارز شته باشکنن تا طرز تفکر خاصی دا می

م، مجسمه کوچیکی از شته باشکنه تفکر استراتژیک دا کپی از کتاب هنر جنگ سون تزو که بهم یادآوری می
ی خونوادگیم رو بهم یادآوری اشیه اسب که بهم احساس انرژی میده، و تصویری از مادر و پدرم که ارز 

 کنن.  می

هر ونکوور( هر کاری که از دستم برمیومد برای بهبود ش شکردم )دودک حتی وقتی که در سوری زندگی می
پن رفتم تا روزم رو در  یدونستم که محیط چه قدرتی داره. به مرکز ونکوور م کردم. می محیط زندگیم می

کس اون ناحیه بگذرونم. در اون روز اون هتل برجسته محرک های لو پاسیفیک، یکی از گرونترین هتل
 ثروت من بود. 

خواید  هایی رو بهتون یادآوری کنن که می شتونید در محیطتون بذارید تا ارز  های ثروتی رو می حرکچه م
آموزام که  شون دست پیدا کنید؟ تغییر محیطم برای من جواب داد؛ این کار برای مربیم و دانشبه

 ببینید چه حسی داره.  –کنید  ش. خودتون امتحانهجواب دادهم ردن ک شاعمال

کنن، و به این دلیله که به نتایج  ون تکیه میشدن به انگیزه و قدرت ارادشتر افراد برای موفق شبی
رسن. اگر که بتونید به خوبی زمان و محیطتون رو ساختاربندی کنید، بدون هیچ نیازی به  ناپایداری می

 کنید.  به سمت موفقیت رو حس میرو جاذبه  ششکقدرت اراده 
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 .رو کنن، نه قدرت اراده زنجیر پاره کن: نتایج ساختارو دنبال می

 مارو محدود کردن؟شچه تعداد زنجیر نامرئی 

دونید این زنجیرا  ید. حالا که میشتید، نگران نباشتید؟ اگر که داشهیچ یک از این هفت زنجیر نامرئی رو دا
گه نامرئی نیستن. دونستن این که این زنجیرا وجود دارن نصف مبارزه است. نیمه دیگر وجود دارن، دی

ن. زمانی که شک مارو پایین میشبینید این زنجیرها دارن  زمانی که می در مبارزه انجام اقدامات متفاوتیه
 ار بدید. شو فاین زنجیرهارو پاره کردید و "ترمز دستیتون" رو آزاد کردید، اون موقع باید پدال گاز ر

 

 

 : سودآوریتان را رقم بزنید6بخش 

 گناه، جوینده گنج عجول، دورافتاده. مناسب برای شیر محبوس، شعبده باز زنجیر شده، زندانی بی

 

تونید هر جوری که  ما میشدلار بهتون اعتبار میده.  86400فرض کنید یه حساب بانکی دارید که روزانه 
ه. هر شاین مقدار به روز بعد منتقل نمی –ن پول استفاده کنید، ولی یه گیری وجود داره خواید از ای می

نکنید، فردا از بین رفته. هیچ راهی برای پس  شاستفاده نکنید یا سرمایه گذاری شمقداری رو که امروز از 
کنید؟ از تک تک دلار  انداز کردن این پول برای یه روز دیگه وجود نداره. با اطلاع از این موضوع چه کار می

 کنید، مگه نه؟ اعتبارتون همین الان استفاده می

 بهزندگیتون  درثانیه دارید که  86400میگن زمان. هر روز  شما این حساب بانکی رو داریم؛ بهشخب، من و 
تونید هر جور که دوست دارید از هر ثانیه استفاده کنید، ولی هر  ه. میشحساب زمانتون واریز می

نیدید که شه از بین رفته. تا حالا شرو که امروز استفاده یا سرمایه گذاری نکنید، برای همی شمقداری
مندتره چون شه از پول ارز شپول نیست. زمان همیهرگز حقیقت نداره. زمان  شمیگن "زمان پوله؟" راست

تونید  اما نمیتری در بیارید، شتونید پول بی ما میشه از دست رفته. شوقتی که از دست رفت، برای همی
 تری در بیارید. شزمان بی

برای رقم زدن حداکثر سودآوری و موفقیتتون، یه چیزی هست که باید درکش کنید: زمان ارزشمندترین 
 86400روز در هفته،  7روز در سال،  365 –کالای شماست. همه ما مقدار یکسانی زمان برای استفاده داریم 

ن داریم که جف بزوس، بیل گیتس، ایلان ماسک، و وارن بافت داره، ثانیه در روز. همه ما همونقدری زما
 کنه نحوه استفاده از زمانشونه.  ولی چیزی که این افراد رو از هر کس دیگری جدا می

ما ش شمردم موفق و تاثیرگذار امروزی بر هنر به حداکثر رسوندن سودآوری تسلط پیدا کردن، و در این بخ
به حداکثر سودآوری برسید. ولی قبل از این که بتونید درباره سودآوری حرف گیرید که چطور  هم یاد می
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ه در نه لغت تعریف کرد، "به دست آوردن شبزنیم، ابتدا باید سودآوری رو تعریف کنیم. سودآوری رو می
 ه؛ بدست آوردن حداکثر نتایج در حداقل زمان ممکن. شحداکثر نتایج در حداقل زمان ممکن." خود

 

 کنم که چیزی به نام مدیریت زمانی وجود نداره میچرا فکر 

 

بینید که عقیده عمومی در رابطه با این موضوع کاملا  کنید، می وقتی که سودآوری رو به این نحو تعریف می
زنن، ولی به این  های مرتبط با سودآوری درباره "مدیریت زمانی" حرف می تر توصیهشده. بیشته شکنار گذا

تونید  تونید سرعت زمان رو کم یا زیاد کنید؟ می تونید زمان رو مدیریت کنید؟ آیا می ا میمفهوم فکرکنید، آی
تونید مقداری زمان رو امروز پس انداز کنید و فردا از حسابتون  کاری کنید که زمان به عقب برگرده؟ می

 . یه نابغه باشید تونید این کارو بکنید، مگر که مثل تونی استارک بردارید؟ نمی

ثانیه زمان داریم، راز سودآوری مدیریت زمانی نیست؛  86400اونجایی که هممون در روز مقدار یکسان  از
تونید خودتون رو مدیریت کنید؛ قضیه به  تونید زمان رو مدیریت کنید، اما می ما نمیشمدیریت خوده. 

هاییه که  از ساعت تریشتری در روز نیست، بلکه به دست آوردن نتایج بیشدست آوردن تعداد ساعات بی
 الان در اختیارتون دارید. 

 شهای موفق خوندم، و صدها رو ته و حال انسانشها صدها کتاب رو درباره بزرگی گذ ت سالشبا گذ
کردم. همه این کارارو کردم تا به جواب یه  شتن کارایی بالا رو آزمایشسودآوری، مدیریت زمان و دا متفاوت

 حداقل زمان ممکن به حداکثر میزان نتایج برسم؟"تونم در  سوال برسم، "چطور می

من نحوه رقم زدن حداکثر سودآوری رو به پنج عامل کلیدی خلاصه کردم. ممکنه بعضی از این پنج مورد رو 
 ناسید. این موارد عواملی هستند که برای من جواب دادن. شون رو نشناسید و ممکنه بعضیاشب

 

 اکثر سودآوریپنج عامل کلیدی دن برای رقم زدن حد

 

 یدشبا قاطعرسیدن به حداکثر سودآوری: نسبت به نتیجه کارتون کاملا برای  1ماره شعامل کلیدی 

ت برداری، کارهای شهای تقویمی، یاددا هکنید؟ برنام های مرتبط با "سودآوری" استفاده می هآیا از برنام
ها  هکنن؟ این برنام تر میشآوریتون رو بیها سود هها؟ آیا این برنام هضروری، مدیریت پروژه و سایر برنام

 ید؟شکنن که سودآور با ید، اما بهتون کمک نمیشکنن که کارآمد ب بهتون کمک می

رسم. چه  آدمای زیادی اومدن سراغم و گفتن، "من کارو انجام میدم، اما به یه سری دلایل، به نتیجه نمی
هایی رو انجام میدن. بعد اونا لیست کارهای پرسم که روزانه چه کار  ون میشکنم؟" من از  تباهی میشا
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، کنم بینی دن، هر روز این همه کار می کنن و میگن، "می چندین کارو که انجام دادن رو می وون شضروری
 دونم." رو نمی شرسم. دلیل ای نمی ولی به هیچ نتیجه

 "خیلی خب، دنبال چه جور نتایجی هستی؟"

 م."شخوام موفقتر با "خب، می

 تر موفق بودن چه معنی برات داره؟"ش، بی"خیلی خب

 م."شته باشتری داشهای بی تریشخوام م م. میشته باشتری داشخوام درآمد بی "اوه، یعنی که می

 "خیلی خب، یعنی چقدر؟"

 "خب ... آه ... یعنی ..."

ه شتن درباره نتیجه پتانسیلی ریشفافیت نداشکنم. عدم قطعیت و  ون رو قطع میشمن همینجا حرف
ایی که هر روز انجام هفافیت میدم، "از بین این کار شون شمن با پرسیدن یه سوال ساده بهکله. شم

 برن؟" می شمارو به سمت نتیجه مورد نظرتون پیشون شمیدی، چندتا

تر کارهایی که هر روز انجام میدن به برآورده شبینن که بی کنن و می ون رو مرور میشاونا لیست کارها
تر انجام دادن شتر افراد انقدر نگران سریع حرکت کردن، بیشکنه. بی ون کمکی نمیشر دن نتیجه مورد نظش

میرم اصلا همون  شپی شون میره بپرسن، "آیا مسیری که دارم داخلشغول موندن هستن که یادشو م
ه که تعریف سودآوری رسیدن به حداکثر نتایج در حداقل زمان ش؟" یادتون بایا نه خوام مسیریه که می

ید که تاکید روی نتایجه. اگر که دیدگاه واضحی نسبت به نتیجه مورد نظرتون شته باشه. توجه داممکن
 –تن حلقه بسکتباله شتونید نتایجتون رو بسنجید؟ مثل بسکتبال بازی کردن بدون دا ندارید، چطور می

 د.گیری ید، اما هیچوقت یه امتیاز هم نمیشته باشتونید پرتاب دا خواید می هرقدر که می

 

 غولیت یه جور تنبلیهشم

 دن لاک

 

 کلیه؟شدلار در ماه چه  10000تن شدا

 

نسبت به نتیجمون چه کار  بودن دلار پول در بیارید. برای قاطع 10000فرض کنید که هدفتون اینه که در ماه 
ن شتونیم بکنیم؟ وقتی که هدف خیلی بزرگ یا بسیار دور از دسترسه، اقداماتی که باید انجام ب می

فافیت کمتری دارن. به همین دلیله که بهتره هدفتون رو به اقدامات انجام پذیر کوچکتری تقسیم ش
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چند دلار در ماه رو  10000مثلا بیاید هدف کنید، تا بدونید چطور به نتیجه مورد نظرتون دست پیدا کنید. 
 دلار برسید.  10000بیاید ببینیم در هفته باید چقدر در بیارید تا به ماهی  شکنیم. اول قسمت

 دلار در هفته 2500هفته =  4دلار تقسیم بر  10000

 و اگر که پنج روز در هفته کار کنید ...

 دلار در روز 500روز کاری =  5دلار تقسیم بر  2500

دلار در  500دلار در ماه پول در بیارید، باید هر روز  10000خواید  این محاسبات به ما چی میگن؟ این که اگه می
ذاره؟ اگر که به هدف  تری رو در اختیارتون میشفافیت بیشبینید که این تقسیم سازی چطور  رید. میبیا

کنید. و اگر که به هدف هفتگیتون دست  روزانتون دست پیدا نکنید، به هدف هفتگیتون دست پیدا نمی
بفهمید، "وای، از مسیر خارج  رسید. به جای که تا پایان ماه صبر کنید تا دلار در ماه نمی 10000پیدا نکنید، به 

میرید یا نه. قاطع بودن درباره نتیجه یعنی  شدونید که آیا دارید به سمت هدفتون پی دم،" هر روز میش
 این. 

 تونید چنین سوالاتی رو از خودتون بپرسید: دلار در ذهنتون می 500تن هدف روزانه شبا دا

 م؟شکنم؟ یا دارم از این هدف دور می می دلار در روز حرکت 500آیا دارم به سمت در آوردن   -
 تر کنم؟شکنم، بی ی رو که دارم ارائه میشتونم ارز  چطور می -
 بدم؟ شدر حال حاضر دارم چه کاری رو انجام میدم که نباید انجام -
 در حال حاضر کارآمدترین کاربرد زمانم چیه؟ -
 نتیجه کاری که الان دارم انجام میدم چیه؟ -

خودتون اول به هدف روزانتون، بعد به هدف هفتگیتون و در آخر به هدف  با پرسیدن این سوالا از
 ید. ش ماهیانتون نزدیکتر می

 

 کلیه؟شتن یه میلیون دلار در سال چه شدا

 

خواید سالی یه میلیون  ما میشدلار در ماه هدف بزرگتری رو مد نظر دارید.  10000کنیم به جای  ضبیاید فر 
اول بیاید ببینیم برای که به سالی یه میلیون دلار برسید، کلیه. شبراتون چه  دلار پول در بیارید. این هدف
 باید ماهیانه چقدر در بیارید؟ 

 دلار در ماه 83333.33 ماه =  12تقسیم بر  1000000
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تر از حدی شبی –دلار در بیارید تا به یه میلیون دلار در سال برسید. پول خیلی زیادیه  83333 هر ماه باید 
تر تقسیم کنیم و ببینیم که هر هفته شاز افراد در سال به دست میارن. بیاید این هدف رو بی که خیلی

 چقدر باید در بیارید:

 دلار در هفته 20833.33هفته =  4تقسیم بر  83333.33 

 حالا بیاید ببینیم که در هر روز کاری باید چقدر در بیارید:

 دلار در روز 4166.67روز در هفته =  5دلار تقسیم بر  20833.33

دلار پول در بیارید. بیاید فرض کنیم  4166.67هر روز کاری در باید دلار در سال  1000000برای به دست آوردن 
 هر ساعتتون در روز برابر است با: شکنید، دراینصورت ارز  ت ساعت در روز کار میشکه ه

 دلار در روز 520.83ساعت =  8تقسیم بر  4166.67

ید؛ شت ساعت روزانتون سودآور باشتونید برای کل ه نمیدونیم که  ما هر دومون میشبا این حال من و 
ن. مابقی زمانتون صرف استراحت کردن، چک شاید یک سوم ساعات کاری روزانتون واقعا سودآور باش

 شه. برای که بگیم یه ساعت مفید چقدر براتون ارز شها می اتتون، و سایر خرده کاریها، مکالم یلکردن ایم
 ضرب کنیم: 3داره، باید نرخ درآمد ساعتیتون رو در 

 دلار در ساعت 1562.49 =  3ضربدر  520.83

زمانتون رو  شبینید که خیلی از کارهای روزانتون ارز  کنید می وقتی که از این دیدگاه به قضیه نگاه می
هاتون  یلید، به ایمکن ورید، کاغذبازی نمیش زنید، ضرفاتون رو نمی ما چمنای خونتون رو نمیشندارن. 

های  ندید. اگر که دو ساعت برای زدن چم دیگه رو انجام نمی شدید، یا خیلی کارهای کم ارز  پاسخ نمی
با استخدام نکردن یه نفر دیگه برای انجام این کار در خرج کردن پولتون صرفه جویی خونتون بذارید، 

. اگر که هدفتون اینه که سالیانه یه میلیون دلار آب خورده 3000نه اون دو ساعت براتون حدود نکردید. 
دلار در  1562.49 ید، سوالی که باید بپرسید اینه، "آیا کاری که الان دارم انجام میدم، شته باشدلار درآمد دا

  ارزه؟" یساعت م

 

 خودداری کنید شاز انجام کارهای کم ارز 

 

گیرن،  ون برسن. اونا یه کار دوم میشتر کار کردن به اهدافشکنن با سختتر و بی تر افراد سعی میشبی
تری رو کار کنن تا به شکنن ساعات بی وقت انجام میدن. اونا سعی میه کنن، یا یه کار پار  ب کار میشیف ش

پاسخ  شتر کردن ارز شتر کردن ساعت کار پاسخ سوال نیست. بلکه بیشون برسن. بیشهدف درآمدی
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دید دوبرابر  ی رو که تحویل میشتونید ارز  رابر کنید، اما میتونید تعداد ساعات روز رو دوب ما نمیشسواله. 
 کنید. 

گرفتم که مشخص شد بعد از کار شدن همه  دلار می 500وقتی که من شروع کردم، برای هر پروژه 
تونم ارزشی  پرسیدم، "چطور می های کاری در روز از حداقل دستمزد هم کمتره. هر روز از خودم می اعتس

تونم به هدف درآمد روزانم  بگیرم؟ چطور می پولتونم بیشتر  کنم بیشتر کنم؟ چطور می رو که ارائه می
هام پول بگیرم.  ی پروژهها از خودم، تونستم بیشتر و بیشتر برا ؟" با پرسیدن این سوالنزدیکتر بشم

مانی ز  یهمقداری بیشتر از درآمد ماهیانه بیشتر افراد رو دریافت کردم.  مکار  بالاخره برای هر ساعت
پرداخت )حالا دیگه خبری از این  اوره من هزینه میشدلار در ساعت برای وقت م 10000تری باید شم
تونم با یه ساعت تفکر و استراتژی سازی برای  ی که من میشهای تک نفره نیست، چرا؟ چون ارز  اورهشم

 رکت دیگه ارائه کنم.(شدن به یه اوره داشتونم با م  یه که میشتر از ارز شسازمانم در اختیار جهان بذارم، بی

درباره نتیجه. این اولین عامل کلیدی برای رسیدن  نچطور به اون نقطه رسیدم؟ با هر روز کاملا قاطع بود
 به حداکثر سودآوریه. 

 

نا شاین نیست که دارید  شکنید، معنی زنید و چالاپ و چلوپ می صرفا چون که دارید توی آب دست و پا می
 کنید. می

 

 ما چنده؟شلیت: عدد جادویی فعا

دست پیدا کنید. اگر که در  شخواید به هدفتون برسید، باید هر روز به ما عددیه که اگه میشعدد جادویی 
میرید یا در مسیر غلط.  شدونید که دارید در مسیر درست پی ید میشته باشفافیت داشمورد این عدد 

 رید. تری داشید، قدرت بیشته باشتری داشفافیت بیشهرچه 

 ید؟شته باشخواید هر سال چقدر درآمد دا می -
 تقسیم کنید تا به درآمد ماهیانتون برسید.  12درآمد مورد نظر سالانتون رو به  -
 تقسیم کنید تا به درآمد هفتگیتون برسید.  4و حالا این عدد رو به  -
 تقسیم کنید تا به درآمد روزانتون برسید.  5حاصل تقسیم فوق رو به  -
 درآمد ساعتیتون برسید. نرخ تقسیم کنید تا به  8دد رو به حالا این ع -
 – عدد جادوعیتون –ضرب کنید تا به نرخ بهره وری ساعتیتون  3در آخر حاصل تقسیم فوق رو در  -

 برسید. 

 

 رسیدن به حداکثر سودآوری: مثل لیزر متمرکز باشیدبرای  2عامل کلیدی شماره 
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های متعددی  یتون با اعلانشده؟ هر روز گوشه سختتر شهمی متمرکز موندن ازتا حالا دقت کردید که 
ای جدیدی وارد شن، کفشهای جدیدی اکران می زنن، فیلم ه، مردم مدام بهتون ایمیل میشبمبارون می

 ه. شه پرسروصداتر میشن. دنیا داره از همیشن و محصولات جدیدی معرفی میشبازار می

تون رو چک کنید، حداقل دو ساعت رو یه کار متمرکز بودید، کی ی یا ایمیلشآخرین باری که بدون این که گو
کل شتر افراد هستید، احتمالا مدت زمان زیادیه که با متمرکز موندن روی یه کار مشبود؟ اگر که مثل بی

کنن، خودم  دارید. موضوع خنده دار اینه که اگرچه از سرتاسر جهان من رو در رسانه اجتماعی دنبال می
کنم، زمانم رو وقف کارم  کنم. وقتی که دارم کار می ادی رو صرف رسانه اجتماعی نمیخصا زمان زیش

کنم، و کاری هم به  ی همراهم رو غیرفعال میشهای گو ه اعلانم، همشک کنم. تلفنم رو از پریز می می
رو  کنم. موضوع فقط این نیست که چند ساعت کنم، فقط کار می هام ندارم. وقتی که دارم کار می یلایم
 موضوع انجام دادن کار متمرکزه.  –تونید صرف انجام دادن یه کار مهم کنید  می

 

 ید.شدن باید مثل لیزر متمرکز باشبرای موفق  –حواس پرتی فقط کالای لوکس آدمای معمولیه 

 دن لاک

 

 رسیم؟تری بشای: چطور با کمتر کار کردن به نتایج بی هتفنگ ساچم شتفنگ دوربین دار در مقابل رو شرو

 

احترام. مسخره است. این آدما مدام  انشده به یه نشی از افراد تبدیل ضغول بودن برای بعشم
ون" شون پاسخ میدن و برای پاسخ دادن به "تماس های مهمتر شها یلکنن، به ایم ون رو چک میشیشگو

ن که شت میی هدایشن. اونا هیچوقت در لحظه حاضر نیستند. این آدما توسط روشاز یه مکان خارج می
اونا کارهای زیادی رو با کنن.  زنن و دعا می ای." اونا اینور و اونور می هتفنگ ساچم شمیگم "رو شمن به

اعصاب، پراکنده و فاقد  اونا بیون به هدف بخوره. شهم انجام میدن و امیدوارن که یکی از تیرها
  کنن. ساعت زندگی می درکیلومتر  150 هماهنگی هستند. اونا با سرعت 

کنید، چی میاد به ذهنتون؟  وقتی که به یه تک تیرانداز فکر میتفنگ دوربین دارو ترجیح میدم.  شمن رو
ه شکنن و ما می صخشون رو مشکنن، هدف ون رو پیدا میشاونا باحال، آروم و متمرکز هستند. اونا مکان

ه. اونا دقت رو به قدرت، تر شتک تیرانداز معتقده که کمتر بیده. شته شیه تیر، یه هدف ک –ن شک رو می
دونن که خیلی از اقدامات به  تمرکز رو به حواس پرتی، و فروتنی رو به غرور اولویت میدن. تک تیراندازها می

 فایده هستند.  ات بیدونن که خیلی از اقدام رسن. اونا می نتیجه نمی
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 80 – 20اصل 

 

تر شن. به بیان دقیقتر بیشها منتج می رصد علتد 20ها از  علولدرصد از م 80میگه که تقریبا  80 – 20اصل 
 ن. شها منتج می ها از حداقلی از علت علولم

 زنه.  رقم می شرکت رو حداقلی از محصولاتشیه  شتر فروشبی -
متعلق به دو تیم  NBAهای  انیها تسلط دارن. تقریبا نصف قهرم شتر ورز شها بر بی حداقلی از تیم -

صاحب  NBAی از هفتاد قهرمانی( و فقط پنج مورد از سی تیم لیکرز و سلتیکه )سی و سه قهرمان
 ها هستند.  مقامدرصد از  69

درصد  80درصد جمعیت برتر آمریکا از  0.1گاه کالیفرنیا در برکلی شبه گفته دکتر گابریل زاکمن از دان -
 تر ثروت دارن. شاز جمعیت آمریکا بی

درصد از  80درصد از اقداماتتون  20ندگی خودتون، در ز  –ه شولی این اصل فقط به این ارقام خلاصه نمی
 زنه.  حالی، درآمد و موفقیتتون رو رقم میشخو

ترین نتایج شدرصد از کدوم اقداماتتون بی 20ما داره؟ خب، وقتی که فهمیدید که شاین قضیه چه ربطی به 
د. به جای که یه لیست از های اضافیتون رو حذف کنی درصد فعالیت 80تونید اون  یزنن، م رو براتون رقم می
برای خودتون بسازید و  رو برای خودتون بسازید، یه لیست از کارهای غیرضروریرو کارهای ضروری 
 بدید.  شتمرکزتون رو افزای

 

 80 – 20فعالیت اصل 

ذاره. به هفته  ما تاثیر میشتونید ببینید که چطور این اصل داره روی زندگی  با کمک یه فعالیت ساده می
 انجام دادید، فکر کنید و بعد فعالیت زیرو انجام بدید.  شته و همه اقداماتی که در طولشگذ

ید، لیست شه مضطرب بشهایی رو که باعث می فعالیت کنه؟ چه چیزی به من استرس وارد می .1
 کنید. 

ترین نتایج رو در اختیارتون شلیست کارایی رو ارائه کنید که بی چه کاری موفقیت آمیز بوده؟ .2
 تن. شگذا

تونید کاملا  های اضطراب آفرینی رو می چه فعالیت – کنید لیست کارهای غیرضروریتون رو ارائه .3
 حذف یا به فرد دیگری محول کنید؟

تونید هفته آینده  های موفقیت آمیزی رو می چه فعالیت – لیست کارهای ضروریتون رو ارائه کنید .4
 تکرار کنید؟
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 درصد استرس 80ها =  فعالیتدرصد  20

 درصد نتایج 80ها =  درصد فعالیت 20

 چی به من استرس میده؟

. 

. 

. 

. 

 لیست کارهای غیرضروری

. 

. 

. 

. 

 چی موفقیت آمیز بوده؟

. 

. 

. 

. 

 لیست کارهای ضروری

. 

. 

. 

. 
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 روی کم تمرکز کنید نه زیاد

 

ضروری و تمرکز بار کاریتون نداره، بلکه به حذف چیزای غیر  شه که سودآور بودن ربطی به افزایشیادتون با
های کلیدی معدودی برای رسیدن به حداکثر نتایج ربط داره. قضیه چپوندن حداکثر  حرکم رویکردن 

هاییه که تفاوت ایجاد  عدود فعالیتدن روی مشها در روزتون نیست، بلکه متمرکز  کن فعالیتتعداد مم
 حذف کنید. هارو  بدید و سایر فعالیت کنن. بدونید که چه کاری رو باید انجام می

 

 برای رسیدن به حداکثر سودآوری: زمانتون رو مثل یه میلیاردر ساختاربندی کنید 3عامل کلیدی شماره 

کنند؟  ون رو ساختاربندی میشمیلیاردرهایی مثل بیل گیتس چطور زمانتا حالا به این فکر کردید که 
تری رو انجام شلایل کارهای بسیار بیبهرحال اونا هم همونقدری زمان دارن که ما داریم، ولی به یه سری د

 چرا اینجوریه؟ –میدن 

کنه تا زمان موجود برای انجام  قانون پارکینسونه. این قانون میگه که کار بسط پیدا می شخب، یه دلیل
 رو پر کنه. حالا این یعنی چی؟ شدنش

ی به کاری که باید انجام تید ولی توجهشفاصله دا شید که چند ماه باهاشته باشده که ددلاینی داشتا حالا 
دادید نکردید تا این که ددلاین مورد نظر فرا رسیده؟ این قانون پارکینسون در عمله. کار مقدار زمان  می

 کنه.  موجود برای انجام دادن فعالیت رو پر می

 دقیقه انجام میده. من در پونزده دقیقه. من مقدار زیادی زمان رو برای ششرو در  شبیل گیتس قرارها
ذارم که در طول روز انجام میدم. این روند کنترلی بهم آزادی میده تا کارهای مورد علاقه  هر کاری کنار می

 روزانم رو انجام بدم. 

 

 به تعویق انداختن و طفره رفتن مساویه با فقر

 

 روزتون رو بنویسید، برنامه ریزی نکنید

 

تن شون نکنید. فرق نوشبنویسید، برنامه ریزیید، اونارو شته باشخواید روزهای سودآوری دا اگر که می
خوان، در حالی که  چیه؟ برنامه ریزی براساس اینه که بقیه ازتون چی می شروزتون با برنامه ریزی کردن

 تن اختصاص عمدی زمان به اهداف و نتایجتونه. شنو
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دن هدفتون شای حاصل فافی درباره نتیجه مورد نظرتون و کارهایی که باید بر شبعد از این که به دیدگاه 
باید چه کار کنید؟ باید برای رسیدن به نتیجه و هدفتون زمان بذارید! احتمالا  شانجام بدید، رسیدید، بعد

 ه. شدونید، ولی هیچ کاری در نبود ددلاین انجام نمی خودتون می

 . " استیه روزیناسید؟ این عبارت عبارت "ش ه میشک تر رویاهارو میشتنها عبارتی رو که بی

 کنم.  یه روزی دور تا دور دنیارو سفر می -
 برم به دنیای دیزنی.  هام رو می یه روزی زن و بچه -
 پردازم. هام رو می یه روزی بدهی -
 م. شک یه روزی از این کارم کنار می -
 نویسم.  یه روزی کتابم رو می -

 . یه روزینده: شاین عبارت ک

نبه، شنبه، سه شنبه، دوشنبه، یکشبندازیم. ،" ولی یه نگاهی به تقویم یه روزیگیم " ه میشهمی
ده تا مردم از به تعویق شنبه و جمعه. یه روزی کجاست؟ وجود نداره. توهمیه که ساخته شنبه، پنج شچهار 

ون دست نده. یه تاجرو در نظر بگیرید که میگه، "یه روزی شانداختن کارها و طفره رفتن احساس بدی به
بندم. و یه روزی کارم رو مقیاس پذیر  رو می شی اون قرارداد فروتری رو گیر میارم. یه روزشاون م

 کنم." چنین تاجری چقدر پول در میاره؟ هیچی.  می

 و آدمای موفق از "امروز." –کنن  آدمای ناموفق از "یه روزی" استفاده می

 کنم. امروز اقدام می -
 بندم. رو می شامروز اون قرارداد فرو -
 کنم. ذب میتری رو جشهای بی تریشامروز م -
 زنم. امروز من اون قضیه رو رقم می -

کنید وقتی که  ندازید. فکر می کنید رویاها و اهدافتون رو به تعویق می وقتی که از "یه روزی" استفاده می
ما هرگز آمادگی کسب شدید. ولی "یه روزی" هیچوقت نمیاد و یآماده هستید کار مورد نظرتون رو انجام م

ن. روزتون رو شدونن که نباید چیزی رو درست کنن، بلکه باید وارد عمل ب میکنید. آدمای موفق  نمی
 بنویسید، درغیراینصورت روزتون رخ نمیده.

 

 برای رسیدن به حداکثر سودآوری: هفت روح خبیث به تعویق اندازی رو از بین ببرید 4عامل کلیدی شماره 

زیم. هفت روح خبیث به تعویق اندازی وجود دارن ندا مه ما هر از گاهی طفره میریم و کارارو به تعویق میه
تونید اونارو  ناسایی کنید، خیلی راحتتر میشن شناسید. اگر بتونید اونارو وقتی ظاهر میشکه باید اونارو ب

 از بین ببرید. 
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 چطور هفت روح خبیث به تعویق اندازی رو از بین ببریم؟

 

که این کارو کردید این هفت روح خبیث وارد ذهنتون  بزنید. وقتی شناخواید یه بار  تظاهر کنید که می
 ناسید؟ش ون رو میشن. چندتاشمی

 کمالگرا .1

هام داشته  اول بذار مطمئن بشم که فضای بین دو دستم درسته. همچنین باید زاویه درستی روی آرنج
سوب شنا درست مح -نزدیک بشم، اگر که به کف بخورم تقلب محسوب میشه  باشم. نباید خیلی به کف

بذار لباس عوض کنم، بعدش شنا  – دونی چیه: من حتی لباس ورزشی مناسبی نپوشیدم نمیشه. می
 زنم. می

کنید کی از شما جلوتره؟ کسی که  زنه. فکر می کمالگرا انقدر نگران درست شنا زدنه که حتی یه شنا هم نمی
زنه؟  هر روز ده تا شنای نادرست میزنه، یا کسی که به مدت یه ماه  کنه و یه شنا درست می یه ماه صبر می

، در حالی که همه چیزی که بهش نیاز دارید پیشرفت هزنه. کمالگرا زیادی نگران کمال قطعا کسی که شنا می
 .و پیشرویه

 بدید.  شبدید، باید انجاش ششنباید درست انجا –ه شیادتون با

 حال تنبل بی .2

ه که شته باشنازنی وجود داشاید یه دستگاه شهم هست؟  شسخته. آسونتر  –خوام این کارو کنم  "نمی
 این کارو برام بکنه؟"

ون کنه متنفر هستن. اونا نتیجه شحال تنبل از کار کردن متنفره. اونا از هر چیزی که یکم ناراحت بی
دونن اینه که  ه انجام بدن. چیزی که این افراد نمیشخوان کاری رو که به نتیجه ختم می خوان، ولی نمی می

 ه سخته.شه نیازمنده کار و تلاشته باشبه دست آوردن دا شزی که ارز هر چی

 اندازه گیر .3

نا بزنه. و اون یکی رو ببین؛ شتونه بیستا  اون می –نا بزنم ولی اون رو ببین شتونم ده تا  "من الان فقط می
 نا زدن بردارم."شنا بزنه. من خوب نیستم؛ من مزخرفم. باید دست از شتونه سی تا  اون می

ه که بهتر از شکنن. اگر یه نفر اون بیرون با ون رو با هر کس دیگری مقایسه میشاندازه گیرها خود
دونن که تازه کار هستن، کاری رو انجام نمیدن  ن. حتی وقتی میشکنه، اونا دلسرد می ون عمل میشخود

 – نبقیه نیست موضوع –ون منتقل کنه. کی اهمیتی میده شحس خوبی رو به شمگر زمانی که انجام دادن
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ما وجود داره. اگر شه یه نفر بهتر از شید. همیشته باشرفتی به سمت هدفتون داشما پیشاینه که موضوع 
 ه، برای مدت زمانی خیلی طولانی گیر میفتید. شما بشکه بذارید این موضوع مانع اقدام کردن 

 آینده نگر .4

دوسر بزرگ بخوام  های ن؟ اگرکه ماهیچهشهای سه سر بدنم خیلی بزرگ نمی شنا بزنم، ماهیچه"اگر که 
های دو سر بدنم کوچیک، عجیب و غریب  شن و ماهیچهگ بار های سه سر بدنم بز چی؟ اگه ماهیچه

هام رو تقویت کنم چی؟ مثل یکی از اون آدمای گنده بزرگ عجیب و غریب  شونهم؟ اگر که بخوام شنمی
نا زدن؛ من اینو شخیال  د باهام قرار بذاره. بیخوا دیگه هیچ کس نمی شخوام؛ بعد م؟ من اینو نمیشمی

 خوام." نمی

کنه که حتی وجود ندارن! اگر که یه آینده  کلاتی فکر میشکنه و به م آینده نگر به آینده خیلی دور فکر می
کنید.  کنید و اوضاع رو خیلی بزرگتر از چیزی که واقعا هست می از حد فکر می شید به هر چیزی بیشنگر با

نیازی نیست که انقدر به آینده فکر کنید. همین قضیه صادقه، زمانی که بقیه افراد  –ناست شرین فقط تم
فهمم که اونا هنوز  ش میمیان سراغم و میگن، "دن باید روی چی سرمایه گذاری کنم؟" ولی بعد

ای خودتون به آینده دور خیلی فکر نکنید و بر  –ون رو پرداخت نکردن. هر بار یه قدم بردارید شها بدهی
 کلات خیالی نسازید. شم

 مقاح .5

 "نا زدن داری؟شی برای شنا بزنم. هیچ کتاب یا فیلم آموز شدونم چطور  می"ن

نتون ناست. میرید پایین و بعد بدشکنه. فقط یه تمرین  از حد پیچیده می شترین کارهارو بی احمق ساده
نا زدن بخونه و دویست شکتاب رو درباره نحوه  ای نیست، اما احمق باید پونصدتا رو میارید بالا. کار پیچیده

در همین ه. شقبل از این که وارد عمل بببینه، نا زدن شرفته شی رو درباره انواع پیشساعت فیلم آموز 
میده. اگه نتونی ده  شای افزای ش رو به طور برجستهزنه و قدرت نا میشحین یه نفر دیگه داره روزانه بیستا 

تونی، پس چرا وقتت رو برای تظاهر به این که  نمیرفته بزنی؟ شنای پیشتونی  ینای معمولی بزنی، مشتا 
 نا بزنید. شنا بزنی هدر میدی؟ فقط شتونی  نمی

 نونده خنگش .6

 نا بزنم."شخوام  "خیلی خب، من الان می نونده،ش

انجام  نا زدن برات بده. درعوض تمارین هوازی روشزنی؟ علم میگه  نا میش"چرا داری  ،1ماره شدوست 
 بده."

 ه. تمارین هوازی رو انجام میدم."ش"اوه؟ با نونده،ش

 "تمارین هوازی جواب نمیدن؛ من هنوز ضعیفم."
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"چرا داری تمارین هوازی رو انجام میدی؟ تمارین هوازی دیگه جواب نمیدن. بیا این  ،2ماره شدوست 
 نا جواب میده."شقرص رو بخور. بهتر از تمارین هوازی و 

به جای که فقط که ظاهر خوبی داره.  شهق هر چیزی میشان" داره و عاشی درخش"سندروم  نونده خنگش
میدن. اونا چند  شکه بقیه افراد به خورد همید ش، به حرفی گوهتعهد بد شناشو به ارتقاء حرکت  شنا بزنه

و مدام دنبال تونن به یه چیز تعهد بدن  کنن. اونا نمی کنن و هیچوقت تمرکز نمی می ضون رو عوشبار نظر 
تن به یه چیز در شفهمن اینه که ثروت با تعهد دا ون جهت بدن. چیزی که نمیشاین هستن که بقیه به

 طول زمان به دست میاد. 

 بهونه آفرین .7

م. اگر که شنا بزنم؛ کف اتاق کثیفه. کف اتاق پر از میکروب و باکتریه؛ من مریض میشتونم  "من نمی
 زنم." نا نمیشکنم. من شخوام دستم رو ب ن چی؟ نمیشنا زدن قوی نباش استخونام به اندازه کافی برای

عمدتا غیرمنطقی  شها شنا نزنه. عذر و بهونهرو کنید میاره تا  شای که فکر  بهونه آفرین همه جور بهونه
 دونن باید انجام بدن کنار بذارن، کافی هستن.  ون رو بگیرن تا کاری رو که میشهستن، ولی برای که جلو

 ن، باید چه کار بکنید؟شتی که هفت روح خبیث به تعویق اندازی ظاهر میوق

 

 زنه عمل فکرو کنار می

 

 < عمل------------------------فکر 

 ه.(ش)وقتی که فاصله زیاده، به تعویق اندازی و طفره رفتن برنده می

 < عمل-----فکر 

 بدید.(کست ش)با کوتاه کردن فاصله فکر تا عمل به تعویق اندازی رو 

ون غذا شه. اگر که بهشون غذا داده بشهای هاری در نظر بگیرید که منتظرن تا به این ارواح خبیث رو گرگ
ون مقاومت تغذیه کردنشهوس  علیهکنن. ولی اگر که  ون ادامه میدن و بلندتر غر غر میشدشبدید به ر 

، این کارو بکنید؛ اقدام دنشن. هر وقت که دیدید یکی از این هفت روح خبیث ظاهر شکنید ضعیف می
 زنه.  کنید، چون اقدام کردن فکر رو کنار می
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احتمالا نه، چون به  روع کردید، به تعویق اندازی رو تجربه کردید؟شتا حالا وقتی که به تازگی چیزی رو 

ه. عادت کم کردن فاصله بین شظاهر می شکلشید به قویترین شتعویق اندازی قبل از این که وارد عمل ب
ه. هر چه شه، به تعویق اندازی قویتر میشتر بشبدید. هر چه این فاصله بی رشدکر و عمل رو در خودتون ف

  ه.شروع کنید به تعویق اندازی ضعیفتر میشه که شزمان کمتری طول بک

 

 بدید شتعداد کارهای حتمیتون رو افزایبرای رسیدن به حداکثر سودآوری:  5عامل کلیدی شماره 

هایی هستن که هر روز تحت هر شرایطی انجامشون میدید. این کارها  ا اون فعالیتشم میکارهای حت
دارن. اگر که برای مدت  های زندگی شمارو قدرتمند و پیروز نگه می چیزایی هستن که تک تک قسمت

های  شید. همین قضیه در مورد سایر قسمت زمانی دست از ورزش کردن بردارید، ضعیف و شکننده می
 م صادقه. اگر که برای حفظ زندگیتون زمان نذارید، زندگیتون ضعیف میشه. زندگیتون ه

خواید به دست بیارید، هماهنگ باشن. به همین دلیل لازمه که  کارهای حتمی شما باید با نتایجی که می
خواید بهش برسید، متمرکز بمونید. من کارهای  درک واضحی از هدفتون داشته باشید و روی چیزی که می

کنن. شاید کارهای حتمی شما با کارهای حتمی  خاصی دارم که بهم در رسیدن به اهدافم کمک می حتمی
 من فرق داشته باشن. 
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 کارهای حتمی دن لاک

 

های  شصت دقیقه در روز صرف تفکر، استراتژی سازی و مطلع شدن نسبت به آخرین حرکت سلامت کاری:
 تیمم میشه. 

ف انجام یه آیین روزانه میشه که مجسم سازی، سپاسگزاری و سی دقیقه در روز صر  سلامت عاطفی:
 تنفس عمیق رو شامل میشه. 

 ها و بازدید و بررسی ارقام میشه.  سی دقیقه در روز صرف امور مالی، سرمایه گذاری سلامت مالی:

شصت دقیقه در روز صرف یادگیری میشه که مطالعه، مشاوره با متخصصان و ملاقات دیگر  رشد:
 و مدیران اجرایی رو شامل میشه.  موسسان

 شصت دقیقه در روز، سه بار در هفته، صرف انجام تمارین ورزشی میشه.  سلامت فیزیکی:

 

 سلطه مالی سلطه برخوده

 

ها رقم زدن. قبل از این که به سلطه مالی  موارد فوق پنج عاملی هستند که سودآوری من رو در طول سال
تونید انتظار  ید، چون اگه نتونید خودتون رو کنترل کنید، چطور میبرسید، باید به خودتون مسلط بش

 داشته باشید که پول رو کنترل کنید؟ 

 –حالا که با این پنج عامل کلیدی آشنا شدید، نوبت شماست که اونارو پیاده کنید و وارد عمل بشید 
طع باشید، مثل لیزر متمرکز باشید، کاراتون رو به تعویق نندازید و طفره نرید. درباره نتیجه مورد نظرتون قا

روزتون رو مثل یه میلیاردر ساختاربندی کنید، ارواح خبیث درونیتون رو از بین ببرید و به کارهای حتمیتون 
 شید.  متعهد بمونید. اگر که بتونید این کارارو انجام بدید، از میزان دستاورداتون شگفت زده می
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 رقم بزنید : فروشتان را7بخش 

 مناسب برای همه الگوهای ثروت.

 

ها و  اخیرا یه سخنرانی داشتم برای یه گروه اختصاصی از کارآفرینان بسیار موفق، افرادی که شرکت
کنن. این آدما افراد شدیدا شکاکی  میلیون دلار درآمد هدایت می 100میلیون دلار تا  1هایی رو با  سازمان

اشون سخنرانی کنم محتوای سخنرانی من رو دیده و شنیده بودن. ولی آخر بودن که قبل از این که من بر 
پرسیدن. اونا انقدر سوال  کردن و سوال می سخنرانیم همشون داشتن تند تند یادداشت برداری می

داشتن که من نتونستم به مدت یه ساعت از اتاق خارج بشم تا این که جواب همه سوالاشون رو دادم. 
ها و موسسان رو تحریک کرده بود؟ من داشتم درباره عصر  بود که همه اون کارآفرین موضوع سخنرانی چی

زدم، چیزی که های تیکت کلوزینگ نامیدمش. اون "روزهای خوش" فروش  جدید فروش پیشرفته حرف می
های تبلیغاتی تلفنی خیلی وقته که گذشتن. مردم امروزه بیشتر از همیشه باهوش و مردد  از طریق تماس

فهمن که تماس  تند.  به محض این که بشنون یکی اون طرف خط بگه "سلام حالتون چطوره؟" میهس
های "تماس نگیرید"  ذارن. مشتریا فورا برای لیست گرفته شده یه تماس تبلیغاتیه و فورا گوشی رو می

ط فروش گیرن. محی ای رو نادیده می کنن و هر تماس ناخواسته هارو مسدود می نویسن، شماره اسم می
 چالش برانگیزتر از همیشه شده. 

 روغن مارکنید، فورا به فکر یه فروشنده  حتی زمانی که به کلمه "فروش" فکر می –به این قضیه فکر کنید 
خواید انجامش بدید. من  کنه شمارو به انجام کاری فریب بده که نمی لاغر اندام میفتید که داره سعی می

لی برای فروش نیست. تلفن یه ابزار ارتباطی عالیه. ولی یه ابزار مشتری یابی نمیگم که تلفن دیگه یه راه عا
 بسیار بده. 

تری از محصولی که شید، ولی من معتقدم که نحوه خرید کردن یه مشم نیست که با این حرفم موافق بالاز 
ه. فرض کنید تری مهمشتری چهارچوب ذهنی مشو ایجاد یه رابطه پایدار با م شخره مهمتره. برای فرو می

 ایستگاهبینید که داره نمونه رایگان میده. مسئول  زنید و ایستگاهی رو می گاه قدم میشکه دارید در یه فرو
کنید، یا  دوری می شید، از ش رد می از کنارشما شمیدید؟  واکنشمیاد جلوتون. چطور به این وضعیت 

 ، چون یه تداخل ناخواسته هستند. شگیرید نادیده می

ه شون فروخته بشق خرید کردن هستن، ولی از این که چیزی بهشدونن اینه که مردم عا اونا نمیچیزی که 
خوایم باور کنیم که خودمون  خوام. ما می ه، منم نمیشخواید چیزی بهتون فروخته ب ما نمیشمتنفرن. 

جورایی کننده خرید کنیم، یه متقاعد نده شمسئول تصمیمات خریدمون هستیم. حتی اگر که از یه فرو
های  خرید نداریم. به همین دلیله که تماسکنیم که "گیرمون انداختن" و حس خوبی نسبت به  حس می

 شارتباط قبلی باها هیچ گیرید که تبلیغاتی دیگه جواب نمیدن. وقتی که یه تماس تبلیغاتی با کسی می
قعیت سنجی، مسیری که ید، بدون هیچ موشی رو از قبل ارائه کرده باشندارید، بدون این که هیچ ارز 

کل موجود شگیرید، م ه یه مسیر بسیار سخته. وقتی که تماس تلفنی تبلیغاتی میگیر  قرار می پاتون شپی
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کنید همه اعتماد و اعتبار مورد نیاز رو در یه بازه زمانی کوتاه ایجاد کنید، و فرقی  ما دارید سعی میشاینه که 
 ودتون رو در موقعیت بسیار بدی قرار میدید. خوب هستید، خ شکنه که چقدر در فرو هم نمی

 

 ه متنفرن.شون فروخته بشق خرید کردن هستند، ولی از این که چیزی بهشآدما عا

 دن لاک

 

ذارید تیم بازاریابی  کنید؟ می تری یابی جواب نداد، چه کار میشبنابراین اگر که تماس تبلیغاتی برای م
تری به تیم بازاریابی و برندسازی و رسانه اجتماعی تکیه شمترتیب این کارو بده. من برای پیدا کردن 

کنم که فرد علاقمند بیاد طرفم.  م کاری میشهای فرو یه تماس از طریق یکی از نماینده کنم. من با رزرو می
کنه. فرق این روال فرق  تری احتمالی ایجاد میشو اون م شاین روال تجربه بهتری رو برای نماینده فرو

رو بلند کنه و بگه "من علاقمندم!" و به طور فیزیکی یه نفرو  شه یه نفرو متقاعد کنید که دستبین اینه ک
 . تکون بخوره خواد ، علی رغم این که حتی نمیرو بلند کنه شکنید که دست شهل بدید و مجبور 

ر اختیار رو د ش، من توجه کاملهکن من رزرو می شهای فرو مشتری تماسی رو با یکی از نمایندگیوقتی که 
کنه یا این که  دونید که طرف مقابلتون داره چه کار می گیرید، نمی دارم. وقتی که با کسی تماس تبلیغاتی می

کنن در طول اون مدت زمان رزرو  ما رزرو میشون رو مختل کردید یا نه. ولی وقتی که اونا زمانی رو با شروز 
نده هستید. وقتی که شزنید یه فرو ون زنگ میشبهما شون رو در اختیار دارید. وقتی که شده توجه کاملش

 زنن یه متخصص هستید.  اونا بهتون زنگ می

برای این دوره و زمانه  شبه همین دلیله که من یه راه جدید رو خلق کردم، یه متد جدید بستن قرارداد فرو
 شفرواز طریق تمرکز روی  شفرو شمیگم های تیکت کلوزینگ. این رو شمتفاوت. من به این رو

هایی رو دریافت  فقط تماس شنماینده فرو شه که در خلالشای انجام می محصولات و خدمات برجسته
ون رو داده. قوانین زیرو مطالعه و دنبال کنید. نتایجی که شکه تیم بازاریابی ترتیب هماهنگی کنه می

 کنن.  مارو حیرت زده میشکنید  دریافت می

 

 پنج قانون های تیکت کلوزینگ

 

حرف فروش ای  غیرحرفههای  زدن در خونه مردم یا سایر تکنیک ه که ما درباره تماس تبلیغاتی،شون بایادت
کنید. ولی با های تیکت کلوزینگ مهمانی  ما مثل یه آفت آزاردهنده عمل میشها  شزنیم. در این رو نمی

نتظره یا زدن در ما دیگه روز فردی رو با گرفتن تماس غیرمشه. شامد گفته میشهستید که بهتون خو
 ازهدف های تیکت کلوزینگ این نیست. ما  –کنید  ون مختل نمیشامشون وسط خوردن وعده شخون
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زنیم. ما مردم رو  دن حرف میشای  فهحر  اززنیم. ما  ای حرف نمی نده غیرحرفهشدن به یه فروشتبدیل 
 ون بیان. شبا تصمیم خودکنیم که  ون کمک میشما به –کنیم  ون نمیشفریب نمیدیم یا به چیزی وادار 

تر، شتری به اطلاعات بیشک داره. این مشخواد چیزی رو بخره ولی هنوز  تری میشفرض کنید که یه م
خواد  روی فرآیند خرید نیاز داره. بهرحال خریدی که میشتری درباره نحوه پیشفافیت بیشتر و شراهنمایی بی

ه تا اونارو شته باشون مکالمه تلفنی داشکسی باهاانجام بده یه خرید کوچیک نیست. آیا منطقی نیست که 
ن پاسخ بده؟ های تیکت کلوزینگ شته باشدر طول فرآیند خرید راهنمایی کنه و به هر سوالی که ممکنه دا

ترین اهمیت رو شزنه. به اون آدمایی در زندگیتون فکر کنید که بی از ارتباط انسانی یک به یک حرف می
های سختی  ن. وقتی که این آدما وارد موقعیتبرادرا و خواهراتون و دوستانتو خونوادتون، –براتون دارن 

ما از طریق مطلب گذاری در رسانه شکنید؟  ون کمک کنید، چطور این کارو میشخواید به ن و میشیم
کنید یا رو در  ون کمک میشکنید. یا تلفنی به آنلاین این کارو نمی های خروجی سایر اجتماعی، یه سایت یا

 شایه که های تیکت کلوزینگ از  انسانی نیاز دارید. این کل قضیه و. در اون لحظات صمیمانه به اون ارتباطر
 زنه.  حرف می

ته شسنتی دا شهای فرو شهای بین های تیکت کلوزینگ و رو نه هنوز هم سوالاتی درباره تفاوتحالا ممک
 ت کلوزینگ چیه؟ون ندم که دقیقا منظورم از های تیکشید. پس چرا بهتون نشبا

 

 یدشنده نباشهای تیکت کلوزینگ: مثل یه فرو 1ماره شقانون 

نوید، چه چیزی در ش " رو میشحالا، بدون این که فکر کنید، خیلی سریع بهم بگید که وقتی کلمه "فرو
ه ندشگید، "اوه، تصویر یه فرو ید، احتمالا با خودتون میشتر افراد باشه؟ اگر که مثل بیشذهنتون ظاهر می

 شبینینای دست دوم،" یا "روغن مار،" یا "دروغگوها" یا "هنرمندای کلاهبردار." هرچی که هست، شما
 کنه.  منفی زیادی رو در ذهنتون ایجاد می

ن؟ چه تصویری رو در ذهنتون دارید؟ شنده" چه چیزایی در ذهنتون ظاهر میشحالا وقتی که میگم "فرو
نده هستن؛ اونا سعی شکرو در ذهنتون آوردن، "اوه، اونا فروهای خاصی رو دیدید که این ف اید فیلمش

هر ن،" یا "اونا بهم دروغ میگن،" یا "اونا فقط دنبال پول من هستن." شکنن یه چیزی رو بهم بفرو می
ها در  ندهشاین تصویریه که جامعه از فرو –تصویری که در ذهنتون دارید، به احتمال زیاد یه تصویر منفیه 

 داره.  شذهن

مقاومت مشتری زنید، در  کنید یا حرف می رسید، عمل می نده معمولی به نظر میشهروقت که مثل یه فرو
نده معمولی به نظر برسید؛ چنین برخوردی شکنید. به همین دلیله که هرگز نباید مثل یه فرو ایجاد می

 پرونه.  تری رو میشفورا م

رسن؟ چطور عمل  نید. چطور براتون به نظر میرو در ذهنتون تجسم ک شنده و نحوه صحبت کردنشیه فرو
ای به ذهنتون میاد که خیلی  ندهشزنن؟ چی به ذهنتون میاد؟ احتمالا تصویر فرو کنن؟ چطور حرف می می
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کنه انرژی زیادی رو بهتون منتقل کنه. اونا بدون این که  و سعی می ،تیاق زیادشکنه، با ا سریع صحبت می
های جنسی رو بهتون  ها و مزیت کلتون رو بفهمن، ویژگیشاین که واقعا م بدن، آروم بگیرن، و بدون شگو

 رسه.  تر اوقات اینجوری به نظر میشنده معمولی بیشکنند. یه فرو منتقل می

زنن، در حالی که  حرف می های معمولی سریع ندهشما باید دقیقا برعکس این روال رو دنبال کنید. فروش
ها و  های معمولی ویژگی ندهشزنن. فرو زینگ آهسته حرف میهای تیکت کلو شهای فرو نماینده

های تیکت کلوزینگ )های  شهای فرو کنن، در حالی که نماینده نتقل میهای محصولی رو بهتون م مزیت
پرن، در حالی  تاقانه اینور و اونور میشهای معمولی م ندهشمیدن. فرو شتیکت کلوزرها( هدفمندانه گو

 مونند.  ای خونسرد و حواس جمع باقی می ل یه حرفهکه های تیکت کلوزرها مث

 

 بندید می تر قرارداد شهای تیکت کلوزینگ: هرچی کمتر حرف بزنید، بی 2ماره شقانون 

زنن. گاهی اوقات فرد انقدر حرف  ن اینه که خیلی حرف میشمی شها مرتکب ندهشکل متعارفی که فروشم
خرید جنسی  برایما شا حالا این اتفاق براتون افتاده؟ کنه. ت تری رو از خرید منصرف میشزنه که م می

نده شید و به فروش ما اذیت میش شنده به حرف زدن ادامه میده. بعدشتصمیم قطعی گرفتید، ولی فرو
 گردم." لوغه. باید برم. بعدا برمیشدونی چیه، من الان سرم  گید، "می می

نده شدارن( اینه که یه فرو ش)که خیلی از افراد باور  ییها لی عادیه. ببینید، یکی از افسانهاین پس زنی خی
، و سعی کنه غالب میه محصولی رو به کسی شکنه، همی ه متقاعد میشزنه، همی ه حرف میشخوب همی

افراد رو نسبت به موضوع خاصی تغییر بده. ولی ما با های تیکت کلوزینگ چنین کاری  حسکنه که  می
 کنیم.  نمی

 با دقت و ظرافت.  ،پرسیدن سوالات درست در زمان مناسب های تیکت کلوزینگ یعنی

ون یه کلمه است، شریحی، سوالاتی که جوابشانواع زیادی از سوالات برای پرسیدن وجود دارن: سوالات ت
ف موضوع خاصیه و سوالاتی که جهت فکری مخاطب رو به موضوع دیگری شون کشی که هدفسوالات

یادی برای پرسیدن وجود دارن! در حجم فقط چند صفحه یاد کنن. سوالات بسیار خوب ز هدایت می
گیرید که چه جور سوالاتی بپرسید، چجوری اون سوالات رو بپرسید، و چه زمانی اون سوالات رو  می

 بپرسید. 

 شنمیدید، و وقتی که گو شکنید، گو به این خاطر که وقتی که دارید صحبت میچرا این موضوع مهمه؟ 
تونید در حل  نمیتریتون ندونید، شفهمید. اگر که هیچی درباره م تریتون نمیشه منمیدید، چیزی دربار 

زنید، حرفتون یه مفهومی داره.  دیدا معتقدم که وقتی حرفی میشون کمک کنید. من شون بهشکلاتشم
تری بگید که شتونید چیزی رو به م ما میشیعنی همه چی.  شزنه، حرف تری حرفی میشوقتی که م

در تری ش؛ ولی اگر که یه قدم برگردید عقب و سوال درست رو بپرسید، قدرت بسیار بیشننوشخوان ب می
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تری ش. سوالات مناسب رو بپرسید، اطلاعات درستی رو استخراج کنید و بذارید مگیره اختیارتون قرار می
 ما این اطلاعات رو ارائه کنه. شبه جای 

مدیریت  شرو 59تری" یا "شبستن یه قرارداد با م شرو 101ندگی خوندید که "شتا حالا کتابی رو درباره فرو
آموزام یاد  شاعتقادی ندارم و چنین چیزی رو هم به دان شکردن یه ایراد" رو بهتون یاد بده؟ من به این رو

 متصل شدن بهه شه از این که حرف بعدیتون دقیقا چی باشده باشنمیدم. چرا؟ چون وقتی که ذهنتون پر 
منتظرید که نوبت حرف زدنتون  فقط ه. در اون لحظه یه گفت و گو ندارید، بلکهشیه نفر خیلی سخت می

 برسه. 

خوای چه  "هی، می –ببرم. جمله نهایی من معمولا اینه  شمن ترجیح میدم که همه چی رو خیلی ساده پی
المه تلفنی خوای چه کار کنیم؟" همین. اگر که من کارم رو در طول مک کار کنی؟" یا "بعد از این مرحله می

م، "بله" شتری رو پیدا کرده باشکلات مشم و مشم، اگر که سوالات مناسبی رو پرسیده باشانجام داده با
تری رو بپیچونم و بگم، "هی! شیه نتیجه طبیعی و منطقیه. من نیازی ندارم که دست م شبه فروگفتن 

رو  شگه استفاده کنم که میگه، "آبیخوای همین الان بخری؟" یا که از اون گزینه خوب قدیمی پایانی دی می
خوایم که  رو؟" در های تیکت کلوزینگ هیچ یک از این کارارو انجام نمیدیم و نمی شخوای یا قرمز  می

 ون بدیم. شانجام

 با دقت و ظرافت.  ،های تیکت کلوزینگ یعنی پرسیدن سوالات درست در زمان مناسب –ه شیادتون با

 

تن چیزی شنگ: مردم برای رسیدن به چیزی پول نمیدن، بلکه برای نداهای تیکت کلوزی 3قانون شماره 
 پول میدن

رم چاق شخوان وزن کم کنن و از دست  ن. اونا میشر درد یا وضعیت خاصی رها بشمردم پول میدن تا از 
خوان به  ن. اونا میشمالی خلاص ب مداوم ر بدهی و احساس استرسشخوان از  بودن فرار کنن. اونا می

 ون فرار کنن. شبرن و از یکنواختی کارا مرخصی

کلی نداره، دلیلی هم برای پول شتری مشی هم وجود نداره. وقتی که مشجایی که دردی وجود نداره، فرو
خوان این موضوع رو قبول کنند. به همین دلیله که  کلی دارن اما نمیشدادن نداره. گاهی اوقات افراد م

فاف سازی کنه که چطور امروز سرمایه گذاری کردن در شتری شاین کار های تیکت کلوزره که برای م
ون فرار کنن. وقتی که شون رو تغییر بدن و از دردشکنه تا زندگی ون کمک میشمحصول یا خدماتی به

نده عادی جواب شون دادن و گفتن" یه فروش"ن شبینید که چرا رو کنید، می اینجوری به قضیه فکر می
های محصولی رو  زیتها و م ه ویژگیزنن، و هم ن، و یه لبخند الکی میشدار می تاق و انرژیشنمیده. اونا م

 ون به هدف بخوره. شتری میگن، با این امید که یکی از تیراشبه م

کنن؛  فهمن خرید نمی اینه که مردم به خاطر این که محصولی رو می نیست شنده متوجهشچیزی که فرو
تری اعتراض شدن. به همین دلیله که وقتی که مشفهمیده کنن که  خرن چون حس می اونا چیزی رو می
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ون رو توجیح شنهادشپی شکنن که ارز  کنن و سعی می ها در حالت دفاعی گیر می شندهتر فروشکنه بی می
پرسه، "دردی که  تری رو در نظر داره. و میشه بهترین نفع مشکنند. در مقابل های تیکت کلوزر همی

تری کمک کنم؟" یا "آیا برای این شتونم به م فرار کنه چیه؟" یا "چطور می شکنه از  سعی میو تری داره شم
 ون رو بزنم؟"شنهاد مناسب هستن یا باید راهشپی

ما دارید برای رسیدن به شبهرحال  –ه شایند نباشه یه تجربه خوشتری همیشحالا ممکنه این روال برای م
 –مثل تمیز کردن یه زخمه تری شکل مشم کنید. با این حال حل کردن می شون تلاشعمیقترین دردها

ک شکنید که پز  ک رو در نظر بگیرید. فکر میشه یکم بو میده. یه پز شگاهی اوقات قبل از این که بهتر ب
زنه چون  بگیرید که بهتون آمپول نمی رکی رو در نظشرو یکم ناراحت نکنه؟ پز  شموثره اگر که بیمار 

 این دکتر دکتر خوبی نخواهد بود، درسته؟ –ه شاعث دردتون میترسه که آمپول زدن برای چند ثانیه ب می

 

 سه کلمه جادویی

 

تا حالا اون تبلیغ ضد دخانیات رو دیدید که ریه یه فرد سیگاری رو با ریه یه فرد غیرسیگاری مقایسه 
با  نه؛ ولی اون یکی ناسالم، خاکستری و چروکیده است.شکنه؟ در این تبلیغ یه ریه سالم و صورتی رو می

یدن برای فرد رخ میده، این تبلیغ روی آدمای شترسیم تصویر واضحی از وضعیتی که در صورت سیگار ک
خواید  ما میشابهی رخ میده. شته. در های تیکت کلوزینگ هم روال بسیار مشزیادی تاثیر عاطفی گذا

 دیم:ییی انجام مرو کم کنید. ما این کارو با سه کلمه جادو شتری و مقصدشفاصله بین مکان کنونی م

 .عینا، مخصوصا و دقیقا

 دنبال چه جور نتایجی هستید؟" عیناپرسید، " به جای که بپرسید، "دنبال چه جور نتایجی هستید؟" می

پرسید، "در  تر چه کار کردید؟" میشبی شبرای رسیدن به فرو شته در تلاشبه جای که بپرسید، "در گذ
 چه کار کردید؟" مخصوصار تشبی شبرای رسیدن به فرو در تلاش تهشگذ

دقیقا پرسید، "امیدوار بودید که امروز  به جای که بپرسید، "امیدوار بودید که امروز از من چی بگیرید؟" می
 از من چی بگیرید؟"

ایی هایی دقیق راهنم تریتون رو به دادن جوابشبا پرسیدن این سوالا با استفاده از این کلمات خاص، م
ون دست پیدا کنید. درباره شتری دربار شتر و بیشبه اطلاعات بی کنن می کنید، که بهتون کمک می

 ون و و این که عینا، مخصوصا و دقیقا دنبال رسیدن به چه چیزی هستند. شون، اهدافشدردا

، و به این توانایی نشی از متن هر روزتون تبدیل میشفهمید که این سه کلمه به بخ ما با تجربه میش
ون شون از شق این هستند که دربار شمردم عاون استفاده کنید. شروزمرتون هم از  رسید که در زندگی می
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ه که حس کنند شرح میدن. این روال باعث میشون بدید جزئیات رو براتون شبپرسید، و اگر که فرصتی به
 دید و مهم هستند. ون اهمیت میشبه

 

 کنیدون رو پیدا شه درد رده سومشهای تیکت کلوزینگ: همی 4قانون شماره 

 ون کنید:شپیدا شتونید با یه تماس فرو ما میشسه رده درد وجود داره که 

 ناسایی هستند.(شکلات فهمی که به سادگی قابل شدرد سطحی )م :1درد رده 

 درد تجاری یا مالی :2درد رده 

 خصیشدرد  :3درد رده 

ی هم وجود نداره. شوه، فرشته باشها انقدر مهم هستند؟ چون وقتی که دردی وجود ندا چرا این رده
تری کمک کنه که عواقب تغییر شرسه، این کار های تیکت کلوزره که به م به نظر می خشنهرچقدر هم که 

  رو بفهمه.  شندادن زندگی

 شتری اول صحبتاشزنیم که م کلی حرف میشزنیم، داریم درباره م حرف می 1وقتی که درباره درد رده 
بسیار ادراکیه و سرمایه  شکلشتوضیح میده، نسبت به م شکلشم تری دربارهشکرده. وقتی که م شبیان

ه دلایل بسیار عمیقتری وجود دارن که چرا یه نفر شدونیم که همی ته. ولی همه ما میشنگذا شعاطفی رو
تری برای شهای بی تریشتری بیاد سراغتون و بگه، "من اینجا هستم چون مشاید مشاومده سراغتون. 

: درد 2درد رده  –بینید که یه رده درد دیگه هم دارن  کنید، می می شکه عمیقتر کاو خوام." وقتی تجارتم می
 تجاری یا مالی.

تری دارید؟ اوضاع اونقدرا هم شتری پرسیدید، "خب، الان چه تعداد مشاز م شکنیم که بعد ضبیاید فر 
یز عمیقتری رو زنه و چ حرف می شکلشتری درباره مشبد نیست، هست؟" در پاسخ دادن به این سوال م

 براش تری الان داره پول از دست میده چون که فصل کنونیشاید بفهمید که مشکنه.  کار میشبراتون آ
 –کردید و به درد عمیقتری رسیدید. ولی یه رده عمیقتر هم وجود داره  شما عمیقتر کاوش. راکدیهفصل 

  کلیه؟شخصی: این درد براتون چه ش : درد3درد رده 

غل خونوادگیه که نسل به شیه  شغلشتری چندتا سوال دیگه بپرسید و بفهمید که شمخب، ممکنه از 
تعطیل  شغل خونوادگیشتری پیدا نکنه ممکنه که شتری بیشرسیده. اگر که م شده و بهشنسل منتقل 

ه شبرسید، چیزی که همی 3کنید که به درد رده  می شاست. وقتی که دارید تلا 3ه. حالا این درد رده شب
از رسیدگی کردن به  3برای رسیدن به درد رده  شه ولی صرفا تلاشدید نباشرسید ممکنه انقدر  می شبه

ه خبری هم از سرمایه گذاری عاطفی نیست. وقتی که شته باشموثرتره. وقتی که دردی وجود ندا 1درد رده 
 وجود نداره.  هم یشه، فروشخبری از سرمایه گذاری عاطفی نبا
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ما باید از شبرسم؟"  3ه دن، این روال منطقیه. ولی چطور به اون درد رده ش"با اید با خودتون بگید،ش
تریتون شتری رو درباره مشدن تا اطلاعات بیشسوالاتی که طراحی  –ف کننده استفاده کنید شسوالات ک

 بهتون بدن. 

تا به درد ون استفاده کنید شتونید از  ف کننده هستند که میشسوالات زیر یه سری نمونه از سوالات ک
 تریتون برسید:شم

 بهم بگو. شتر دربار شبی -
 ه دقیقتر توضیح بدی؟ یه مثال بزن.شمی -
 کل بوده؟شاین موضوع چه مدتی برات یه م -
 ت جواب داده؟شچه کار کنی؟ و آیا تلا شسعی کردی برای رفع -
 ته؟شکنی که چقدر برات هزینه دا فکر می -
 چه احساسی نسبت به این موضوع داری؟ -
 کل رسیدگی کنی؟شه چطور به این مسعی کردی ک -

کنید.  تری پیدا میشتریتون اعتماد و اعتبار بیشکل رسیدید، نزد مشو هسته م 3وقتی که به درد رده 
دارید بزرگ  شای که باها ون آسونه، حالا هرقدرم که معاملهتری براتشدن به هر مشبینید که نزدیک  می

 ه. شبا

 

 یدشتریای بد نزدیک نشه مهای تیکت کلوزینگ: ب 5قانون شماره 

دونید که چنین موقعیتی چقدر خسته کننده و اضطراب  تید، میشتری بد سر و کار داشاگر که تا حالا با م
کنند، خیلی طاقت فرسا هستند یا صرفا سر و کله  کایت میشه شن که همیشهایی با تریشآوره. چه م

ما و نه شون نفعی نداره، نه برای شدن بهش ید. نزدیکشون نزدیک بشخواید به ون سخته، نمیشزدن باها
ما شدرباره  شتری در خلالشدن روالیه که همونقدر که مشه که این روال نزدیک شبرای کارتون. یادتون با

تری رو که به دست آوردید شخواید م ما میشکنید.  اون رو ارزیابی میدر خلالش هم  ماشگیره،  تصمیم می
  ذارن.  لخی رو در دهان هر کسی به جا میه تز تریای بد مشحفظ کنید، و م

روع شدوید که باید از خط  ای می سابقهخوان نجات پیدا کنن، نجات ندید. فرض کنید در م کسایی رو که نمی
ی نیست. اگر که طرف شاین وضعیت چیز لذت بخ –ید شتا خط پایان دونده رو به دنبال خودتون بک

ت. اگر که شما هم عملکرد خوبی نخواهد داشنهاد ش، احتمالا با پیبدوه شمقابلتون نخواد با دوتا پای خود
تریتون باید بخواد چیزی رو که ازتون یاد گرفته به کار بگیره. اگر که محصولی رو شید، مشفرو برنامه می

اور هستید، باید ارباب رجوعی رو شتریتون باید از محصولتون استفاده کنه. اگر که یه مشید، مشفرو می
 کنید که توصیتون رو به کار بگیره. انتخاب 
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تریای شون مناسب نیست. مشگید که چیزی که دارید برا ون میشکنید؟ به ای بد رو رد میتریشچطور م
زیبایی انتخاب در همینه. وقتی که یه های تیکت  –رسن که گزینه بسیار خوبی هستن  ای بهتون می دیگه

قطب ها یا  شنیستید کارهایی رو انجام بدید که خلاف ارز  کنید و مجبور کلوزر هستید، در وفور زندگی می
 نمای اخلاقیتون هستند. 

 تریارو قبول نکنید:شاین م

 اونایی که منفی هستند.  -
 کنند.  در دنیاتون تلاطم ایجاد می -
 پایان میان سراغتون.  کلات بیشه با مشهمی -
ون خالی کنید، شنامتون رو براخوان که بر  کنن و ازتون می ه زمانتون رو ازتون درخواست میشهمی -

 ه. شحالا هر ساعتی که با
 تقاضاهای غیرمنطقی یا انتظارات غیرمنطقی دارن.  -

 شمدنترین کالای ماست. نباید برای افرادی هدر شدونید، زمان ارز  مونطور که میزندگی خیلی کوتاهه و ه
د اگر که شچقدر بهتر می کنن. زندگیتون خوان یا از کمکمون قدردانی نمی بدیم که کمکمون رو نمی

ایستگی این رو دارید که شما یه انتخاب دارید و شخواستید دوباره با آدمای منفی سروکله بزنید؟  نمی
 ه. شتریتون باشانتخاب کنید چه کسی م

 

 های تیکت کلوزینگراهکار 

 هدایت کنید؟ شتریتون رو به سمت تصمیم خودشچطور بطور منطقی و طبیعی م

 

رسیده که وارد جزئیات یه تماس  شدونید، وقت میهای تیکت کلوزینگ رو ناسی و قوانین شحالا که روان
 شن )یه ثانیه دیگه دلیلشهدایت می شها با پرستیژ، اعتماد و آرام اسیم. این تمشهای تیکت کلوزینگ ب

حتتر تونید خیلی را دید، میش شناآ شفهمید(. وقتی که با مراحل یه تماس و نحوه هدایت کردن رو می
 تر و ثروتمندتر هستند.  شتریایی که پیچیدهقراردادهارو ببندید، خصوصا با م

 

 سه مرحله یه تماس های تیکت کلوزینگ

 

ه نزدیکتر شهدفتون که بستن یه قرارداد فرو بههر تماسی سه مرحله داره. با طی کردن هر مرحله 
ایداری به سمت هدفتون که بستن یه مارو با سرعت پشید. این مراحل مثل یه راه پله هستند که ش می
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ون شن، بنابراین نباید جاشت سر هم دنبال بشکنن. این مراحل باید به ترتیب و پ قرارداده هدایت می
 ون کنید. شبندازید یا حذف

ما، های تیکت کلوزر، بذارن، و یه شدن تا کنترل کامل تماس رو از اول تا آخر در اختیار شاین مراحل طراحی 
های تماس تلفنیتون رو از  شن که سختیطقی از مقدمه تماس تا بستن قرارداد محسوب میرفت منشپی

تیاق، تدبیرها یا حفظ کردن متن تکیه ندارن، شبینید که این مراحل به ا ما در ادامه میشبرن.  بین می
ملا درونی رو کا لدستورالعمما. وقتی که این شبلکه درواقع ترکیبی هستند از علم رفتار انسان و ظرافت 

 ید. شتریتون متصل بشتونید عمیقا به م سازی کردید، می

 
 مرحله اول: دستور برنامه

تری در شکنید. م ه و چهارچوب برقراری تماس رو تعیین میشروع میشایه که تماس  رحلهمرحله اول م
 . مهمهه کنه، بنابراین این مرحل نوه دربارتون قضاوت میش عرض چند ثانیه اولی که صحبتتون رو می

تریتون رو شگیرید، انگیزه م کنید؛ یه سری تعهدات پایه می دن کارو تعیین میشدر این مرحله نحوه انجام 
 کنید.  ف میشتریتون رو کشفهمید و نیازهای م می

 ه.شپنج دقیقه تموم ب ضاین مرحله باید در عر 

 مثال های تیکت کلوزر:

 ما دن هستید؟شسلام،  تری:شم

 ؟تونم براتون بکنم هستم. چه کار می بله من دن کلوزر:

 تیم زنگ زدم.شاوه، برای قراری که دا تری:شم

 خواستید امروز با من یه تماس رزرو کنید؟ عصر. خب، خانم پروسپکت چرا می 3بله برای ساعت  کلوزر:

 م. هست Zو  X ،Yخب، من دنبال  تری:شم

ره کارتون بپرسم تا ببینم که آیا ما انتخاب خوبی دربارو خیلی عالیه. حالا من باید یه سری سوالا  کلوزر:
 اضافه کنیم. چطوره؟ شدید ارز  تونیم به کاری که دارید انجام می براتون هستیم یا نه و چطور می
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تریتون ش، و انتظاراتی رو برای تماستون با مدبا چندتا جمله اعتبار ایجاد کردید، یه تعهد کوچولو گرفتی
 نده معمولی. شفروتعیین کردید، برخلاف یه 

 نده معمولی:شمثال فرو

 سلام خانم پروسپکت امروز حالتون چطوره؟  نده:شفرو

 خوبم.  تری:شم

کنم که به بعضی از  م، فکر میشته باشعالیه؛ و اگه بتونم یه دقیقه از وقتتون رو امروز دا نده:شفرو
 ان بدیه برای صحبت کردن؟ید. زمشنهاداتی که الان برای مدت زمان محدودی داریم، علاقمند بشپی

 ؟بدتون نمیادها  اساز اینجور تم

تریه تا شتریتون درست کردید، مرحله بعدی ارزیابی مشبعد از این که صحنه و انتظارات مربوطه رو برای م
 ما هستند. شید که انتخاب مناسبی برای شمطمئن ب

 

 مرحله دوم: ارزیابی

نیست. مرحله دوم موقعیتیه که  شه، خبری هم از فروشباته شه که زمانی که دردی وجود نداشیادتون با
کنیم. در  ف میشتری و هر چیز دیگری کشهای م ورد درد، نیازها و خواستههمه چیز رو در م شدر خلال

 ما باید بدونید:شپایان این مرحله 

 تریتون چیه؟شمایلات مها و ت نیازها، خواسته -
 کنن؟ برای چه کسی دارن این مسیرو طی می -
 ن؟شخوان کجا با می -
 گیرن؟ نهادتون رو در نظر میشچرا همین الان و نه بعدا پی -
 نهادتون رو بپردازن؟شتونن هزینه این پی آیا می -
 آیا اونا تصمیم گیرنده هستند؟ -
طلبه، آیا برای تعهد دادن به  تریتون رو میشایه که زمان م هنهادتون رویداد یا برنامشپی اگر -

 نهادتون زمان دارن؟شپی

کنید. در  مرحله ارزیابی قبل از این که به مرحله نهایی برید، جواب همه این سوالات رو دریافت میول در ط
ما با شکنید.  ید و اون رو در سطح عمیقتری درک میش تریتون متصل میشاین مرحله است که واقعا به م

 رسید.  پرسیدن سوالات درست در زمان مناسب به این دستاورد می
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 ندی نیازهامعیار درجه ب

 

تریتون رو در یه معیار درجه بندی نیازها قرار بدید. این معیار شید باید مش وقتی که وارد یه تماس می
 شخواد یا به نهادتون رو میشتریتون چقدر پیشکنه م درجه بندی چیه؟ این معیار معیاریه که تعیین می

نهادتون نیازی نداره، و "ده" شتری اصلا به پیشکنه؛ "یک" یعنی م یبین یک تا ده تغییر م شنیاز داره، و دامن
 نهادتون نیاز داره. شدیدا به پیشتری فورا و شیعنی م

تریای سرمایه دار و اون شبرای مه که شکنید که ایده خوبی با چرا باید این کارو بکنیم؟ خب، فکر نمی
های  ژیمختلف استرات متفاوتی استفاده کنید؟ نیازهای از راهکارتریایی که فقط کنجکاو هستند، شم

 کنند.  مختلفی رو طلب می

 کلیه:شمعیار درجه بندی این 

 نهادتون نیاز داره. شتری کمی به پیشمیک تا پنج یعنی  -
 نهادتون نیاز یا علاقه داره. شتری مقداری به پیشمت یعنی شتا ه شش -
 نهادتون داره. شتیاق و نیاز زیادی به پیشتری علاقه، اشنه تا ده یعنی م -

 ش، درباره پول حرف بزنید یا باهاهتری نمره دو گرفتشتونید ببینید که چرا ایده بدیه که اگه نیاز م می
نمره نه  شتونید ببینید که چرا بررسی درد یه نفر اثر سوء داره اگر که نیاز  قرارداد ببندید؟ در مقابل می

تی قرار داره، به دیدگاه در چه موقعی شتری از نظر درجه دردشگرفته؟ با درک و سنجیدن این که م
 کنید.  رویتون دست پیدا میشفافتری درباره زمان پیش

ت یا بالاتر شتریتون رو به درجه هشید که مشخواید وارد مرحله نهایی تماستون ب ما فقط زمانی میش
ت تریتون سوالاشرسوندید. وقتی که نیاز کمه )درجه پنج یا کمتر( باید برای بالا آوردن درجه نیازهای م

 شکنه و این توانایی رو به تری رو به فکر کردن وادار میشاستراتژیک بپرسید. یه سوال استراتژیک خوب م
 میده که به نتیجه منطقی برسن. 

 مثال های تیکت کلوزر:

 در حال حاضر چقدر درآمد دارید؟ کلوزر:

 دلار.  100000ماهیانه حدود  تری:شم

 کلی داره؟شم چه مدلار؟ خیلی خوبه. این رق 100000 کلوزر:

 خوایم سودآور نیستیم.  خب، اونقدری که می تری:شم

یوه هدایت شاید بپرسید که یه سوال به این سادگی چه ویژگی خاصی داره. خب، سوال فوق رو با شحالا 
 نده معمولی مقایسه کنید.شدن همین مکالمه توسط یه فروش
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 نده معمولی:شمثال فرو

 چقدر درآمد دارید؟در حال حاضر  نده معمولی:شفرو

 دلار. 100000ماهیانه حدود  تری:شم

خب، با الگوی تجاری که دارید، سود خیلی زیادی ندارید. کاری که باید بکنید اینه و ما اینجوری  نده:شفرو
 تونیم بهتون کمک کنیم.  می

کنه.  ایجاد میبینید؟ تفاوت کمیه، ولی وقتی که بحث نتایج به میون میاد تغییر زیادی رو  تفاوت رو می
ون استفاده شتر از شتونید برای جمع آوری اطلاعات بی موارد زیر لیستی از سوالات متعارفی هستند که می

 کنید:

 خیلی خوب براتون جواب میده. این روال چه ایرادی داره؟ شمن مطمئنم که این رو -
 عینا دنبال چه جور نتایجی هستید؟ -
 کرد؟ چه چیزی در زندگیتون تغییر میکردید،  اگر که این رویاتون رو عملی می -
 به چه چیزی دست پیدا کنید؟ مرحلهدر این خواید  اهدافتون چیه؟ می -
 ه؟شکل چیه؟ چه چیزی مانعتون میشکنید که م فکر می -
 اخیرا چه چیزی در وضعیتتون تغییر کرده؟ -
 کنید که الان به کمک نیاز دارید؟ چرا حس می -

تونید  تری رو ارزیابی کردید، میشا، مقدار پول و روند تصمیم گیری مه تیاقشوقتی که به درستی نیازها، ا
 تعهد.  –ید شوارد مرحله آخر تماس ب

 

 مرحله سوم: تعهد

نهادتون رو ارائه کردید، شه که پیشروع میشبعد از این که مرحله ارزیابی رو گذروندید، مرحله تعهد زمانی 
 . محکم کردیدقرارداد رو پای ررسی کردید و درخواست تعهد دادید، دلیل مهم بودن تعهد رو ب

تری رو قانع کنید که به محصولتون تعهد بده. در مرحله سوم باید شدر این قسمت موضوع اصلی اینه که م
ه که ش. یادتون بایا نه نهادتون انتخاب درستیهشتصمیم بگیره که پی شتریتون رو وادار کنید که خودشم

زنه، حرفش یعنی همه چی.  وقتی که مشتری حرفی میولی مفهومی داره. زنید، حرفتون یه  وقتی حرفی می
ون رو بالا ببرن و شمحصول شکنن که ارز  می شهای معمولی در این مرحله تلا ندهشاغلب اوقات فرو

ون بدن، ولی های تیکت کلوزرها اینجوری به سمت شتری محصول بسیار خوبی نشون رو برای مشمحصول
 ن. نمیر شبستن قرارداد پی
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 مثال های تیکت کلوزر:

اون های خیلی زیادی  رکتشخواید. ولی  میرو  Zو  X ،Yما شدونم که  ، من میپروسپکتخب، خانم  کلوزر:
 خواید با ما کار کنید؟ ون از قیمت محصولات ما ارزونتره؛ چرا میشبیرون هستند که قیمت محصولات

کنید.  من بهم گفتن که کار خوبی رو ارائه میهرت خیلی خوب دارید، و همه دوستان شما شخب،  تری:شم
 کنیم. ما کار کنیم، سود خیلی زیادی میشتونم ببینم که اگر با  برای همین می

 خیلی عالیه. حالا باید چه کار کنیم؟ کلوزر:

 کنیم.  شبیاید تموم تری:شم

 نده عادی مقایسه کنید. شسناریو فوق رو با راهکار فرو

 نده معمولی:شمثال فرو

ذاریم.  م در اختیارتون میرو ه Dما ها  کنید. علاوه بر این میرو دریافت  Cو  A ،Bما خب، با بسته  نده:شوفر
کنند،  ما سریع اقدام میشتریانی که مثل شدلار براتون هزینه داره، ولی برای م 10000معمولا چنین چیزی 

 خب، دوست دارید که امروز بخرید؟دلار در اختیارتون بذاریم.  7500 تونیم این بسته رو با قیمت  می

 فکر کنم.  شام ... بذارید دربار  تری:شم

 خواید فکر کنید؟ درباره چی می نده:شفرو

هاتون رو به این نحو  یکت کلوزینگ هستند. وقتی که تماساینا سه مرحله ساده یه تماس های ت –همین 
دارید و کنترل رو در  شع دیگه آرامکنید، به جای این که از موضوعی برید سراغ موضو  ساختاربندی می

هاتون  متری سروکله بزنید و این که تماسهای ک بینید که باید با مخالفت روال میاختیار دارید. در این 
 میرن.  شته پیشراحتتر از گذ
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 قدم بعدی چیه؟

 

که یه تماس ید، یا از خودتون بپرسید شده باشالان ممکنه از حجم زیاد چیزایی که یاد گرفتید حیرت زده 
 کلیه. شهای تیکت کلوزینگ در عمل چه 

مراجعه  HighTicketClosing.comتر یاد بگیرید، به سایت شخواید درباره های تیکت کلوزینگ بی اگر که می
 کلیه.شبینید که یه های تیکت کلوزر بودن چه  گیرید و می تری رو یاد میشکنید. در این سایت چیزهای بی

های  تریشیکت کلوزینگ یاد گرفتید، راه قدرتمندی رو برای تبدیل کردن محالا که درباره های ت
فقط قسمتی از معادله  شه که فروشهای واقعیتون پیدا کردید. ولی یادتون با تریشپتانسیلیتون به م

 ید. ش نا میشد تجارتتون آشبعدی با اجزای اصلی رقم زدن ر  شاست. در بخ
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 شد تجارتتان را رقم بزنید: ر 8بخش 

 اه ناراضی.ش لکه /مناسب برای دورافتاده و م

 

ون بچرخن. اونا "عجله" دارن. اونا شذارن تا دور خود ون رو کنار میشتر کارآفرینان سگ دو زدن خودشبی
ن یا شکنند. اونا در یه چرخه "ج های چسب زخمی استفاده می ار راه حل شکنن و بعد درست می شآتی

تونن به  تری بعدی، هستند. اونا نمیشبعدی، م شگیر افتادن، و مدام نگران پیدا کردن فروقحطی" 
ون میدن و هیچوقت عملکرد شن شه دارن واکنشعنوان یه کارآفرین خوب عمل کنند، چون که همی

 گیرانه ندارن. شپی

کست شون شکوچک در طول پنج سال اول عملکرد لغاشها و م تعجبی نداره که چرا نصف تجارت
تونید  ده. سوال اینه: چطور میشخورن، آماری که توسط سازمان مدیریت کسب و کارهای جزئی ارائه  می

ه و سالم باقی شد کنه، مقیاس پذیر باشساختار مرکزی تجارتتون رو به نحوی آماده کنید که تجارتتون ر 
 بمونه؟

 

 د تجارتشسه ستون ر 

 
د تجارتتون وجود داره. این شینید که فقط سه راه برای رقم زدن ر ب کنید، می وقتی که به تصویر فوق نگاه می
 سه راه چیا هستند؟ موارد زیر.

تریای باکیفیت جدیدی رو جذب و تجارت شمداوم مبینی و  شاین که بتونید بطور قابل پی جذب: -
 جدیدی رو خلق کنید. 

 جارتتون دارن. تریا با تشای که م تری و بهبود رابطهشنرخ پایبندی هر م شافزای حفظ: -
 کنه.  تری ایجاد میشی که تجارتتون برای مشبه حداکثر رسانی ارز  بهینه سازی: -
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مل کردن. همونطور که در دارن در یکی یا ترکیبی از این سه اصل ضعیف ع شهایی که چال تر تجارتشبی
بسازن. مقیاس پذیرو  کنند تا یه تجارت قدرتمند، پایدار و بینید، این سه ستون با همدیگه کار می ادامه می

 روبرو هستید یه تجارت نامتعادله.  شن، چیزی که باهاشها ضعیف با اگر که هر یک از این ستون

 

 های ایده آلتان را جذب کنید؟ تریشبینی، سودآور و پایدار م شکلی قابل پیشجذب: چگونه به 

تن کمبود شها به دلیل دا ر تجارتتشده. بیشمد زیاد از دور خارج نتن درآشرکتی به خاطر داشتا حالا هیچ 
بینی داد و ستد ایجاد کنند. درآمد  شکلی قابل پیشتونن به  دارن چون نمی شدارن. اونا چال شدرآمد چال

 کلات زیادی رو حل کنه. شتونه م کنه، اما می کلات تجارتتون رو حل نمیشهمه م

و پیدا کردن  خوببازاریابی دادن آگاهی  ه به دو فاز تجزیه کرد: بازاریابی و بستن قرارداد.شجذب رو می
تریای جدید محصولتون شهای جدید برای تجارتتونه. بستن قرارداد یعنی که کاری کنید که این م تریشم

بینی، سودآور و پایدار برای پیدا کردن  شرو بخرن. در مجموع، جذب یعنی ساختن یه راه قابل پی
 اینه که بفهمید:  های جدید. قدم اول رسیدن به این هدف تریشم

 تونید هزینه بپردازید؟ تری جدید چقدر میشبرای به دست آوردن یه م

ون میگن، "خب، من شای نسبت به این موضوع ندارن. اونا با خود ل هیچ ایدهغاشتر صاحبان مشبی
 بکه سازی، تماس تبلیغاتی، عملکردشتری برسم." اونا به ارجاع، شخوام با حداقل هزینه ممکن به م می

ون رو شد نکردنشکنه. اونا دلیل ر  د نمیشون ر شبینن که تجارت کنن، و بعد می کار تکیه می شتابزده و ارز ش
 ون رو کنترل کنند. شهای ارجاعی تریشتونن م ون اینه که نمیشتنشدا شفهمن و دلیل چال نمی

 

 شرید؛ چیزی که صاحبید، تجارتی نداشته باشتری نداشبینی پایدار برای جذب م شاگر که یه راه قابل پی
 هستید یه سرگرمیه.

 

کنن از این که  های ارجاعی ندارن و افتخار می تریشکلی با تکیه کردن به مشاغل مشخیلی از صاحبان م
تون به شد تجار شدونن اینه که اگه برای ر  کنند. چیزی که این افراد نمی میگن پولی رو صرف بازاریابی نمی

برن. اگر که یه سیستم  می شون رو با اعتقاد کورکورانه پیشارن تجارتهای ارجاعی تکیه کنند، د تریشم
یه تجارت ندارید، بلکه یه سرگرمی دارید. ولی ید، شته باشتری نداشبینی برای به دست آوردن م شقابل پی

تری بپردازید، روند بازاریابیتون به یه شوقتی که تعیین کردید که مایلید چقدر برای به دست آوردن یه م
 ه. شحاسبه ساده تبدیل میم
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 بازاریابی محاسبه است

 

دلار پاتون تموم  200ید، و محصولتون شفرو دلار می 1000بیاید فرض کنیم که دارید محصولی رو با قیمت 
این محصول  شید. چقدر از پول به دست آمده از فروشفرو می رو دلاری 800ما دارید یه محصول شده. ش

خوان  ها میگن، "حداقل مقدار ممکن." اونا می تر کارآفرینشدید؟ بی ص میرو دوباره به کارتون اختصا
خوام برای به  ون حفظ کنند. من فلسفه متفاوتی دارم. من میشخود شحداکثر مقدار سود ممکن رو پی

 تر پول خرج کنم. به این دلیل. شتری از همه رقیبام بیشدست آوردن یه م

تری فقط شجارت ب. تجارت الف مایله که برای به دست آوردن یه مدو تجارت رو فرض کنید: تجارت الف و ت
کنه. فکر  دلار خرج می 500تری شمبرای به دست آوردن  بدلار پول خرج کنه، در حالی که تجارت  100

تری پول شاز رقیبتون برای به دست آوردن یه م بیشتر ه؟ وقتی بتونیدشون برنده میشکنید که کدوم می
تری از شتری تبلیغ کنید. سهم بیشهای بی قیاس پذیری کنید و در کانالتر م انهد مهاجمتونی خرج کنید، می

تر اطلاعات دست اول دارید. آخر کار کسی شتری در بازار دارید، و نسبت به رقیبتون بیشبازار دارید، نفوذ بی
 تری بپردازه برنده است. شتری برای جذب یه مشکه بتونه پول بی

کنید؟  تری بپردازید، تصمیم گیری میشقدار پولی که مایلید برای به دست آوردن یه محالا، چطور درباره م
نهاد شپی درصد خرید اولیه است. یعنی که اگر 70 تری برای تیم من شهزینه مجاز برای به دست آوردن یه م

چند مرحله  ه. بعد ازشنهادم هزینه بشتری پیشبرای جذب م شدلار  700 دلار بود، ایرادی نداره که  1000من 
ما ممکنه متفاوت شو بهینه سازی این رقم رقمیه که ما دیدیم برای تجارتمون جواب میده. رقم  شآزمای

 ه. شبا

تر سودمون شکلی نداریم، چون آخر کار بیشتری مشما با پرداختن چنین مبلغی برای به دست آوردن یه م
نهادهای شون رو به پیشهاد کنونینشدیم که پی تریمون حق انتخاب میشه که به مشزمانی حاصل می

 تری ارتقاء بدن.  رفتهشپی

 

 هشتریان به طرفداران دوآتشحفظ: تبدیل کردن م

 تری. شتری و ارتقاء مشه به دو قسمت تجزیه کرد: رضایت مشمرحله حفظ رو هم می
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 تریشرضایت م

 

و از دست دادن تمرکزی که تریاتون شدن از مشکنید، جدا  د میشهمینطور که دارید در قالب یه کارآفرین ر 
د تجارتتون شتریا از تجارتتون برای ر شه. حفظ ضربان درک مشون دارید براتون بسیار آسون میشروی تجرب
 ضروریه. 

کنه تا اطمینان حاصل  مون رو بررسی میاخص خالص ترویج کنندگان( کار ش) NPSاخص شتیم ما مدام 
تریتون بخواید که به شخیلی ساده از م –کنه  جوری کار میده. این روال اینشتری برآورده شکنه که رضایت م

نهاد ش: چقدر احتمال داره که محصول مارو به یه دوست یا همکار پیهاین سوالتون با یک تا ده جواب بد
 بدید؟

 
 گیره: تریتون در یکی از این سه دسته بندی قرار میشم

 اگر که نه یا ده رو انتخاب کنند. ها: مبلغ

 ت رو انتخاب کنند. شگر که هفت یا ها  ها: منفعل

 رو انتخاب کنند.  ششاگر که صفر تا  بدگوها:

 10درصد مبلغ و  60 هاتون منهای درصد بدگوهاتون. مثلا اگر که  بلغما برابره با درصد مش NPSاخص ش
ود ه، وضعیتتون عالیه. تیم ما نشبا 70 اخصتون حدودای ش. اگر که 50ه شاخصتون میشدرصد بدگو دارید، 

هدفمون نرسیم، سریع روال کارمون رو  نو اگر که به ای –رسه  می شگیره و مدام به هدف رو هدف می
ارتقاء  –تری شمیزان وفاداری مبالا چیه؟ ارتقاء  NPSاخص شکنیم. راز به دست آوردن  بهینه سازی می

 تری.شم

 

 تریشارتقاء م

 

ما و شتریاتون با شقادی ندارم. ارتباط همه متریا یکسان هستند؟ من چنین اعتشآیا معتقدید که همه م
د شخواید تجارتتون رو ر  ون بسیار سودآورتر از کار در میان. اگر که میشتجارتتون یکسان نیست. بعضیا

 دارید.  شتری تمرکز کنید که رابطه خوبی باهاشروی مبدید، 
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ه شتری پتانسیلی تا طرفدار دوآتشید. این رده بندی از مشته باشتریاتون داشتونید با م پنج رده رابطه می
 کله:شتا کم به این  زیادون برحسب وفاداری از شکنه. ترتیب تغییر می

 هشطرفدار دو آت .1
 عضو .2
 ارباب رجوع .3
 تریشم .4
 تری احتمالیشم .5

 
ون میگن. عضو یه شق تجارتتون هستند و درباره تجارتتون به همه دوستانشه عاشطرفدارهای دوآت

کنه. ارباب رجوع هرازگاهی میاد سراغتون، اما  پایدار و مداوم ازتون خرید میتری وفاداره که به طور شم
کنه و ممکنه دوباره بیاد  تری یه بار ازتون خرید میشما داره. مشایندی از کار کردن با شه تجربه خوشهمی

ید که هایی هست ا یکی از انتخابمشگرده، و  می شکلاتشتری احتمالی دنبال راه حلی برای مشسراغتون. م
 کنه.  سرمایه گذاری می شاون رو

 

 برید. تریاتون رو از نردبان وفاداری بالا میشد به این بستگی داره که چقدر سریع مشنرخ ر 

 

تریای احتمالیتون رو به طرفدارهای شم –تریاتون رو از نردبان موفقیت بالا ببرید شما اینه که مشکار 
 ه و اعضاء تبدیل کنید. شدوآت
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 قابل اعضاءتریا در مشم

 

به گفته تیم  اینه که شتریا تمرکز کنید روی اعضاء تمرکز کنید؟ دلیل اولشچرا باید به جای که روی م
تر از شدرصد بی 66.3دونن  ون رو عضو میشاونایی که خود رکت بازاریابی ترایبال مارکتینگشمیت از شا

ما درآمد شاینه که اعضاء به  شدوم دلیل کنند. بینند، خرید می تری میشون رو صرفا مشاونایی که خود
تریای جدید شتری رو برای به دست آوردن مشبینی میدن بدون این که بخواید پول بی شمداوم و قابل پی

های  گیرید، هزینه یتریا مشعلی رغم همه مزایایی که از اعضاء در مقایسه با مکه  هخرج کنید. دلیل آخر این
 ی به دست آوردن یه عضو برابره. ها تری با هزینهشبه دست آوردن یه م

تریا کوتاه مدت هستند و به محصولات و خدماتی که جستجو شمای که با اعضاء دارید خیلی قویتره.  ابطهر 
کنند، اهمیت میدن. اعضاء بلند مدت هستند و به فلسفه و ارتباط انسانی که با محصولتون میاد  می

 اهمیت میدن. 

های موفقی رو مثل آمازون پرایم، کاستکو، کراس  تند که تجارتقوی در هسته چیزی هسهای  عضویت
ون فقرات ون روی ستشها هم شرکتفیت، نتفلیکس و استارباکس در سرتاسر جهان ساختن؛ این 

د شوقتی که یه عضویت قوی دارید یه فونداسیون قدرتمند برای ر شدن. های قوی ساخته  عضویت
 بلندمدت دارید. 

 

 هستند ها جامعه درونی عضویت

 

رکت کراس فیت شکنید. برید و یه نفرو از  شتونید امتحان سرگرم کننده داریم که می شاینجا یه آزمای
ناسید که به کراس فیت علاقمنده، ش رکت بهتریه. اگر که کسی رو میشمتقاعد کنید که ال ای فیتنس 

بیارید، طرف مقابلتون  شرادونید که انجام این کار غیرممکنه. اهمیتی نداره که چطور استدلالی ب می
 یه کلمه است: جامعه. شکنه. دلیل رو عوض نمی شنظر 

کنند که  ، رو داره. آدمایی که داخل این جامعه هستند حس میش، فرهنگ خودشکراس فیت جامعه خود
درحالی که آدمای خارج از  –رابطه بسیار نزدیکی با همدیگه دارن  شای هستند که اعضا شی از خونوادهبخ

تیاق داره. این شرکت اشون هم خبر نداره که چرا اعضای کراس فیت انقدر نسبت به این شجامعه روح این
 تن یه جامعه قدرتمنده. شاثر دا

کنه. اگر که  از تجارتتون دفاع می ای انگیزهوقتی که یه جامعه قدرتمند دارید، اعضای جامعتون بدون هیچ 
اعضای جامعتون به  .هشی از هویتتون تبدیل میشه بخید، تجارتتون بشته باشیه جامعه قدرتمند دا

کنن. اونا هر محصولی رو که وارد  حالی برای موندن در جامعتون هزینه میشجنگن. اون با خو نفعتون می
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کنند. حقیقت اینه که  کنند و با افتخار و صدای بلند محصولتون رو معرفی می بینی می شکنید پی بازار می
جامعه قدرتمند نیاز به سرمایه زیادی ندارید. همه کاری که باید بکنید دنبال کردن  الوده یهشبرای ریختن 

 سه مرحله زیره:

 هاتون رو بدونید شارز  .1

کنه و از چه چیزی دفاع  هاتون یه چیز مهم در جامعتونه. جامعتون از چه چیزی دفاع می شارز  ندونست
د ندارید؟ علت وجود جامعتون چیه؟ اپل وجود کنه؟ به چه چیزی اعتقاد دارید و به چه چیزی اعتقا نمی

ه و افرادی رو که چنین طرز تفکری دارن جذب و افرادی رو که با شبک شداره تا موقعیت کنونی رو به چال
 ت؟شهایی خواهد دا شما چه ارز شمیرن دفع کنه. جامعه  شجریان کنونی پی

 هاتون ارائه کنید فراتر از وعده .2

ونم کمتر از شون وعده دادن )و بعضیاشنهادشکنند که در پی ائه میها چیزی رو ار  شتر تجارتبی
ارائه  شو اعضا شتریاشبه م شنهادشتر از پیشکنن( ولی تقریبا هیچ تجارتی بی ون ارائه میشنهاداتشپی

ارائه و  شرکتی بود که حمل و نقل رایگان رو برای ارسال و برگردوندن محصولاتشکنه. زاپوس اولین  نمی
رو غافلگیر کرد. افراد زیادی این اقدام زاپوس رو زیر سوال بردن چون هر بار که کسی  شتریاشاینجوری م

دونستند  پرداخت؛ ولی چیزی که این افراد نمی رو می شرکت باید هزینشکرد  محصولی رو مرجوع می
عضاتون قرار تر در اختیار اشتونید بی ما چطور میشتر به دست آورد. شوفاداری بود که زاپوس با ارائه بی

 بدید؟

 نشبه همدیگه متصل بش فضایی رو بسازید تا اعضاتون داخل .3

طبیعی دارن به  شها گرای نسانن. اشخوان همدیگه رو ببینن و به همدیگه متصل ب اعضای یه جامعه می
ون رو جستجو کنند. شهای خود شها و ارز  شابه نگر شهای م شها و ارز  شنگر  دارایاین که سایر افراد 

ها و  ل دارن و درباره پیروزیبطور آنلاین هر روز با همدیگه تعام –های تیکت کلوزرها  –موزای من آ شدان
 شزنن. علاوه بر این ما یه رویداد نسبتا رسمی سالانه داریم که در خلال ون با همدیگه حرف میشها شچال

تونید به اعضاتون کمک  قی میکنند تا همدیگه رو ملاقات کنند. از چه طری هزاران کلوزر به ونکوور سفر می
 ن؟شکنید که به همدیگه متصل ب

 –کنه  د تجارتتون کمک میشکنید، یه ستون نهایی هست که به ر  حالا که قدرت حفظ و عضویت رو درک می
 بهینه سازی.
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 تری رو به حداکثر برسونید؟شهر م شبهینه سازی: چطور ارز 

 

تریانتون شتریای تجارتتون. در هر زمانی درصدی از مشتک تک م شبهینه سازی یعنی به حداکثررسانی ارز 
نهادهای مناسبی که در زمان مناسب در شاونا به پی –تر ازتون خرید کنند شخوان بی مایلن و می

 گیره نیاز دارن.  ون قرار میشاختیار 

 رکت منه:ش شهای فرو ونه یکی از قیفاین نم

 
نهاد برای یکی از محصولات شاحتمالی قرار گرفته )این پیتری شدلاری در اختیار م 99نهاد شروع یه پیشدر 

کنه تا میزان  ندگان کمک میشماست به نام پرفکت کلوزینگ اسکریپت، یه متن متقاعد کننده که به فرو
نهاد یک شنهاد رو قبول کنن، یه فرصت دیگه برای خرید یه پیشبدن(. اگر که اونا پی شون رو افزایششفرو

کنه.  نهاد دوم محصولیه که خرید اول رو تکمیل میشاین پی –ه شون داده میشر بهدلا 199باره به قیمت 
ون شدلار به صورت داون سل به 49نهاد رو قبول نکنه، عضویتی با مبلغ ماهیانه شتری این پیشاگر که م
ارداد ون رو در زمینه بستن قر شها که نیاز دارن توانایی کنیم می شنهادشه که ما به افرادی پیشارائه می

 ارتقاء بدن. 

 نکنند. ای دلاری رو قبول می 199نهاد شدلاری مارو خریدن پی 99تریایی که محصول شدرصد از م 20تا  15 
تریایی که عضویت شدارن. به م شدلار ارز  298دلار اولیه  99تریا الان به جای اون شدرصد م 20تا  15 یعنی 

درصد  10 –تراک سالیانه رو بخرن شدلار ا 397ا پرداخت ه که بشخرن این انتخاب داده می دلاری مارو می 49
ون شتراک سالیانه. اگر که اونا نخوان این مبلغ رو یکجا بپردازن یه انتخاب دیگه بهشتخفیف فوری برای ا

 ه تا این هزینه سالانه رو در دو قسط بپردازن. شداده می
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کنه  از کلوزرهای من رزرو کنن که ارزیابی می تونن تماسی رو با یکی تریا میشم شدر آخر، در پایان قیف فرو
 شدلاری ما هستند یا نه. در انتهای قیف فرو 2500رفته شتریا گزینه مناسبی برای برنامه پیشکه آیا این م

تریا شدرصد از م 20سرمایه گذاری کردن. حدود رو دلار اولیه  99تر از اون شتریای ما خیلی بیشخیلی از م
تریای شدرصد از م 20کنند، و  درصد دیگه عضویت مارو قبول می 15 کنند،  قبول می دلاری رو 199نهاد شپی

دلار  99تریایی که فقط شتن مشکنند. این یعنی به جای دا دلاری رو قبول می 2500نهاد شباقیمونده پی
ریق که از ط با یه درآمد مداوم –دلار داریم  2798و  298بلندمدت  شهایی با ارز  شتریدارن، ما م شارز 

 بهینه سازیه. از ها به دست میاد. این فقط یه مثال  عضویت

های تبلیغاتی در فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و سایر  ا به واسطه یه سری آگهیها م به واسطه آپ سل
کنیم که تماسی رو با  ون میشگیریم و قانع تریایی رو که خرید نکردن هدف میشها دوباره اون م پلت فرم

های محصولاتمون سرمایه گذاری  قیفای و  ه پولی که در تبلیغات رسانهرزرو کنند. با هم کلوزرهای ما
های تیکت آفرها  شمون؟ چون فهمیدیم که فروشهای فرو اسکنیم، چرا این افراد رو میاریم پای تم می

این رابطه تر در شبعدی بی شدیگری نتیجه میده. در بخ شبه صورت تلفنی پنج برابر بهتر از هر واسطه فرو
 زنیم.  حرف می

 کنید این سوالات رو از خودتون بپرسید: وقتی که دارید روی بهینه سازی کار می

نهاد بدید که چیزی رو که الان خریدن، تکمیل شتریاتون پیشتونید به م چه چیز دیگری رو می -
 کنه؟ می

 ون کمک کنید؟شتونید به ن؟ چطور میشکلی مواجه میشبا چه جور مبعدا  -
 تری رو ارائه کنید تا قیمت محصولاتتون رو بالا ببرید؟شبی شتونید ارز  میچطور  -
 تونید این خرید رو به خریدهای مکرر )عضویت( تبدیل کنید؟ می -

 

 د تجارتتونشکلید رقم زدن ر 

 

د تجارتتون رو رقم زدید و تجارتی رو شوقتی که سه ستون جذب، حفظ و بهینه سازی رو تقویت کردید، ر 
 :شه داخلخلق کردید ک

 تری دارید. شبینی، پایدار و سودآور برای به دست آوردن م شیه راه قابل پی -
 ه تبدیل کنید. شتریاتون رو به اعضا و اعضا رو به طرفدارای دو آتشتونید م می -
 تریایی رو که میان سراغتون به حداکثر برسونید. شتک تک م شارز  -

ضروری دیگه وجود داره که باید برای مقیاس پذیری  وقتی که به این سه ستون قدرتمند رسیدید یه عنصر
 تجارتتون در نظر بگیرید: حاشیه سودتان.
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 : حاشیه سودتان را رقم بزنید9بخش 

 مناسب برای دورافتاده و ملکه / شاه ناراضی.

 

ز تر متمرکشبی یه روشون همیشزنم، خیلیا ها حرف می شه بهتره؟ وقتی که با کارآفرینتر همیشآیا بی
تر، مقیاس پذیری شتر، زیرساخت بیشد بیشتر، ر شتر، کارمندای بیشتریای بیشتر، مشبی شفرو –هستند 

 تر بهتره؟شتر! ولی آیا بیشتر، بیشتر، بیشتر، بیشتر، اون بیشتر، این بیشبی

ه شرو بدونن، من همی شکنند، بدون این که دلیل تر تمرکز میشوقتی که کارآفرینا زیادی رو رسیدن به بی
، مارکوس لمونیس، شکه ستار واقعی یه برنامه تلویزیونی  –میفتم  سودبه یاد این قسمت خاص از سریال 

 کست خوردن نجات بده. شهای کوچیک رو از  ه تجارتکنه هم ه و سعی میشوارد می

 شت( که بیشرکت بسته بندی گوشت یه تجارت خونوادگی رو نجات بده )یه شدر این قسمت اون سعی دا
 . هتشاد و پنج سال فعالیت دااز هفت

تن! پول خیلی زیادیه؟ البته که هست! اگه این همه چیزی بود که شمیلیون دلار درآمد دا 50اونا سالیانه 
ته. وقتی که به سایر شرکت به نجات دادن نیاز داشپرسیدید که چرا این  اید از خودتون میشدونستید،  می

 فهمید.  رو می، کل داستان کنیدون نگاه شآمار و ارقام

 400000تن شدلار بود. اونا هر سال دا 400000ون منفی شتن، سود خالصشمیلیون دلار درآمد دا 50اگرچه اونا 
رکتتون شد شتن. وقتی که فقط روی درآمد و ر شمیلیون دلار بدهی دا 4دادن. علاوه بر این  دلار ضرر می

 خورید.  کنید، به آسونی فریب می تمرکز می

ون شن چون که پولشکست میشها ور  یت داره سود خالصه. تجارته در هدایت یه تجارت اهمتنها چیزی ک
 مونه.  و اگر که سودی به دست نیارید پولی براتون باقی نمی –ه شتموم می

 

 تر بهتر نیست. بهتر بهتره.شبی

 

 یه سود پایینی دارید، اتفاقای زیر هم براتون میفتن:شعلاوه بر این وقتی که حا

 تریاتون رقم بزنید. شنید تجربه خیلی خوبی رو برای متو نمی -
های تجارتتون کم پول خرج کنید تا مخارجتون رو به حداقل برسونید )به این  باید در بعضی از جنبه -

 تریاتون رقم بزنید(.شتونید تجربه خیلی خوبی رو برای م دلیله که نمی
 تری پول خرج کنید. شتونید برای به دست آوردن م محدوده چون که نمیدتون شر  -
 مجبورید که روی قیمت رقابت کنید.  -
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 یه سود بالاتری دارن، در تنگنا هستید. شنسبت به اون دسته از رقباتون که حا -
تباه شتن ناحیه میانگیر برای اشیه سود یعنی نداشاشتن حندا –جای زیادی برای خطا کردن ندارید  -

 کردن. 
 تعدادها و بهترین افراد ندارید. پول به اندازه کافی برای جذب بهترین اس -
 . شهقائل نمی شما یا محصول یا خدماتتون ارز شتریتون برای شم -
 تری نیاز دارید. شتریای بیشبرای رسیدن به درآمد و سود مورد نظرتون به تعداد م -
 کنه. تری جدیدی که به دست بیارید تفاوت جزئی در نتیجه نهاییتون ایجاد میشهر م -

تونید مواد مورد نیازتون رو بخرید و  ه ضعف بالایی دارید. نمیشتون پایین بایه سودشوقتی که حا
تیبانی کنید. تجارتتون شتونید خودتون رو پ استخدام کنید. حتی نمی رو تونید کارمندای با استعداد نمی

 مارو در موقعیت بسیار خطرناکی قرار میده. شمقیاس پذیر یا پایدار نیست و 

کنند که اگر به اندازه کافی سود ناخالص  ل انقدر ساده و متوهم هستند که فکر میاغشبعضی از صاحبان م
ن ها بودم. م یکی از این کارآفرین ه. منمشباهم ون سود خالص شباید یه جایی در تجارت باشه تهشوجود دا

ن از راه تباهات من رو تکرار کنید. مشما هم اشخوام که  یاد گرفتم و نمی شونهارو از راه سخت این درس
یاد گرفتم که تجارت بازی  شتونید صفر رو در چیزی ضرب کنید. من از راه سخت یاد گرفتم که نمی شسخت

 یه است نه حجم و تعداد. شحا

 

 های تیکت شسه دلیل برای معقول بودن فرو

 

تری به دست میارید. نه تنها به خودتون فضای شیه سود بیشید، حاشفرو وقتی که های تیکت آفر می
زنید. تواناییتون در  تری رو برای خودتون رقم میشد بیشهای ر  دید، بلکه فرصت یتری برای تنفس مشیب

کنید و سبک  تریاتون دارید، نوع تجارتی که اداره میشمقیاس بندی سریع و سودآور، عمق روابطی که با م
 گیرن.  کل میش های تیکت آفرها شهمه این عوامل مستقیما توسط تصمیمتون برای فرو –زندگیتون 

 

 کنید میتر خرج کردن نسبت به رقباتون سریعتر مقیاس بندی شدلیل اول: با بی

ه و شفرو دلار می 30کنید که محصولی رو با قیمت  ما تجارتی رو اداره میشاین روال رو فرض کنید. 
 کنید.  دلار سود می 25ما ش –خوره  یدلار براتون آب م 5 شساختن

 دلار سود 25ر هزینه = دلا 5 –دلار قیمت  30

دلار برای  25تونید تا  بازاریابی دارید. این یعنی فقط می بودجهدلار برای  25تری شبرای به دست آوردن یه م
 دید.  تون پول از دست میشتری جدید بپردازید، درغیراینصورت با هر فروشبه دست آوردن یه م
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لویزیون، رادیو، بیلبورد، یوتیوب، فیسبوک، ت –هر پلت فرمی رو که برای تبلیغ کردن انتخاب کنید 
 شدلار هزینه کنید. حتی فرو 25تر از شتری بیشتونید برای به دست آوردن یه م نمی –اینستاگرام، گوگل 

 دلار بهتون سود میده.  25ارگانیک هم فقط 

که هزینه  تونید مقیاس بندی کنید و فضای کمی برای خطا کردن دارید. اگر یه سود کم نمیشبا این حا
مونید  جا می –پیدا کنه، زمان یا منابع کافی و لازم رو برای تطبیق دادن خودتون ندارید  شتبلیغاتتون افزای

ید. اگر که بخواید برای جذب استعداد بهتری سرمایه گذاری کنید یا زیرساخت تجارتتون رو ش ک میشو خ
 ده. شدتون تموم یه سوشحا –ارتقاء بدید، پولی برای استفاده کرده ندارید 

ه. بیاید شفرو دلار می 5000رو با قیمت  شاین وضعیت رو با یه تجارت دیگه مقایسه کنید که یه محصول
 4500ه شون میشاین محصول شدلاره. سود فرو 500ون شفرض کنیم که هزینه کلی تولید این محصول

 دلار. 

 دلار سود 4500دلار هزینه =  500 –دلار قیمت  5000

ون برنده شکنید که کدوم دلار بود رقابت کنه، فکر می 25 شیه سودشن تجارت با تجارتی که حااگر که ای
تر شتری بیشبرای به دست آوردن یه م شتره. هر کی بتونه از رقیبشبی شیه سودشه؟ اونی که حاشمی

دلار  25یه سود داره تجارت رو که شدلار حا 4500ه. در وضعیت فوق تجارتی که شهزینه کنه، برنده می
های  ها و کانال تونید در پلت فرم ه، میشیه سودتون بالاتر باشکست میده. وقتی که حاشیه سود داره شحا
 تری امتحان کنید. شتری رو برای تبدیل افراد به مشهای بی تری تبلیغ کنید و راهشبی

نه. ولی تنها دلیلی  ید؟شبفرو )جنس ارزون قیمت( ما هیچوقت نباید لاو تیکت آفرشحالا، آیا این یعنی که 
 تونید ینده. از این طریق مشبینید یه لاو تیکت آفر وجود داره اینه که خریدار رو میاره پای مغازه فرو که می

 یه استراتژیه نه یه مدل تجاری.  شه که این روشید. ولی یادتون باشبفرو تون رو به صورت آپ سلتیکت آفر 

 

 دتراشتر یعنی زندگی  دلیل دوم: تجارت ساده

های زیادی  . راهزنیم حرف می شکنید که بقیه چی میگن: اندازه مهمه. ما داریم درباره اندازه تراکن شفرامو
 به اندازه مقدار پولی که در میارید مهمه. هم برای پول در آوردن وجود داره، ولی نحوه پول در آوردن 

 

 پول در میارید.موضوع این نیست که چقدر پول در میارید، موضوع اینه که چطور 
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تن صدهزارتا شهای متفاوت زیادی برای به دست آوردن یه میلیون دلار وجود داره. ولی فرقی هم بین دا راه

 ک نکنید. شتری وجود داره؟ شتری و صدتا مشم

ه، شتری آماده باشتریتون، تیمتون و زیرساختتون باید برای مدیریت صدهزارتا مشحمایت م
د شتری ر شخواید به یه میلیون م ه. علاوه بر این اگر که میشپا فرو می شدر خود درغیراینصورت تجارتتون

تونه صدهزار  تری رو مدیریت کنه، نمیشتونه هزار م کنید، باید همه چی رو نوسازی کنید. سیستمی که می
تونن یک میلیون  دن، نمیشتری ساخته شهایی که برای صدهزارتا م تری رو مدیریت کنه. سیستمشم
 رسونه.  مارو به این موقعیت آورده به اون موقعیت نمیشچیزی که  –تیبانی کنن شری رو پتشم

ه ایرادی نداره، ولی من شزیاد با شتریاشارزون و تعداد م شحالا ساختن یه تجارت که قیمت محصولات
داقل درد ید با حشته باشد موثر داشخواید ر  ترجیح میدم اوضاع رو ساده و سودآور نگه دارم. اگر که می

تریای کمتر مقیاس زمانی پایدار شتر و م نهاد سادهشد ممکن، باید ساده سازی کنید. یه تجارت دارای پیشر 
 بسیار بهتری داره. 

 

 تریای ایده آل کار کنیدشدلیل سوم: فقط با م

ابی خواید بازاری ون میشبرای بعضیا –تری وجود داره شتریا یکسان نیستند. ببینید، چهار نوع مشهمه م
 . نهون شکنید، برای بعضیا
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 تریای خسیسشم

 

کنند.  رو درک نمی شاونا ارز  –کنن  تریا بسیار طاقت فرسا هستند و فقط بر مبنای قیمت خرید میشاین م
قبل از این که حتی بفهمن  –گیرید؟"  پرسن اینه، "چقدر هزینه می معمولا اولین سوالی که این افراد می

 گردن.  تریایی هستند که به دنبال تخفیف و خرید ویژه میشکنید. این آدما م نهاد میشکه چی دارید پی

 

 ای سختتریشم

 

ون سخته. اونا معمولا منفی و سرد هستند. شفقط کنار اومدن باها –تریا لزوما خسیس نیستند شاین م
تری شتجارت م ما دارند. اگر که یهشتریا آدمایی هستند که انتظارات غیرمعقول بالایی از محصول شاین م

 زنن.  ب بهتون زنگ میش 3پرسن و ساعت  ازتون میرو ها سوال نامربوط  یلیونتریا مشمبنا دارید، این م

 

 ای پیچیدهتریشم

 

ون رو کردن و از چند شخوان. اونا قبلا تحقیق و بررسیا دونن که چی می تریا باتجربه هستن و میشاین م
دونن که چه مدل، رنگ،  دن، دقیقا میشگاه اتومبیلتون شنفری هم سوال پرسیدن. اگر که وارد نمای

تریا قبل از این که تصمیم بگیرن به زمان شخوان. گاهی اوقات این م میرو خصات و طرح پرداختی شم
 مونند.  ون میشون رو گرفتن، پای تصمیمشتری نیاز دارن. ولی وقتی که تصمیمشبی
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 تریای ثروتمندشم

 

 شکنند. اگر که محصولی رو بخوان و بتونن هزین ون خرید میشو عواطف تریا برمبنای احساساتشاین م
کنن که چنین چیزایی  اونا فکر می –تریا دنبال تخفیف و خرید ویژه نیستند ش. این مشخرن رو بپردازن، می

ه اولین فکری که به شته باشکنن. اگر که تخفیفی وجود دا ون رو کم میشمحصول مورد نظر  شارز 
 کلی داره. شکنه اینه که محصولی که تخفیف خورده یه م یون خطور مشذهن

ون کار کنید؟ اگر که شخواید در تجارتتون با کدوم ندازید، می تری میشوقتی که نگاهی به این چهار نوع م
ای پیچیده و تریشتریای خسیس و سخت فاصله بگیرید، و با مشخواید از م ید میشتر افراد باشمثل بی

 ثروتمند کار کنید. 

تریای شگیرن م تریایی که تحت تاثیر قرار میشمیاد، اولین م شچرا؟ چون وقتی یه رکود اقتصادی پی
بنابراین اگر که انتخابی بین خرید یه  –تن شخسیس و سخت هستند. اونا درآمد قابل استفاده زیادی ندا

 کنن.  ه، اون محصول رو اجاره میشته باشوجود دا شمحصول و اجاره کردن

تریای خسیس شکنن که م ون رو به نحوی ساختاربندی میشها نادانسته تجارت تر تجارتشولی بی قابل درکه
کنن.  ویژه و تخفیف می شتر تبلیغ فروشبی شتن فروشجذب کنه. اونا برای دا شو طاقت فرسا رو به خود

س گیر بیارن تری خسیشکنن که اگه یه م کنند. اونا فکر می تری تعظیم میشکنن و به م اونا همه کاری می
تری میده )در صورتی که هیچوقت شتری بالاخره پول بیشون تحویل بدن، اون مشنهادشتر از پیشو بی

 چنین اتفاقی نمیفته(.

تر ترجیح شتریای طاقت فرسا و خسیس رو دفع کنه. بیشبندی کردم که مرو به نحوی ساختار  من تجارتم
تری که جذب شمحصولتون روی نوع م شمت فروتریای ثروتمند و پیچیده کار کنم. قیشمیدم که با م

کنه که نگرانی بودجه دارن، و قیمت بالا  تریایی رو جذب میشقیمت پایین م –ذاره  کنید تاثیر می می
 کنه که نگران کیفیت هستند.  تریایی رو جذب میشم

کنه.  می تریتون هم تجربه بهتری رو کسبشکنید، م وقتی که قیمت بالایی رو برای محصولتون طلب می
تری رو دریافت شبی شکنن که ارز  کنن، و حس می کایت میشدونن، کمتر  اونا قدر چیزی رو که خریدن می

های تیکت، چرا  شما ارتقاء میده. پس با این همه دلیل برای فروشون رو با شو این قضیه رابط –کردن 
سه افسانه نافذ وجود داره ولی  کنند؟ خب، دلایل زیادی اغل بهای پایینی رو طلب میشخیلی از صاحبان م

 ن. شهای تیکت آفر می شوجود داره که مانع کارآفرینان از فرو
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 وندش  های بالا می تای که مانع کارآفرینان از دادن قیم سه افسانه

 

 تریام رو از دست میدمشرو بالا ببرم، همه م حصولمم : اگر که قیمت1ماره شافسانه 

تری اهمیت داره. یه قیمت وجود داره )بهای یه شیاد که چه چیزی برای ماین افسانه از این سوءتفاهم م
کنید(. وقتی که قیمت رو  پول دادید، دریافت می ش)چیزی که در رابطه با جنسی که برا شمحصول( و یه ارز 

تریایی رو که فقط قیمت رو شبینن و م جنستون رو می شکنن که ارز  تریایی رو جذب میشبرید، م بالا می
 کنید.  ینن دفع میب می

ه دنبال شکنید که همی کنید، خریدارایی رو جذب می وقتی که قیمت پایینی رو برای محصولاتتون طلب می
زنن که از نفس میفتن.  اونایی که انقدر برای رسیدن به پایینترین قیمت چونه می –چونه زدن هستند 

ن که شمدت وفاداری بهتون جذب مییای بلند رتشن، مشته باشوقتی که جنساتون قیمتای بالایی دا
نرخ قیمت محصولاتتون  شخوان قیمت بالاتری رو بپردازن. با افزای مایلن برای رسیدن به چیزی که می

 کنید.  تریا رو به خودتون جذب میشبازار متفاوتی از م

رتتون رو از خواید تجا دید" ولی آیا می تریایی رو که دنبال قیمت ارزون هستند "از دست میشما مشدرسته 
ه دنبال پرداخت کردن پایینترین قیمتا هستند؟ وقتی که با قیمت زندگی شتریایی بسازید که همیشم

 میرید! میهم کنید، با قیمت 

 : قیمت رقابتی2ماره شافسانه 

دم. میزبان برنامه پرسید، شیه بار به همراه یه پروفسور علم اقتصاد برای مصاحبه به یه برنامه دعوت 
نهادهامون قیمت بذاریم؟" پروفسور چنین چیزی گفت، "باید در بازار تحقیق کنید و شاید روی پی"چطور ب

به قیمت معقولی برای محصولتون  شتن. بعدشون گذاشروی محصولات رو ببینید که بقیه چه قیمتی
 کنید." دست پیدا می

کنم با  ی که من ارائه میشز ون پرسیدم، "رقیبم چه ربطی به من داره؟ اگر که ارشمن مخالفت کردم و از 
ه؟ هیچی شته باشه، نباید محصولمم قیمت متفاوتی داشته باشکنه، فرق دا ی که رقیبم ارائه میشارز 

نهادهای نامناسب، پیام شدلیلی برای کپی کردن قیمت رقیبتون وجود نداره. اگر که رقیبم بازاریابی بد، پی
 کنم؟"ه چی؟ باید اینارو هم کپی شته باشرسانی بدی دا

کنه. وقتی که سر قیمت با  کنم، تقلید نمی رقیبم قیمت محصولات من یا کارایی رو که در تجارتم می
ه. حتی اگر که با پایین شه و هیچ کس برنده میشکنید، همه چی تبدیل به یه رقابت می رقباتون رقابت می

ید که "ارزونترین" شهور باشم خواید به این تری برسید، آیا میشتریای بیشآوردن قیمت محصولاتتون به م
تون شاگر که ارز ی که برای دنیا دارید، یکیه. شکنید با ارز  کنید؟ قیمتی که اعلام می محصولات رو عرضه می

 ه. شه، قیمتتون هم باید خاص باشدر بازار خاص با
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ل مارو مثل سیب با سیب مقایسه کنند، بذارید سیب رو با پرتغاشحصولات نذارید مصرف کنندگان م
وقتی که یه کالا هستید مثل بقیه هستید و به  –ید شخواید مثل یه کالا دیده ب ما نمیشمقایسه کنند. 

 سادگی قابل جایگزین سازی هستید. 

 های بالا سختتره تبا قیم ش: فرو3ماره شافسانه 

 1000نهاد شییه پ شطلبه که فرو رو می شدلاری همونقدر تلا 10000نهاد شیه پی شاگر که بهتون بگم که فرو
یه  شدلاری آسونتر از فرو 10000نهاد شیه پ شطلبه، چی؟ اگر که بهتون بگم گاهی اوقات فرو دلاری می

میره، ولی حقیقت داره. وقتی که  شدلاریه، چی؟ به نظر میاد که منطق خلاف باور متعارف پی 1000نهاد شپی
ید، و این افراد وقتی که شفرو و پیچیده میید، دارید به خریداران ثروتمند شفرو دارید های تیکت آفر می

رو در  شاونا ارز  –کنن  متفاوتی دارن. اونا به قیمت نگاه نمی شصحبت از خرید کردن به میون میاد، نگر 
کنه؟" و خریدارای ثروتمند  کلم رو حل میشپرسن، "آیا این محصول م گیرن. خریدارای پیچیده می نظر می

تریا دنبال تخفیف نیستن. اونا بهترین شبی رو بهم انتقال میده؟" این مپرسن، "آیا این خرید حس خو می
محصولاتتون به این افراد آسونتر  شخوان. به این دلیله که فرو ون بخره، میشتونه برا چیزی رو که پول می

محصولات و خدمات  شخرن. این افراد ارز  تریاییه که جنس ارزون میشمحصولاتتون به م شاز فرو
 دونن.  و میباکیفیت ر

کنند )خود منم وقتی تو  ون مقاومت میشتر افراد در مقابل توصیه من برای بالا بردن قیمت محصولاتشبی
ون شتریاشکار کپی رایتری بودم مخالف این قضیه بودم(، ولی این مقاومت هیچوقت هیچ ربطی به م

ه خریدار. ببینید، آدما ه نشنده اعمال میشها در رابطه به قیمت از طرف فرو تنداره. همه مقاوم
ون میگن، "اگر که نخوام با این قیمت این شاونا با خود –کنند  ون رو به دیگران منعکس میشها شارز 

 ه. ش." حقیقت دیگه از این واضحتر نمیشخرت ای هم نمی ، هیچ کس دیگهمحصول رو بخرم

جربه خرید منحصربفردی رو ارائه ه. وقتی که تشاگر که بازار درست رو هدف بگیرید، قیمت انعطاف پذیر می
فقط درصد  –ون رو برای پرداخت قیمت بالا "بسط" میدن شتریاتون بدون هیچ مقاومتی بودجشکنید، م

تریای پیچیده برای حل کردن شم بفهمید کهکنند. وقتی  تریاتون صرفا برمبنای قیمت خرید میشکمی از م
های تیکت  شبینید که فرو میکنند،  ن خرید میوشتریای ثروتمند برای ارضای احساساتشون و مشکلشم

 تید آسونتره. شآفرها خیلی از چیزی که انتظار دا

 

 یم؟شچطور های تیکت آفرهارو با قیمت بالا بفرو

 

 دید.  دید، درواقع دارید زندگیتون رو تغییر می نهادتون رو تغییر میشوقتی که پی

دید تغییر  لازم نیست کارایی رو که دارید انجام می ما حتیشاند و  نهادتون سادهشمراحل تغییر دادن پی
ید تغییر بدید، خودتون رو در موقعیت متفاوتی شفرو می شبدید. در عوض کسی رو که دارید جنسی رو به
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کل فوری و مهم برای شدید تغییر بدید، و روی حل کردن یه م کل کاری رو که دارید انجام میشقرار بدید، 
  تریاتون تمرکز کنید.شم

ید؟ هیچ جواب غلطی شخواید در بازارتون تویوتا، مرسدس بنز یا رولز رویس با ما یه انتخاب دارید. میش
ون شنهادشما باید مدل تجاریتون رو بدونید. وقتی که به افراد میگم پیشوجود نداره. من فقط دارم میگم 

اما چیزی که اونارو  –رن، ساده هستن قدمایی که باید درباره "نحوه" اعمال این تغییر بردا –رو ارتقاء بدن 
 داره ترسه.  عقب نگه می

 دن. شترس از رد  –ه" پرداز  "هیچ کس اون قیمت رو برای محصول من نمی

 کست. شترس از  –"اگر جواب نداد چی؟" 

 ترس از کافی نبودن. –نون آدمای نادرستی هستن." شخوان درباره محصول من ب "آدمایی که می

ترسن، ولی این همه ترس از کجا میاد؟  کست میشتری، عصبانی کردن چند نفر و شدتا ماون از باختن چن
داره. حقیقت اینه که وقتی قیمت محصولاتتون  کمیابی. کمیابی اونارو عقب نگه می –یه کلمه است جواب 

چنین چیزی ها  تر تجارتشدید. برای بی تریاتون رو از دست میشدرصد م 20تا  10ما فقط شبرید،  رو بالا می
 فاجعه است، چون هیچ راهی برای مدیریت ضرر ندارن. 

تری برای محصولتون دارید و انقدر محصولتون خواستنیه که یه لیست انتظار شفرض کنید که انقدر م
ه، نگران از دست شته باشترسید؟ نه. وقتی که تقاضای زیادی برای محصولتون وجود دا بازم می –دارید 

 کاری کنید که ید کهشته باشتن فراوانیه. کلید اینه که این قدرت رو داش. کلید دایدش تری نمیشدادن م
میگم سرمایه  شچطور این کارو انجام بدید؟ از طریق چیزی که من بهما کار کنه. شعرضه و تقاضا به نفع 

ازتون حالی شیعنی گروهی از دنبال کنندگان که دوستتون دارن، بهتون اعتماد دارن و با خو –اجتماعی 
  کنند.  خرید می
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 : سرمایه اجتماعیتان را رقم بزنید10بخش 

 مناسب برای دورافتاده و ملکه / شاه ناراضی.

 

تر  ه پیچیدهشتریا از همیشخصتره، و جلب توجه مشه نامشه پرسروصداتره، بازار از همیشدنیا از همی
ها افتاده.  صرف کنندهها به دست م رکتشدرت از دست هیچ کس نداره. ق –ما امنیت ندارید شده. ش

تونن تبلیغات رادیویی و  تری روی اوضاع دارن. اونا میشه کنترل بیشامروزه مصرف کنندگان از همی
ه شون بشیاریشکنه وارد ه ی رو که سعی میشتلویزیونی رو رد کنند، از کنار بیلبوردها بگذرن، و هر تلا

 نادیده بگیرن. 

رکت بزرگ به کل رسانه عمومی شوضاع متفاوت بود. فرض کنید که چطور بود زمانی که چند یه زمانی ا
د، و شکردید که یه آگهی بازرگانی ظاهر می تید برنامه مورد علاقتون رو نگاه میشما داشتن. شدسترسی دا

ه سختتر شینید و آگهی رو نگاه کنید. جلب توجه دیگران از همیشب که تید جز اینشهیچ راهی ندا شبعد
 ما وجود دارید. شدونن که  اونا صرفا نمی –تریاتون بهتون اعتماد ندارن شده. نه این که مش

 

خوره. حالا دیگه اون ماهی که سریعه اون ماهی رو که  دیگه ماهی بزرگه نیست که ماهی کوچیکه رو می
 خوره. میکنده  

 

خوان، و  خوان، همونجایی که می یخوان همون زمانی که م امروزه مصرف کنندگان چیزی رو که می
ون سریال شون یوتیوب نگاه کنن، روی آیپدشتونن روی تلویزیون خوان. اونا می خوان، می همونجوری که می

ها و معیارهای  طابق با خواستها کنن. اگر که نتونید بازارو مشون یه مسابقه رو تماشنگاه کنن، یا روی آیفون
 خورید. میفتید و سخت زمین میها تغییر بدید، عقب  صرف کنندهم

رکت به شمحصولات ویکتوریا سکرت بعد از این که این  شخورن. فرو دیدتر زمین میشغولا سریعتر و 
ور تعطیل کرد. شرو در سرتاسر ک شها گاهشد. سیرز صدها مورد از فروشدت کم شبازار تسلط پیدا کرد، به 

ها فکر کردن که امنیت دارن اما نتونستن  رکتشاین همه  –نوکیا، سونی، بلاکباستر، یاهو، جی سی پنی 
تونید یاد  غیر روزگار وفق بدن. بقاتون به این بستگی داره که چقدر سریع میترایط مشون رو به شخود

حالا دیگه ماهی  –خوره  بگیرید، مانور بدید و خودتون رو وفق بدید. دیگه ماهی بزرگه ماهی کوچیکه رو نمی
 خوره.  میسریعه ماهی کنده رو 
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 مندترین نوع سرمایه نیستشسرمایه مالی ارز 

 

با  –های سرمایه گذاری اقتصادی رو ببینید  رکتشمندترین نوع سرمایه نیست. شسرمایه مالی دیگه ارز 
ون شرکتای نوپا همینجور که فعالیتشکل دارن. شایسته سرمایه گذاری مشهای نوپای  رکتشپیدا کردن 

کنن. اونا برای حفظ دارایی  تری دسترسی پیدا میشن و به منابع بیشانداز میکنند خود راه  روع میشرو 
ندازن و رد  تیبانی مالی سرمایه دارهای اقتصادی رو به تاخیر میشون دارن پشرکتشخالص و کنترل 

 کنن.  می

و جدیدی ر شما با پولتون ارز شاگر که فقط سرمایه مالی دارید، تنها چیزی که دارید پول مرده است. 
تونم  گید، "چطور می پولتون فقط رو زمین مونده. وقتی که سرمایه مالی دارید، با خودتون می –سازید  نمی

کنید که آیا سرمایتون رو روی آدمای جدیدی سرمایه  ما به این فکر میشاز سرمایم خوب استفاده کنم؟" 
ی کنید، یا در یکی از صد گزینه دیگه گذاری کنید، زیرساختتون رو ارتقاء بدید، بازاریابیتون رو مقیاس بند 

مند ش. سرمایه ارز نیستمندترین نوع سرمایه شارز  شخرج کنید. ولی سرمایه مالی به خودی خود
به این سرمایه میگن  –کنه که سرمایتون رو چند برابر کنید  ایه که این امکان رو براتون فراهم می ایهسرم

 سرمایه اجتماعی. 

 

 قیام سرمایه اجتماعی

 

آدمای طرف این گفته فقط تا حدی درسته. توجه مناسب از  –نیدین که میگن، "توجه پول جدیده" شاید ش
تونید  خود توجه نمی ضی از معادله است، ولی صرفا محشتریتون بخشمجلب توجه مناسب پول جدیده. 

فریاد بزنه، و  شتونه تو خیابون بدوه، با تمام توان تریتون رو جلب کنید. بهرحال هر احمقی میشتوجه م
رو  شبسازه تا "خود رو تونه یه آگهی تبلیغاتی پرزرق و برق رکتی میشجلب کنه. هر  شتوجه بقیه رو به خود

 کنه؟ تریاتون ایجاد میشما و مشمعرفی کنه" ولی آیا این روال روابط بلندمدتی رو بین 

لی حتی با فروختن سه جین تی میلیون فالوور دارن، و 2از  شهای اینستاگرامی هستند که بی سلبریتی
تن شای به دا ن علاقهکل دارن. اونا دنبال کنندگان اجتماعی زیادی دارن، ولی فقیر هستن. مشرت مش

 من فقط یه تعقیب اجتماعی دارم تا بتونم رسانه اجتماعی بسازم.  –تعقیب اجتماعی ندارم 

کنن و  ه و اعتماد دارن، حمایتتون میسرمایه اجتماعی گروهی از دنبال کنندگان هستند که بهتون علاق
 ما هستن و توانایی خرید کردن ازتون رو دارن. شمایل به خرید کردن از 

و سودتون بدون اضافه کردن  د بزرگی در درآمدشتوانایی ایجاد ر  –این کلید مقیاس سازی استراتژیکه 
کل شه به شاجتماعی رو می های زیاد. سرمایه اجتماعی فقط یه تعقیب اجتماعی نیست. سرمایه هزینه



141 
 

ه در قالب ارتباطات، روابط، شتری به سرمایه مالی تبدیل کرد. این سرمایه رو همچنین میشو م شفرو
 ها و متحدان استراتژیک به سرمایه ارتباطی تبدیل کرد.  شراکت

ن تبدیل کایلی جنر چطور در سن بیست و یک سالگی به جوونترین میلیونر جها –به این موضوع فکر کنید 
 شیشتیبانی مالی خارجی رو صرف خط تولید وسایل آرایشسرمایه و پ ها دلار یلیوناینه که م شد؟ دلیلش

گفت آوری به دست بیاره اینه که شکرده؟ نه، دلیل این که تونسته این حجم از ثروت رو با چنین سرعت 
قتی که این منبع رو به سرمایه چندین سال رو صرف ساختن یه منبع بزرگی از سرمایه اجتماعی کرده، و و

 دست پیدا کنه.  شرکتی در طول تاریخ نتونسته بهشمالی تبدیل کرده به پیروزی رسیده که هیچ 

وارد  ه که این کارو انجام داده، ولی قطعا آخرین نفر نیست. ما داریمشاید اولین نفری باشکایلی جنر 
ه. به همین دلیله که شه مهمتر میشمیاز ه شیم که سرمایه اجتماعی داره داخلش ای می دوره

که چطور گیرن  اونا دارن یاد می –کست بدن شتونن سرمایه گذارهای مخاطره آمیز رو  های نوپا می شرکت
 الوده سرمایه اجتماعی بنا کنند. شون رو روی شها تجارت

الی خارجی تبلیغ تیبانی مشرکت نوپا فاقد هیچ نوع پشیو کلاب رو در نظر بگیرید. به عنوان یه شدالر 
ده. در سال ش دیدهاز بیست و پنج میلیون بار در یوتیوب  شبیتبلیغشون  وکردن  شون رو پخشبازرگانی

ون شرکتی که در صنعت فعالیتش –یلیارد دلار خرید رکت نوپارو در ازای یه مشرکت یونی لور این ش، 2016
تی رو پرداخت؟ اونا گفتن، "موضوع درآمد نیده بود. چرا یونی لور چنین بهای هنگفشن شکسی چیزی دربار 

  یو کلاب رو دیده بودن. شسرمایه اجتماعی دالر  شنیست. موضوع روابطه." اونا ارز 

 

 انتها اعیتون به یه چاه بیتبدیل کردن سرمایه اجتم

 

 شما مدام از شه به یه چاه نامحدود که شتونه تبدیل ب ه، میشوقتی که سرمایه اجتماعی به درستی جمع ب
ما ش –ثل یه بانکه فهمن که سرمایه اجتماعی م تر افراد نمیشاینه که بی شکلکنید. م ت میشبردا
 تید بردارید. شتونید پولی رو که داخل این بانک نذا نمی

کنن بدون این که اول  کنن اینه که سعی می ها درباره رسانه اجتماعی می شرکتتر شتباه متعارفی که بیشا
هایی رو  شرکتتریا چنین شن. وقتی که مشبه واسطه هر تعاملی چیزی رو بفروی رو ارائه کنند شارز 

 ن؟"شبفرو مخوان سعی کنن چه چیزی رو به ون میگن، "اوه، این دفعه میشبینن، با خود می

خواید پولی  فرض کنید که رفتید به یه بانک و می –کنن که این روال ایرادی نداره  یه جورایی، افراد فکر می
 ت کنید در حالی که هیچ پولی در حسابتون ندارید. یه کلمه برای این کار وجود داره: دزدی. شرو بردا
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ون شون دارن و از سرمایه اجتماعیشرکتا تراز حساب خوبی روی دنبال کنندگانشاز طرف دیگه، بعضی از 

ت( تمرکز شبردا) شتن ترکیب متعادلی از برندسازی )سپرده گذاری( و فروشکنن. اونا روی دا ت میشبردا
ون رو در شهای مسئولیت پذیر برای که خود طلوب نیست. تجارتکنن. این روال جواب میده، اما م می

کنن. اگر که اوضاع بهم  ون تهیه میشهای وخیم بیمه کنن، یه منبع نقدینگی برای خود یتمقابل وضع
 یه اجتماعی هم همینجوریه. ون دارن. سرماشها یه منبع نقدینگی برای پرداخت مخارج رکتشریخت، این 

 100دلار بذارید و  100ید، ولی مثل اینه که شته باشت یکسانی داشتونید نرخ سپرده گذاری و بردا ما میش
 –ت کنید شبردا شه، منبعی ندارید که از شه حسابتون خالیه. اگر که اوضاع خراب بشهمی –دلار بردارید 

 هیچ منبع سرمایه اجتماعی ندارید. 

 
سپرده گذاری  شکنم رو ت میشتر از حدی که از سرمایه اجتماعیم برداشن دلیله که من بیبه همی

خوام سرمایه  کنم. برای همین وقتی که می کنم. من هر روز در سرمایه اجتماعیم سپرده گذاری می می
 رایط برام ساده و آسونه. شاجتماعیم رو به سرمایه مالی تبدیل کنم، 

ده. من شاری زیادی روی سرمایه اجتماعیم کردم، همه چی در تجارتم آسونتر از اونجایی که سرمایه گذ
تریارو رد کنند. شدرواقع گاهی اوقات کلوزرهای من باید م –م شفرو بدون هیچ مقاومتی های تیکت آفر می

 های ارکتشها، مدیران اجرایی بالا رتبه و موسسان دسترسی پیدا کردم، و م ن به سلبریتیعلاوه بر این م
 همگی به لطف سرمایه اجتماعیم. –کل دادم شبسیار سودآوری رو 



143 

 

تونم اگر که بخوام پول جمع کنم، ولی نیازی ندارم. با این حال محض خنده بیاید فرض کنیم که  می
م شته باشتونم پول جمع کنم. اگر که نیاز دا به میشیه  –م یه کمپین کیک استارتر راه بندازم خوا یم

ها  ت سالشجتماعیم رو به پول تبدیل کنم و نیازی به صبر کردن ندارم. چرا؟ چون با گذتونم سرمایه ا می
 مقدار قابل توجهی سرمایه اجتماعی جمع کردم. 

 
تونید ببینید که چطور هر پلت فرمی براتون به یه بانک  کنید، می وقتی که از این دیدگاه به موضوع نگاه می

یه بانکه، اینستاگرام یه بانکه، یوتیوب یه بانکه، گوگل یه بانکه،  ه. فیسبوکشسرمایه اجتماعی تبدیل می
 ای یه بانکه.  رسانه ششرسانه سنتی یه بانکه، پو

. الان که دارم این کتاب رو نیست های تلویزیونی بزرگ هم بکهشسرمایه اجتماعی دیگه تحت انحصار 
یی ترکای کانال یوتیوب من به تنهاشم ده توسط موسسه استاتیستیکا تعدادشنویسم، طبق آمار ارائه  می

 MSNBC ،ESPN ،USA Network ،TBS ،TNT ،Discovery ،CNN ،Foodهای  از تعداد بازدیدکنندگان کانال
Network  وNickelodeon هایی که  بکهشها هستند.  بکهشتره و اینا فقط تعدادی از این شبی

 NBCو  Fox News Channel ،Fox ،ABC ،CBSترکای ما هستند به شمتر از شون بیشبازدیدکنندگان
کنه که برای ساختن سرمایه اجتماعیتون مجبور نیستید که یه ایستگاه  ن. این ثابت میشمحدود می

 بکه خودتون رو بسازید. شتونید  ما میش –ید شته باشتلویزیونی هم دا
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 آمار یوتیوب دن لاک

 
 آمار اینستاگرام دن لاک

 
 آمار فیسبوک دن لاک

 
رکتی با یه برند جدید هستید، تا زمانی که نتونید توجه شمایه اجتماعی در خطر هستید. اگر که ن سر بدو

تریاتون شهستید، تا زمانی که بین خودتون و م فعالرکت شافراد رو جلب کنید وجود ندارید. اگر که یه 
 اعتماد و ارتباطات ایجاد نکنید، دردسر دارید. 
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 مقیاس پذیر و چندبرابر کنید؟چطور سرمایه اجتماعیتون رو 

 

ون بدید، شتونستید چندتا آگهی تبلیغاتی رو جلو مخاطبان سردتون ن مرده. قبلا می شیوه قدیمی فروش
یوه شید که ازتون خرید کنن. در روزگار قدیم این راه یه شته باشون کنید، و انتظار داشبه یه صفحه منتقل

ی و شای، بافتی، ارز  ستید بدون هیچ بهینه سازی، رابطهتون ا که میاون روز سودآور برای اداره یه تجارت بود. 
دن. خریداران محتاط درباره این که به شنهادتون رو بذارید جلو یه گروه مخاطب سرد تموم شاعتمادی پی

 . هستندی شون رو برای کی بذارن، بسیار گزینشکی اعتماد کنن و وفاداری

به یه استراتژی جدید نیازه. من  شرمایه اجتماعی و مقیاس بندیبه این دلیله که برای به دست آوردن س
هامون استفاده  در پلت فرم نشایمپر هم با تیمم داریم از همین استراتژی برای مقیاس پذیری با صدها 

کنیم. این استراتژی نه تنها تعداد فالوورهای اجتماعی مارو زیاد کرده، بلکه دلیل این که تونستیم  می
 ه. شمون رو هم خیلی سریع و پایدار مقیاس پذیر کنیم، محسوب میدرآمد و سود

 دهنده سرمایه اجتماعی شدستگاه افزای

 
دهنده سرمایه اجتماعی سه قسمت داره: جمع سازی، تبدیل و هدف گیری مجدد. جمع  شدستگاه افزای

گیره. هدف گیری  میکنه. تبدیل از مخاطبانتون تعهد  سازی مخاطبان سرد رو به مخاطبان گرم تبدیل می
 کنه که در مرحله تبدیل جا افتاده بودن.  هایی رو ردیف می شمجدد فرو

 شجمع سازی: کسب درآمد از طریق ارز 

 اهداف مرحله جمع سازی عبارتند از:

 .شروع یه رابطه با مخاطبانتون از طریق ارائه ارز شایجاد اعتماد و  -
 نشتولید بازدید و ایمپر  -
 نهادهای مرحله تبدیلشبرای پی آماده سازی مخاطبانتون -

تریتون باید شید، یه نظریه مصرف وجود داره. این نظریه میگه که مشفرو وقتی که دارید های تیکت آفر می
ه. به این دلیله که شکنن حداقل یه ساعت محتوا مصرف کرده با ما خرج میشبرای هر هزار دلاری که با 

 این مرحله مهمه. 
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ما شکنید.  ون کمک میشکل بهشکنید و در حل یه م یارائه م شاتون ارز تریشدر این مرحله برای م
ذارید و این اولین قدم به سمت ساختن یه ارتباط با اونا محسوب  ون میشمندی رو در اختیار شمحتوای ارز 

های رسانه اجتماعی من برید،  . اگر که به پلت فرمشه. در این مرحله خبری از هیچی نیست جز ارز شمی
دن. بهترین کار اینه که شبینید که برای کمک به دستیارانم طراحی  ی رو میشیلم و محتوای آموز هزاران ف

جدیدی از بازار پول خرج کنید. وقتی که مخاطبانتون محتواتون رو  شفعالانه برای انتقال پیامتون به بخ
کنید. من برای به  تری پیدا میشما با حداقل هزینه مشو  –ن شمصرف کردن برای مرحله تبدیل آماده می

دلار  0.15کردم. امروز با این استراتژی فقط  دلار هزینه می 5مخاطبان سردم بین تری از شدست آوردن م
با درصد از بودجمون به جمع سازی  50با اختصاص من حالا  –این تغییر به من برتری داد پردازم.  می

 . تری پیدا کنمشتونم م ای خیلی کمتر از حد معمول می هزینه

 تری در ازای حداقل هزینهشتبدیل: به دست آوردن م

 هدف مرحله تبدیل اینه:

 ونشتری واقعی برای گرفتن تعهد از شتریای احتمالی به مشمتبدیل کردن  -

داده  شنهاد بهشکنم. هر کسی که یه پی نهاداتم رو ارائه نمیشناسن پیش من جلو مخاطبایی که منو نمی
تونید ببینید که کی چه  ده و پذیرا بوده. در فیسبوک میشه سازی نهاد بهینشه قبل از دیدن پیشمی

ای  رسانه تونید بگید که کی فیلمتون رو دیده. در پلت فرم درصدی از فیلمتون رو نگاه کرده. در یوتیوب می
 ون وجود داره. شیه راهی برای دونستن این که چه کسی محتواتون رو دیده و نحوه هدف گرفتن

تونن  ر کنید. این تبلیغا میشون تبلیغ منتشتونید جلو چه کسی محتواتون رو دیده، میوقتی که بدونید 
ی، یه شنهاد خود تسویه ساز، یه مجموعه آموز شمنتقل کنند. به یه وبینار، یه پی صفحات متعددیاونارو به 

رید، به تری احتمالیتون تعهد بگیشبه هرچی؛ هدف اینه که از م –تری شسری رویداد، یه جذب کننده م
 درصد بودجتون رو بذارید برای این مرحله.  25ما باید حدود شکل یه خرید یا استخراج اطلاعات. ش

 هدف گیری مجدد: ایستادن جلو مخاطبانتون

 عبارتند از:مجدد اهداف مرحله هدف گیری 

 تریاتونشدن به اولویت دنیای مشتبدیل  -
 دنشتریایی که فورا تبدیل نشرسیدن به اکثریت م -

ناختن شاید به زمان برای فکر کردن، تحقیق کردن یا بهتر شاونا  –کنن  تریا فورا خرید نمیشی از مخیل
 زنه.  خواد نمی تریتون میشحرفی رو که م تونبازاریابیاصلی ن. گاهی اوقات پیام شته باشبرندتون نیاز دا

خاطبانتون چند بار ید. وقتی که مشتریتون باشهدف اول هدف گیری مجدد اینه که فکر اصلی ذهن م
 شتریتون فروشتن عنوان فکر اصلی مشن. صرفا با داشما علاقمند میشمارو ببینن، طبیعتا به ش
تریا شن. این مشتریاییه که فورا تبدیل نمیشزنید. هدف دوم رسیدن به حداکثر م تری رو رقم میشبی
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با استفاده از تبلیغات مرحله جواب موندن.  شن که بیته باشها یا اعتراضاتی دا شکممکنه که سوالات، 
که حالت دفاعی به رو گیرید تا اون افرادی  هارو هدف می تزلزلهدف گیری مجدد این اعتراضات و 

 ون گرفتن یه حرکت نهایی بدید. شخود

تریاتون دلایل مختلف زیادی برای خرید کردن خواهند شید، مشته باشنهاد مطلوب داشاگر که یه پی
ها  هکنند. اونا در این برنام رکت میشهای ما  های این وجود داره که چرا افراد در برنامت. دلایل زیادی بر شدا
ون رو بهتر کنند، به یه جامعه شخوان توانایی جدیدی رو یاد بگیرن، روابط کنند چون که می یرکت مش

ه. اگر د بدن، یا چند دلیل دیگشون رو ر شن، تجارتشبک شون رو به چالشن، خودشمثبت و حامی ملحق ب
تیم. ما در شکرد، ما به اندازه نصف امروزمون وسعت دا که بازاریابی ما فقط یکی از این دلایل رو بیان می

های  ه دغدغهکنیم که هم چرخونیم و اطمینان پیدا می استراتژی هدف گیری مجددمون تبلیغاتمون رو می
ی برسیم که در شکه به حداکثر فرو دادیم. این روند به ما این توانایی رو میده ششمخاطبانمون رو پو

خواید این استراتژی رو به کار بگیرید،  د. اگر که میشصورت عدم استفاده از این استراتژی حاصل نمی
 درصد انرژیتون رو به این مرحله اختصاص بدید.  25حدود 

 

 مرحله بعدی چیه؟

 

ون بدم. اگر که شهامون رو بهتون ندر این کتاب به اندازه کافی فضا وجود نداره تا بطور مفصل همه کار 
تر یاد بگیرید، بهترین شخواید درباره این که چطور سرمایه اجتماعیم رو ساختم و مقیاس پذیر کردم بی می

 دنبال کنید.  DanLok.com/socialراه اینه که منو از طریق 

وان به درک عمیقتری خ ی جانبی رو برای اون افرادی آماده کردم که میشمن همچنین یه سری مطالب آموز 
لحق م S.M.A.R.T Challengeون دست پیدا کنن. به شدرباره سرمایه اجتماعی و مقیاس بندی تجارت

ون رو مقیاس شاغل یاد میدم که با سرعت بالایی تجارتاشبه صاحبان م ر خلالشای که د همید، برناشب
 https://www.TheSmartChallenge.com/readyبندی کنند: 

 

 

 

 

 

 

https://www.thesmartchallenge.com/ready
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 نتیجه گیری

 

تر آدما شکر کنم. بیشخوام به خاطر این که خوندن این کتاب رو تموم کردید ازتون ت تبریک میگم! اول می
وت و اعتبارتون ما فرق دارید. من واقعا کلیدهای رقم زدن موفقیت، ثرشکنند، ولی  کتابارو ناتمام رها می

، و چه هایی رو در زندگیم یاد گرفتم ، چه درسکنم رو بهتون دادم. من بهتون گفتم که چطور فکر می
 های تجاری دارم.  دیدگاه

رو هم دارید. حالا دیگه هر وقت که گیر کردید، هر وقت که به کن  شباز  شحالا که کلیدهارو دارید، نگر 
دونید که یه راه حلی وجود داره و این که باید  دید، میشکلی مواجه شممانعی برخورد کردید، هر وقت که با 

 رویتون پیدا کنید.  شکلید مناسب رو برای باز کردن قفل پی

اه کلید باز کردن هر چیزی هستید که در شما شمایید. شاه کلید ش –دارید  ما کلید زندگیتون روش
تر، روابط شتر، اعتبار بیشتر، پول بیشموفقیت بیتر، شخواید. هر چیزی که هست، آزادی بی زندگیتون می

 ماست. شدست  قدرت، یتر، یا هر چیز دیگرشتر، تاثیر بیشتر، سلامتی بیشبی

تونید  یکنید یا م شتم فراموشتونید هر چیزی رو که در اختیارتون گذا ما یه انتخاب دارید. میشحالا دیگه 
د بخواید سودآوریتون رو رقم بزنید، توانایی پردرآمدتون رو ایشها رو به کار بگیرید و اقدام کنید.  این درس

ه. هر هدفی شکلی متفاوت ساختاربندی کنید تا سریعتر مقیاس پذیر باشتوسعه بدید، یا تجارتتون رو به 
 شه و ما بتونیم این رابطه رو به فراتر از فقط یه کتاب گستر شروع رابطه ما باشکه دارید، امیدوارم که این 

های  تونید در یکی از درس یما مشیم، یا شتونیم در رسانه اجتماعی با همدیگه در ارتباط با ا میبدیم. م
رکت کنید. هر هدفی که دارید، بهم بگید که شرکت کنید یا حتی در یکی از رویدادهای ما شی ما شآموز 

 ما هستم. شا تر بشتن ارتباط بیشتونم به بهترین نحو بهتون کمک کنم، و من به دنبال دا چطور می

 های بزرگ ادامه بدید.  تن قدمشتا اون موقع به یادگیری عمیق، به کارگیری سریع و بردا
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